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شمارهٔ  ۱ -  در ستایش طمغاج خان گوید

لفظم گهرفشان شد و طبعم لطیفه‌یاب
از یمن ظل بارگه مالک الرقاب
آن کوه کان سریرت و بحر گهر عطا
وآن ابر برق‌خنجر و مهر فلک‌جناب
طمغاج خان عالم عادل که هیچ کوه
با ضربت سنانش ندارد توان و تاب
در عهد عدل اوست که میشان همی‌کنند
هنگام خواب مروحه از پنجه ذئاب
عالم به زخم تیغ گرفت آفتاب‌وار
آری جهان به تیغ زدن گیرد آفتاب
اختر شکفته‌چهره شد و چرخ صاف‌جرم
تا قدر شاه باشد اندر گل و گلاب
ای خسرویی که عرصه موروث ملک تو
دارد ز خون خصمان طغرای اکتساب
از جام بخت، ملک تو هر چند هست مست
هرگز کسی مبیناد این مست را خراب
چون چرخ سر فراخت به تو ملک بعد از این
مانده به زیر پای خری بود چون زباب
چون گرد حرب روی ظفر را شود عبیر
چون باد حمله طره نصرت کند بتاب
از خون کشته روی شجاعان کند مکد
در آب تیغ نار غیوران شود مذاب
گه تن ز پای داری قوت در اهتزاز
گه دل ز دوردستی نصرت در اضطراب
تیرت ربوده از کف ناهید جام می
گرزت شکسته در رخ مریخ التهاب
بگشاده خنجر تو در روح بر اجل
بسته غبار تو ره پرواز بر عقاب
باران تیر گشته شبان روزی و عدو
زاشتر دلی خویش چو خر مانده در خلاب
از گرزگاوسار تو تا حشر سیل خون
اشترکنان شود همه در وادی و شعاب
منصور رایت تو چو در قلب گه نمود
دانست ملک خصم که شد وقت انقلاب
در ابلهی نماید دعوی خسرویی
تیغ تو را نباید آموختن جواب
در هر زمین که کرد تف تیر تو اثر
تشنه روان فشاند بر مژده سراب
تیغت که بوسه جای ظفر نیست جز لبش
لعب زبان اوست که خون باشدش لعاب
دندان فرو برد ظفر اکنون به کار خصم
چون از زبان تیغ تو گشته است کامیاب
آن را که خنجر تو زبانی دهد چنانک
بی‌هیچ خلف وعده بود دوزخش مآب
وآن کس که او بر این عتبه سر نمی‌نهاد
هم بر زبان تیغ تو کردش فلک عتاب
چون بخشش تو آید بحر از برای چیست
دیری است کاین شکال همی داردم عذاب
گر فخر می‌کنی به سخا جای آنت هست
دامن‌کشان ز فخر سخا می‌رود سحاب
جودت هنوز از کان فارغ نکرده دست
مانده است سوی بحر دل و چشمش از شتاب
جود تو را حساب کجا چون به هر سخن
پیچی حدیث جود برانگشت چون حساب
ای وای بر سخایی تو گر هیچ روز حشر
با او کنند از پی دریا و کان خطاب
دشمن کرفس صحت با جان ز تن بخورد
از تیغ تو چو کرد عیان گونه سُد آب
پیوسته از خیال حسامت غمین بود
آنگه که مر حسود تو را بود رسم خواب
کم عمر چون خضاب است آن را که با شهش
بر موی زیست باید ماننده خضاب
با خصم محرم آمد رمحت که می‌رود
در پرده دل او بی‌بار و بی‌حجاب
از سنگ و زر رایت تو کوب و زخم یافت
هر دیو کاو تطاول می‌کرد چون شهاب
هر دم به نو زمانه عنان‌گیریت کند
کآورد ظلم و فتنه ز تو پای در رکاب
ای خسرویی که کرد طبیب شجاعتت
مسلول خنجرت را شربت ز خون ناب
بر روی نظم بنده نقاب خمول چیست
چون در ثنات خوب ضمیر است چون نقاب
ای بس که همچو بحر سراسیمه بوده‌ام
تا شد ز من پدید چنین گوهری خوشاب
بر هر گهر که دیدی و لعلی ز خون دل
آنجا بدان که رنجی بر دست آفتاب
ور این قصیده در خور این بارگاه نیست
زاین بنده ضعیف عنان رضا متاب
در بند بود باید بسیار عمرها
تا از خدنگ طبع گشادی رود صواب
جز در جناب تو نزنم خیمه ثنا
ور چوب در دهان کندم چرخ چون طناب
باقی عمر خود من و نظم ثنات لیک
دردم همه ز چیست از آن غره شباب
آخر همای جاه تو در سایه گیردم
زآن پس که مر حواصل گردد پر (از) غراب
درد سر دعات نیارم از آنک من
زآن‌ها نه‌ام که باشدم انفاس مستجاب
خود خواهد آب ملک تو ز ایزد هر آن کسی
کز زهد می‌رود ز بر آب چون حباب
شمارهٔ  ۲ -  در ستایش جلال الدین قلج طمغاج خان ابراهیم بن حسین گوید

ای جان پادشاهی شمشیر آبدارت
ز ایزد هر آنچه خواهی آن باد در کنارت
تایید و نصر ساقه مردان رزم‌کوشت
فتح و ظفر طلیعه گردان کارزارت
عنوان پادشاهی بر صفحه جبینت
جولان تاج‌داری در خطه تبارت
افتاده ظل نصرت بر زمره سپاهت
گسترده فرش هیبت در عرصه دیارت
سودای چرخ بودم، از دیرباز و آخر
دیدمش در میانه‌ی، اوباش روز بارت
قیصر، عظیم تازی بوده است در هزیمت
جایی فتاده باشد آن جا یکی سوارت
بس حاسدا کز اول تندی نمود و آخر
گردون نهاد حکمش در دست اختیارت
چون سیب رنگ آورد از ماه رایت تو
و انگوروار آخر آونگ شد ز دارت
از خوف همچو ساغر دل آب کرد و آخر
در ساغر آوریدش تیغ عدو شکارت
روزی که ماه رایت خرمن زند ز جیشت
روزی که چشم نصرت سرمه کند غبارت،
گیرند تیغ نصرت، مردان رزم‌کوشت
پوشند درع خدمت شاهان تاجدارت
در دشمنان بیازد شمشیر چون نهنگت
بر خویشتن بپیچد رمح به سان مارت
روی فلک بدرد زآسیب طعن و ضربت
پشت زمین بگیرد آشوب گیر و دارت
جان تنک مهله ماند از طعنه فراخت
تن سست حمله گردد، از زخم استوارت
آن لحظه درع دشمن چه پرنیان چه آهن
وآن دم سپاه حاسد چه یک چه صد هزارت
ای بر و بحر و مشرق افروخته ز چترت
وای تاج و تخت مغرب دل‌خسته ز انتظارت
تا شکر ساعد تو گوید به پیش نصرت
گشته زبان همه تن تیغ گهر نگارت
بر دشمن از فراخی غاری‌است هر جراحت
زآن خنجری که باشد همواره یار غارت
چون چنگ دست حسرت زیر زنخ بسودن
آن خصم چون شمامه پر لاف باد خوارت
با قدر حاسد تو هم‌رتبتی نمودن
تحت الثری تواند با خندق حصارت
در چشم بخت اعدا خار است نوک رمحت
گر چه ز خون ایشان گلگون شده است خارت
ای یادگار گیتی زافراسیاب عادل
قانع مباد گیتی از تو به یادگارت
از لطف توست هر دل دربند همچو رمحت
تا همچو ناوک خود دلجویی است کارت
تا جان اجل نماید بر خیرگی ولیکن
چندان بسی‌است بندی در سجن زینهارت
از خدمت تو گردون نگذاشت هیچ باقی
لیکن ز نسبت او خود مانع است عارت
بی‌عز خدمت تو اندر دم شمردن
افلاک و هرچه هستند از بندگان شمارت
ای عمر و جود و رأفت اوقات روز جیشت
وای عید عدل و دولت ساعات روز کارت
گیتی به رسم خدمت می‌دارد ابر گویی
گه سیم و حلیه دی، گه حله بهارت
زآب سخات گلبن پر شعله‌های آتش
وز باد در کشاکش چون خصم خاکسارت
بلبل رسید لیکن هم صوت رود سازت
سنبل دمید لیکن هم زلف مشکبارت
تا شاخ از شکوفه اختر نثار گردد
اقبال و یمن بادا از اختران نثارت
شاها اگر چه نوشی دائم شراب شادی
جز درد و چشم ساقی منمایدا خمارت
ترکیب شعرم آری چکند که تر نگردد
زاین‌سان که قاصر آمد از قدر اقتدارت
شمارهٔ  ۳

باز مرا این چه عشق یار قدیم است
باز چه آشوب این دل به دو نیم است
روضه خلد است یا ز دوست خیالی است
بوی بهشت است یا ز یار نسیم است
مونس بنده شب است از همه عالم
آری او نیز هم سیاه گلیم است
با من اگر صبر بد معاملتی کرد
زاشک بشکرم که سخت نیک غریم است
دیده ما را هنوز دسترس اشک
یا رب کاین عشق یار تا چه حلیم است
دردش در جان گرفته‌ام نه که جان خود
حجره این درد را هنوز حریم است
لام کند هر دم و به لام چه حاجت
آن را کان لعل همچو چشمه میم است
ز اشک کنارم همیشه دریا خواهد
آری نه شگفت از او که ماهی شیم است
چشمش اگر عذر خواست از دل پرخون
تا نپذیرد از آن که عذر سقیم است
وعده او جای اعتماد ندارد
لیک دل بنده خود عظیم سلیم است
این ز سلیمی بود که مدح خداوند
ممکن و او بر غزل هنوز مقیم است
خسرو اهل کرم امیر مقرب
روح صفاتی که بذل‌هاش جسیم است
آن املی را که دیده بودی در رنج
از کف او در هزار نماز و نعیم است
ابر چو رقت گرفت گفت کف او
نیست از او بس شگفت زآن که لئیم است
نیست شمرده عطایش و گر هست
شاید کآن وقت بذل هفت اقلیم است
نیک برون از فلک شد ستم ترسان
ای فلک اندر گذار گو چه کریم است
ای تک افکار تا حوالی مدحت
خود نرسد کس بدان جا که صمیم است
کوکبه تو مگر ز شرق بجنبد
زآن که به غرب اندر اضطراب عظیم است
خلق تو جایی‌است از کمال لطافت
کآن جا گردون کریم و تیغ رحیم است
کعبه ملک خدایگان جهان را
رای تو و پشت خصم رکن حطیم است
دشمنش آن قالبش رباط دوابت
تا وطنش در کدام گوشه تیم است
زآتش خشمت حذر نکرد حسودت
گفته بود کین مگر ز جنس جحیم است
گفتند او مثل توست و جای غلط نیست
زآن که عدیم ار چه نیست شبه عدیم است
سنبله را کس به جو همی نخرد بیش
تا که ز جو پیش مرکب تو قضیم است
منصب تو جسته‌اند هر کس لیکن
ایزد ندهد به هرکسی که حکیم است
بر در او پخته‌اند هر کس سودا
لیکن بیضا ز جمله دست کلیم است
جود تو خود کرد انچه یافت همه داد
خوف من اکنون ز بذل نقطه جیم است
دل چه نهد بر جهان چو نیک نباشد
کآنچه از او عذب‌تر عذاب الیم است
بوته به آتش ز زر شده است گرفتار
کاغذ سر تافته ز صحبت سیم است
ای شده رحمت یتیم‌پرور آخر
در ثنای رهیت نیز یتیم است
قسم من ار هیچ گونه تربیت آید
از کرم تو که با امید قسیم است
عار نباشد تو را چو آن که سهیل است
نور رخش دایه مزاج ادیم است
ور نبود تربیت عیار مدیحم
هم نبگردد از این خدای علیم است
آخرم از خدمتت مرادی زاید
گر چه که ملکی‌است آن و ملک عقیم است
بنده فراوان به کف کند کرم تو
زآن که مر این بنده را حقوق قدیم است
شمارهٔ  ۴ -  در ستایش نصرت الدین قلج ارسلان خاقان عثمان بن ابراهیم آل افراسیاب گوید

ماه در مشک نهان کرده که این رخسار است
شکر از پسته روان کرده که این گفتار است
سنگ در سینه نهان کرده که این چیست دل است
سرو را کرده خرامنده که این رفتار است
سایه‌بان سمنش را همه از سنبل‌تر
خوابگه نرگس او را ز گل پربار است
صحبت باد صبا کرده اثر در زلفش
که صبا وارش جولان همه بر گلزار است
همه سرمایه ز رخساره و زلفش گیرند
گل اگر رنگ فروش است و صبا عطار است
گل بسی منصب رخساره او جست و نیافت
پای گل تا به سر از جستن او پرخار است
تا شنیده است که بر خاک درش روی نهند
گل مسکین همه تن توی به تو رخسار است
نتوان جان ستد از نرگس او باز به زور
نرگسش گرچه که بیمار بود عیار است
زآب دیده چه طمع دارم چون می‌بینم
کآب با آتش رخسارش از آن سان یار است
ز وفا چشم نمی‌دارم چون می‌دانم
که وفاداری در شیوه خوبان عار است
خون کند حالی هر دل که ز عشاق برد
گو بدار آخر یک ساعت اگر دلدار است
بانگ و فریاد من از دوست نه اندک چیزی‌است
این که من زنده و او آگه از این بسیار است
خواه تو هجر گزین خواهی گو وصل نمای
زاین میان دل را با خون شدن خود کار است
ننگری در رخم آخر چه توانی کردن
زر چو در عهد و سخا کرم شه‌ خوار است
ای که از بهر علاج دل بیمارانی
منه انگشت بر این دل که عظیم افگار است
نصرت الدنیا و الدین شه شاهانه سریر
که همه چیزش نادر سخن شهوار است
ارسلان خان ملک عالم آسان بذلی
که به دریابر، خرج کرمش دشوار است
سنگ حلم است مر او را و سبب آن سنگ است
که ترازوی ممالک همه چون طیار است
سیر افلاک ز رفتار تو اندر زنجیر
توسن گردون از حکم تو در افسار است
تیغ تو عرصه عالم را در لاله گرفت
ای عجب قطره آبی را کاینش آثار است
جان بدخواه تو در کام نهنگان اجل
زآن همان تیغ به صورت چو زبان مار است
خصم نامردمی خود را عذر این آرد
کاژدها پیکر شمشیر تو مردم‌خوار است
نرگس خفته شد از خوف حسامت بیدار
جای خوفشبود از تیغ تو چون طرار است
ذکر آن فتح که بد پار چه گویم امسال
که هر امسالت مخدوم دو صد چون پار است
جان اعدای تو را مجلس خاصی نبود
که نه اندر وی مر تیغ و سنان را بار است
منقطع نکند دایم فلک آخر خونی
که رخ خصم تو را از مژگان ادرار است
آید از پوست برون مغز عدو با گرزت
گر چه گرز تو حریفی بس ناهموار است
اگر از خیره سری یار تو نبود دشمن
من از آن باک ندارم که خدایت یار است
نیک آن است که از سر دلت می‌داند
آنکه جولانگه علمش حرم اسرار اسات
خصم اگر کرد خلاف تو مر او را زآن چه
رنج بر تیغ تو و بار همه بردار است
ای شه عالم عادل که ز طبع تیزت
فضل را حضرت تو تیزترین بازار است
بنده دیر است که در آرزوی حضرت توست
هم چنین باشد خود هر که بود ناچار است
تا رسانید مرا گردش این بام کبود
به مرادی که بر اوهام درش مسمار است
دیدم آن خاک جنابی که به هر ذره‌ش بر
داغ پیشانی صد شاه و سپه سالار است
هم در او فضل ز احسان و کرم خشنود است
هم در او دانش از بخشش برخوردار است
ای امل هین که سخن را بر خسرو قدر است
وای رجاهان که هنر را بر شه مقدار است
فلک دولت و اقبال شهنشه گردان
کوبک صیت خداوند جهان سیار است
گردنامه است که شاه اهل هنر را گرد است
شکل تدویر که در پیکر هر دینار است
خسته مگزار دلا عمر که مرهم خار است
تشنه منشین جگرا بیش که دریا بار است
جز به مدح تو خداوندا داعی پس از این
گر کمر بندد آن نیست کمر زنار است
گرچه این نظم به این آب همی خواهد ماند
تا که بر عرصه خاکی ز بشر دیار است
همه در زیر قدم مدح تو خواهم افشاند
هر چه زاین گوهر در حقه استظهار است
آشنا گر کنیم شاها با دولت خویش
زآن که خود محنت و اندوهم یار غار است
گوییا دریا را عشر نوالت خواندم
که از این گونه فلک با من در پیکار است
ای شه عالم عادل که حساب مدحت
برتر از دست‌رس پای‌گه پندار است
هر چه آن نیست هنر طبع تو زآن هست نفور
هر چه آن نیست کرم خُلق تو زآن بیزار است
وآنچه بر سده اعلات نباشد سر نیست
وصمت مغفر و عار کله و دستار است
شهریارا رهی از مدحت تو عجز آورد
عجز چون آمد تقریر همین اقرار است
وحی وز کوی ثنای تو بپرهیزد زود
سر آن کوی چه جای قدم اشعار است
اندر آن راه که مدح تو بود مقصد آن
باز پس مانده او قافله افکار است
مدح آن است که خُلق تو مرا می‌گوید
گفته‌های شعرا جمله همه تکرار است
ای همه عمر شهنشاهی و ایام بقات
گر چه مر عمر تو را عدل تو پذرفتار است
ایزد آن عمر دهادت که بقای ابدی
گر کنی نسبت از آن جمله کم یک بار است
منزل عمر خداوندی گو باش دراز
مرکب دولت و اقبالش چون رهوار است
شمارهٔ  ۵

بر فرق ملک رای رفیع تو افسر است
در دست دین زبان فصیح تو خنجر است
پیش از بهشت و دوزخ رد و قبول تو
حالی لطافت سخنت آب کوثر است
تا بر تو معالج بیمار آز شد
بسیار از آنچه بود از این بیش بهتر است
هستند در زمانه بسی سروران ولیک
تو دیگری و رونق ملک تو دیگر است
نه هر چه خاک تیره برآورد سوسن است
نه هر چه موج بحر برانداخت گوهر است
بر خستگان ضربت ایام درمبند
کامروز خود سرای کرم را همین در است
بیمار بخل و آز شدستند خلق و زین
بر خوان دهر جمله اباها مزور است
ای سروری که دشمن اشتر نسب ز تو
اندر ممر حادثه چون خر به یخ بر است
از آفتاب دولت تو قطره سرشک
در کان چشم خصم تو یاقوت احمر است
بر گردن عروس سماطت به جلوه‌گاه
از رنگ و روی حاسد تو زر و زیور است
ظاهر نمی‌شود ز پی حرز نام حق
از بیم آن که روی عدوی تو چون زر است
کلک تو را ز معجز خط تو چاره نیست
کز تو به سوی اهل ممالک پیمبر است
در بوستان مدحت تو بلبل سخن
از طوق مکرمات، بگویی کبوتر است
آن را که دل رهین امید عطای توست
گر آب نیستش به جگر بر توانگر است
بر قصر شکر تو نرسد جز کمند عجز
زیرا که نردبان سخن زاو فروتر است
اندر ترنم آمد طبع رهی مگر
کز باده رجای تو چتریش در سر است
در عقد مکرمات تو ابکار شکر را
گویی لطافت سخن بنده شکر است
کاتب نه‌ام وگر چه که نثرم مسلم است
شاعر نه‌ام و گر چه که نظمم میسر است
واین چند بیت اگر ز دل گرم گفته شد
آری نسیم خوش ز دل گرم مجمر است
بادت بقای خضر که در پیش حرص و آز
از بذل بی‌شمار تو سد سکندر است
شمارهٔ  ۶ -  در ستایش نظام الملک گوید

چون نظام الملک در دیوان شه دفتر گرفت
کار ملک از سر جمال و رونقی دیگر گرفت
دست دین از کان فضل وافر او تازه گشت
فرق ملک از گنج رای صائبش افسر گرفت
آب از آن دارد به پیش شه چو خنجر لفظ او
کز معانی همچو خنجر گوهر اندر بر گرفت
گنده پیر عالم او را می‌شناسد مردوَش
چون وی آمد زود در سر سیمگون چادر گرفت
ای خداوندی که بهر عطر ذکر مدح تو
زآتش فکرت دل من صورت مجمر گرفت
خویشتن در خام نکند همچو دفتر هر که او
بر خلاف تو زمانی خامه و دفتر گرفت
عقل را با صد شفاعت جان همی‌دادم عوض
از غبار موکب میمونت، والله گر گرفت
آسمان صد بار لطفت را شفیع خویش ساخت
پیش قدرت تا حدیث بندگیش اندر گرفت
گر زمین بر دست خود، یعنی درختان مدتی
از پی بزم چو خلدت میوه‌های تر گرفت
لاجرم دیدی که چون ارکان فصل تیر ماه
دور گردون دست او را جمله اندر زر گرفت
از پی اثبات نام بندگی قدر تو
از مجره آسمان بردست خود محضر گرفت
روبهی کاو را تو روزی بر کتف خواهی نهاد
از برای طعمه خود کتف شیر نر گرفت
دامن عطفت چو بر خلق جهان گسترده شد
دست عمر دیربازت دامن محشر گرفت
خاطرت با آتش ابراهیم‌وار آمیخت لیک
در فنون نقش‌بندی صورت آزر گرفت
گوهر لفظت که صید بحر را گردن نداد
گردن و گوش سخن را جمله در زیور گرفت
سال‌ها عالم دهان بگشاده مانند صدف
تا ز ابر فیض ربانی چنین گوهر گرفت
خدمت کلک تو را آمد عطارد در وجود
از پی این بد که از یک نطفه دو پیکر گرفت
چون کند معنی روشن در نقاب خط تو
روی پنهان عقل پندارم که جرم خور گرفت
شب چو خود را کرد مانند خط شب رنگ تو
چرخ فرقش را همه در گوهر اختر گرفت
چون درآویزد به خط کلکت تو آن زار نزار
عاشقی گویی به عشرت طره دلبر گرفت
گر کسی معروف شد از بعد تو ای بس کسا
کز پی عیسی امام خویش بینم خر گرفت
گر به دیوان در جمادی کلک گیرد کی عجب
بید اندر بوستان هم مدتی خنجر گرفت
چون تو در دیوان نشستی ظلم ایشان دفع شد
از جهودان باک نبود چون علی خیبر گرفت
بادپیمایی‌است ظالم همچو در پرواز ابر
تا همای عدل تو عالم به زیر پر گرفت
همچو ساغرهای می‌ بادا جگرخون چاکرت
گر پس تو پیش مخدوم دگر ساغر گرفت
دل تهی کردی رهی چون چنگ لیکن در حبا
باز می‌ماند ز گریه همچو چنگ اندر گرفت
دور گردون را طمع می‌بود نقص حال من
چون به درگاه تو پیوستم کنون دل بر گرفت
پنج حس را پنج در کن سوی باغ لهو از آنک
جور چرخ تند را بخت تو در ششدر گرفت
هر نفس فری و زیبی بادت افزون بهر آنک
ملک شاه شرق از ملک تو زیب و فر گرفت
شمارهٔ  ۷

ای پناه دین و دولت آستانت
در پناه حفظ ایزد باد جانت
سر شاهان جهان هر نشانی
مانده زیر حکم چوب پاسبانت
مرگ را دریوزه از درگاه خشمت
روح را قیلوله در ظل امانت
زآنچه در دل با عدو داری مبادا
جز زبان تیغ خسرو ترجمانت
موج توفان قیامت هم نشوید
دفتر زنهار گرد آستانت
گر شوی بر بام قدرت چرخ هفتم
پایه اول سزد از نردبانت
لشکر نصرت همه موقوف مانده
تا اشارت چون کند دست و عنانت
سر غیبی فاش در هر چارسو گه
این همه از که ز جاسوس کمانت
کند شد زاو چرخ را دندان مکنت
هر که ذکرش رفت روزی بر زبانت
در کشاکش چون کمان باد آنکه خواهد
تا کشد در دولت و رفعت کمانت
همچو شمشیر آنک شد دو روی با تو
مالش از شمشیر یابد چون کمانت
تا کران یابد کسی را عمر هرگز
دست خصمی کی کند اندر میانت
خاطر نظم‌آوران را هر چه باشد
در میان با بذل جود بی‌کرانت
زاو‍‌های کان سبک‌مقدار گردد
چون کنند از جام مدحت سرگرانت
طبع خرم بود وافر، مال حاصر
فرخ آن کس را که یابد آن زمانت
ای سخا را دل همه از دستگاهت
وای رجا را نک همه با سوزیانت
مایه صد خلد یک نفخه ز خلقت
عدت صد قرن یک زله ز خوانت
رونق ناموس برده آزمونت
لشکر دعوی شکسته امتحانت
اعتماد چرخ در توجیه شادی
جمله بر ایام عید و مهرگانت
تکیه امید در تحصیل هستی
بر کف ثروت ده مدحت ستانت
باد بفکنده سپر در کوی شرعت
با نفاذ عزم چون نوک سنانت
چون نماند از هستی ناکس نشانی
بر خط انعام‌ها تا کی نشانت
جودت از طبع تو خیزد نیست حاجت
شکر ایزد را بگفت این و آنت
صیت باطل نیستت زآن کز معالی
همره نام است در آفاق نانت
دست بخشش باز کی داری ز سایل
گر نباشد چرخ مفلسگر ضمانت
پر لطفی بر جهان می‌گسترانی
ور نه این کلبه نشاید آستانت
گند پیر چرخ گو در باز هستی
گرش یابد صحبت بخت جوانت
عدل را تو آن ترازویی که هرگز
سر بنگراید ز صد بخت جوانت
هر چه در روی زمین امکان پذیرد
آن همی بخشد خدای آسمانت
با تو در تغییر نبود انکه بخشد
همچو سیف الدین بزرگی رایگانت
شاید ار چون رگ حسودت خون کند دل
زاین چنین یک رگ که پیدا شد ز کانت
تا ز باران زیب گیرد بوستان‌ها
ای تماشاگاه دل‌ها بوستانت
هم ز روی دوست هم از خون دشمن
باد در بستان دولت ارغوانت
شمارهٔ  ۸ -  در ستایش جلال الدین ابوالمظفر قلج طمغاج خان ابراهیم حسین گوید

کسی باید که این قصه به آن درگاه بردارد
که تا رای شهنشاهی ز حال من خبر دارد
بداند خاطر انور که حرمان جناب او
چه مایه بر دل پردرد این بنده اثر دارد
هم اندر صبح بادا شام عمر بنده مادح
اگر بی‌حضرت اعلا شب و روزش سحر دارد
چو حضرت دورافتاده است باری بال و پر بودی
دهان تیر از آن باز است از خنده که پر دارد
نمی‌دانم سرشک است این که در چشم است یا نی خود
خیال تاج شاهنشاه چشمم پرگهر دارد
جلال دولت عالی قلج تمغاج همان شاهی
که بر خوان سخای خود جهان را ماحضر دارد
شهنشاهی که رمحش را چو گیرد لرزه در میدان
همه شربت ز خون جان خصم کینه‌ور دارد
اگر روز از غبار حرب شب گردد چه باک او را
چو او اندر نیام تیغ خود صبح ظفر دارد
چو بر دشمن شود قادر کند صد نوع دلجویی
بلی دل جوید از صیدی که در کف شیر نر دارد
همی گویند تیغ شاه زر از خاک برگیرد
عجب دارم که با چندین گهر چون قصد زر دارد
ز بهر آب هر باری چرا در آتش آرندش
چو او خود از کف رادش به دریا مستقر دارد
چو تاب تیغ خسرو دید دشمن جان دهد گویی
که این خود زخم اندر تاب و آن جان در بصر دارد
ز جود شاه ملک شرق و مغرب خواه ای سایل
اگرچه بذل‌ها کرده است آخر این قدر دارد
شهنشاها کمین نایب بود در عرصه ملکت
سپهر این طارم ازرق که شغل بحر و بر دارد
ظفر در سایه چتر تو دولت را وطن سازد
خرد را شارع تیغ تو جان را بر حذر دارد
به روی توست اگر ملکی نماید در جهان شادی
به سوی توست اگر سعدی به گردون بر، نظر دارد
برون آنچه از دیده بباریده است از همت
اگر یک قطره خون دارد حسود تو هدر دارد
فروریزد ز باد تیغ نیلوفر لباس تو
اگر در رزم خصم تو چو گل صد بو سپر دارد
ز بأس تو جهان ایمن نمی‌خسد و زاین معنی
که تیغ چشمه خورشید هر شب زیر پر دارد
نماندستش ز قهر تو به دل در گوشه‌ای فارغ
از آن گردون حسودت را همیشه در جگر دارد
ز سر کین و خلاف تو برون کرده است خصم تو
چه دارد کین تو در سر نه بس اینش که سر دارد
هر آن کاو دی دو دسته تیغ می‌زد در خلاف تو
چو رمح امروز سر تا پای در خدمت کمر دارد
ز مغز خشک باشد دیگری را دشمنی کردن
هنوز از خون یک دشمن چو خسرو تیغ‌تر دارد
از آن شربت که تیغت داد مر حساد پیشین را
اگر دیگر حسود آید مر او را هم دگر دارد
به قصد خصم اجل چون سرو دستی می‌کند بیرون
که هر انگشت از او چون بید صد خنجر زبر دارد
تو را خود بنده بسیار است لیک اندیشه می‌باید
که یابد لشکر و این خیل کوه و دشت بردارد
فلک داند که نتوان کرد قصد زیر دستانت
که او مر زیر دستان تو را نیکو زبر دارد
نمایی فتح شرق و غرب این تاخیر و این غفلت
که تا آن کس کند غفلت که بی‌حضرت گذر دارد
نه هر کاو تاج و تختی یافت همچون تو شهنشه شد
شهنشاه آن کسی باشد که با آلت هنر دارد
به تاج و تخت تنها نام شاهی کی درست آید
که نه عیسی توان خواندن هر آن کس را که خر دارد
ایا شاهی که چون شعرم گذشتن گیرد از گردون
یقین گردد که سوی مدح تو قصد سفر دارد
رهی مهمانی شکری همی سازد ز نظم خود
چه باشد گر قبول تو یکی دم رنج‌بر دارد
چو نظم عالم از آثار این رای است و این خاطر
که هر لمعه از او صد بنده همچون ماه و خور دارد
مبادا آنکه محذوری بر این رای اوفتد عرضه
مبادا آنکه مکروهی بر این خاطر گذر دارد
مبادا کآورد از چرخ هرگز ملک تو رنگی
وگر چه چرخ چشمی چند بس خیره نگر دارد
چو رود آغازد آن دلبر که دارد زهره در فندق
شراب از دست حوری خور که پروین در شکر دارد
شمارهٔ  ۹ -  در ستایش شمس الدین گوید

طراوت رخ یارم سمن نمی‌دارد
نسیم زلفش مشک ختن نمی‌دارد
در آن فراخته قد نوان سروآساش
شمایلی است که جز نارون نمی‌دارد
کدام زاویه تیره کاندر او امروز
ز عکس چهره خود صد چمن نمی‌دارد
کجا بود سر راهی که همچو من آنجا
هزار منتظر و ممتحن نمی‌دارد
مرا ز طره خود گفت کین درست شده است
که بی‌کمین دلی یک شکن نمی‌دارد
به تیر غمزه مرا ذره ذره کرد و خوش آنک
به ذره‌ایش غم کار من نمی‌دارد
به این لطیفه پر از در همی سزد دهنش
ولی دریغ که او خود دهن نمی‌دارد
دو رسته در گران قیمتش چو دیدم پیش
دل سبک شده‌ام خویشتن نمی‌دارد
به پیش لفظ خداوند اگر چه بی‌خردی است
نظیر در دهانش عدن نمی‌دارد
پناه ملت و سلطان شرع شمس الدین
که در لفظش جز جان ثمن نمی‌دارد
امید را به در او طلب که تا حاتم
بمانده است جز آنجا وطن نمی‌دارد
به کان چه می‌روی ای مرد سوی دست وی آی
که صد چو بحر و چو کان را برون(برن) نمی‌دارد
زهی خجسته سخاپروری که فضل امروز
بت است و جز کرم تو شمن نمی‌دارد
سپهر پیر مرید تو گشت صوفی‌وار
به جز کبود از این پیرهن نمی‌دارد
چو در بخارا نور سهیل یمن تو است
از آن چه نقص که اسم یمن نمی‌دارد
چنین به ترک تکلف بگفته‌ای آخر
که شمع رایت جز بر مه لگن نمی‌دارد
ز شنبلید قلم آن بنفشه می‌باری
که جای جز همه بر نسترن نمی‌دارد
به خصم نکنی قصد علو همت دان
ز باز جره که قصد زغن نمی‌دارد
چنانکه خصم تو را دیده‌ام نشاید گفت
که زنده مانده است آری کفن نمی‌دارد
به نظم عالم رایت چنان ولوع گرفت
که از نجومش جز با پرن نمی‌دارد
پناه جست به صدرت هنر روا باشد
که بیش از این بر و برگ حزن نمی‌دارد
از آن ز زرق و ریا گشت ظاهرت طاهر
که از نفاق درونت دَرَن نمی‌دارد
اگر چه موسم شادی است عید بنده تو
ز رفتن تو دل این سخن نمی‌دارد
ز تاب فرقت صدرت نمی‌رود سخنی
که همچو مرغش بر باب زن نمی‌دارد
ز شادیی که به خروار داشتی همه سال
چنان شده است که اکنون به من نمی‌دارد
بهانه است سفرهات و حاصل همه وان
که دور چرخ مرا بی‌حزن نمی‌دارد
در این سفر که ز دردش خدای می‌داند
که جان خسته من برگ تن نمی‌دارد
سر جریده بستان مدار کهتر را
که او به لطف تو این نوع ظن نمی‌دارد
زهی ستوده بزرگی که فام شکر تو را
زبان بنده سر تو ختن نمی‌دارد
بر تو دسته خار آورد همی چه کند
چو شنبلید گل و یاسمن نمی‌دارد
فنی و کاری دارد هر کسی و رهی
به جز ثنا و دعا هیچ فن نمی‌دارد
چو سر نهان باد آنکه لباس مهر تو را
شعار سر و دثار علن نمی‌دارد
به نظم بازی دیگر نمودمی لیکن
ز غم گرانم و بیشم رسن نمی‌دارد
شمارهٔ  ۱۰ -  در ستایش شمس الدین گوید

عشق تو صبر و قرارم از دل و جان برد
تو نه چنانی که از تو جان بتوان برد
با تو رهی یافت هر کجا که نشان جست
وز تو دلش دید هر بلا که گمان برد
چون ز تو گیرم کران که عشق میانت
عمر چو من صد هزار کس به کران برد
عشق تو می‌داشت مر مرا به جهان در
آه که هم عشق تو مرا به جهان برد
در تن من خسته‌تر ز جمله دلی بود
وز همه تن طرفه‌تر که عشق همان برد
دل نه سر زلف توست گر چه شکسته است
حسن تو چون در زمین چنانش کشان برد
بر دل من رایگان اگرت زیانی است
راست کن از جان خسته بسته زیان برد
دل که در او شد نشان عشق تو پیدا
زاو نتوان بیش هیچ نشان برد
باد سحر چون نسیم تو به من آورد
فرقت تو گفت و افسون که جان برد
ایمنم از محنت تو خاصه که اکنون
دولتم اندر پناه صدر زمان برد
شمس دول مجد ملک امیر مقرب
آن که ز رفعت سبق ز چرخ کیان برد
مرجع اهل هنر که عمر عمروار
دره عدلش ز ظلم تاب و توان برد
بحری کز لفظ عذب خویش چو چشمه
آتش هر باطنی به آب دهان برد
دیده مرکب حسد نماید ران را
مرکب فرخنده را چو داغ به ران برد
بنده نوازا تویی که از در جودت
چرخ هر آن را که برد، اشک‌فشان برد
چرخ مرا بر درت به خدمتی آورد
بخت مرا در پناه تو به امان برد
دامن پر در چنانکه ابر برآید
جود توام راست بر سپهر چنان برد
از کرم و جود نزد ما خبری بود
دست تو ما را از آن خبر به عیان برد
جود تو در زر به باد دادن بی‌حد
دست به انصاف و حق ز فصل خزان برد
خلق کریم تو خاک خاک قدم شاه
لفظ شریف تو آب آب روان برد
از سخنان تو می‌کند نمک خوان
پیش خرد هر که از لطایف خوان برد
خاک قدم‌هات را به بنده خود ده
گرش بجوید سپهر گو که فلان برد
دشمن توست آن که تندباد خلافت
کشتی عمرش به سوی آب ستان برد
بهر شکار عدوی جغدوشت بود
حلقه زه هر که سوی زاغ کمان برد
بی‌کمر بندگیت هر که میان داشت
گردش گردون چنان زدش که میان برد
عدل تو بنشاند هر چه ظلم برافروخت
کلک تو بستد هر آنچه شیر ژیان برد
چون رمه ظلم دید شرزه عدلت
تا بره تن در دهد نخست شبان برد
چرخ ز سیم کف تو بار جواهر
زیر حجاب شب سیاه نهان برد
داد کفت کوه کوه هر چه به صد قرن
چشمه خورشید ذره ذره به کان برد
شعر رهی گشت تر ز بس که در اشعار
ذکر بحار سخای تو به زبان برد
در ره مدحت نماند غیر توقف
مرکب خاطر ز دست من چو عنان برد
کشته آب سخا و جود تو بادا
آتش آزی که بر سپهر دخان برد
شمارهٔ  ۱۱

بس که بر دیده ز دل قافله خون گذرد
تا یکی لحظه ز هجران تو بیرون گذرد
ای عجب تا به فراق انده عمرافزایی
که مرا بی‌تو شبی سالی افزون گذرد
به رخ روز نمایت شب من نتوان گفت
شرح آن کآن ز چه سان و به چه قانون گذرد
حال شب‌های مرا همچو منی داند و بس
تو چه دانی که شب سوختگان چون گذرد
مشک در طره شب‌رنگ تو حیران ماند
باد بر عارض پرنور تو مفتون گذرد
همچو گل جمله تن خنده شوم از شادی
ز نسیمی که بر آن عارض گلگون گذرد
عشق در عهد جمال تو به هر سو که رود
همه بر جان کباب و دل محزون گذرد
گر به جز غمزه تو جست دلم چون ماند
کار این درد که از مرهم و افسون گذرد
تا به آن سُده رسد ناله که‌تر یا نی
اندر این نیست شکی خود که ز گردون گذرد
سُده میر مقرب سر اشراف جهان
که رجا نزدش عور آید و قارون گذرد
یا رب آن ساعت فرخنده که با طالع سعد
او هم از بخت به آن مرکب میمون گذرد
مهرگویی که همی تیغ زند از سر کوه
کوه گویی که همی بر رخ هامون گذرد
هست بیمار ز افلاس بسی کس امروز
او بر این نوع کسی زاهل هنر چون گذرد
سیم فرماید و زر بخشد و اسباب دهد
تا در آن ساعت بر طبع چه معجون گذرد
سرورا تو به کرم عمر رهی را افزای
زآن که خود عمر عدوی تو هم اکنون گذرد
هر دم از عشق ثنای تو چنان شاعر شد
که مرا نیز همین بر لب موزون گذرد
صورت لیلی ماند که کمالی دارد
هر که از وی گذرد خود همه مجنون گذرد
در سفینه سخن خویش به آن ثبت کنم
تا مگر روزی بر دست همایون گذرد
ز سفینه نبود چاره ولی شعر مرا
چون کنم قصد که بر دجله و جیحون گذرد
بر در تو چو ببیند خَدَمت را حاسد
لابه‌ها کرده ز غم با قد چون نون گذرد
روز در جستن روزی به سر آرد دشمن
شبش اندر غم و در خوف شبیخون گذرد
عمر این بنده که بر مدح تو وقف است آخر
چند در حسرت درگاه تو مغبون گذرد
گه به آن حادثه گردش ایام رسد
گه بر او نایبه اختر وارون گذرد
از تراجع نه عجب گر پس از این از لفظش
عوض مدحت تو گوهر مکنون گذرد
عیب مشمر شغب و ناله ز بی‌خردگی‌ای
کز فلک بر سر این خسته محزون گذرد
کم ز صابون نبود کف که بر آرد ز غضب
مالش دست چو بر پیکر صابون گذرد
به سوی جود تو این نامه نوشتم تا بوک
خاطرت روزی بر حاصل مضمون گذرد
چشم تشریف عزیز تو بر این خار افتد
نظر همت عالیت بر این دون گذرد
برسیدم به مدیح تو و کی یابد بار
هر گدایی که به درگاه فریدون گذرد
شمارهٔ  ۱۲ -  در ستایش رکن الدین پادشاه سمرقند و بخارا پدر قلج طمغاج خان ابراهیم بن حسین گوید

بازم اقبال به این درگه اعلی آورد
باز بختم سوی این سُده والا آورد
ذره‌ای بودم اقبالم بر چرخ کشید
قطره‌ای بودم بختم سوی دریا آورد
گو مخور انده من دانش از این پس چو مرا
به جناب ملک جمشید‌آسا آورد
خسرو عالم رکن الدین و الدنیا آنک
رتبتش مسند بر تارک جوزا آورد
آن شهنشاه که بختش فلک جافی را
از سر جنگ به لطف و به مدارا آورد
آن گل‌اخلاق که در باغ جهان‌آرایی
راست چون شاخ شکوفه ید بیضا آورد
فتنه زاین پیش به این گونه نمی‌بود ضعیف
عدل و انصاف شهش کار به این جا آورد
هر چه در شهر سبا بود ز امن و نزهت
عدل شاهش به سمرقند و بخارا آورد
ز هزاران صدف و کان نتوان این گوهر
که شهنشاه ز یک خاطر تنها آورد
بخت پرورد و ظفرپرور و نیکو پرورد
چرخ آورد جهان را و زاو زیبا آورد
مهدی منتظری را که همی گفت فلک
که بیارم چو شود وقت، همانا آورد
خسروا عمر بداندیش تو تا آن نفس است
که تو را نصرت، اندر صف هیجا آورد
حرم ملک تو را عالم اکنون شاید
که ز خصمان دگر خط تبری آورد
عمر بدخواه تو ز آن گونه به تعجیل گذشت
که فلک او را پیش از دی فردا آورد
فکرتم جست بسی قدر تو را لیک نیافت
گر چه پی تا سر این قبه مینا آورد
به خدایی که ز بأس حشم منصورت
هر زمان رعبتی اندر دل اعدا آورد
مفرش عدل تو بر عرصه عبرا گسترد
مسند ملک تو بر قبه خضرا آورد
رفعت گردون بر پایه تخت تو نهاد
کرم دریا در طبع تو پیدا آورد
ماه حسنت را تا مسکن عیسی افروخت
حد ملکت را تا خانه عنقا آورد
ز گلی غیرت رخساره خود را انگیخت
ز نسیمی حسد عنبر سارا آورد
حسن بر چهره آن سبزه خوش‌طلعت بست
حزن در نغمه این بلبل شیدا آورد
که اگر دور فلک هرگز در هیچ قران
به جهان جایی چون مسند اعلی آورد
دشت از جنس شهنشاهی گردد بازار
که بسی خلعت استبرق و دیبا آورد
برنهاده است دل خلقی را دست‌سیه
سرخ‌چشمی بین کاین لاله به صحرا آورد
لاله بگرفت جهان را مگر از حضرت شاه
بر رخ فرخ خود گونه تمغا آورد
خلق را گویی از غایت نزهت عالم
سوی اخلاق شهنشه به تماشا آورد
برق گویی که مگر تیغ شه مشرق شد
لاله خونی که به تیغ از دل خارا آورد
بخت اسباب نشاط و مدد عشرت داد
چرخ دور طرب و عیش مهنا آورد
خسروا حق طرب ار چو ز بلبل دیدی
که به هر در ز تقاضا چه علالا آورد
بلبل اندر سر هر شاخی چون عود نواخت
ابر اندر قدح لاله چه صهبا آورد
گر نشاطی نکنی عذر چه گوییم آخر
که شه شرق تخلف چه سبب را آورد
به غنیمت شمر این عالم بر پا شده را
که مدار فلک پیر مطرا آورد
زاین قبل کاین فلک پیر همی باز برد
هر چه جز دولت و اقبال تو برنا آورد
موج دریای تواریخ ز ذکر دارا
تا بر اطراف همه لؤلؤ لالا آورد
ملکت از دارا به باد و به است الحق خود
که تو را دور جهان ناسخ دارا آورد
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یا رب آن عهد کجا شد که دلم خرم بود
باره جور فلک بر دل من زاین کم بود
عمر شرمنده دلجویی شادی مانده
درد خجلت‌زده مرد می مرهم بود
روی جام می و لاله شد اگر پرخو شد
دیده ابر صراحی بد اگر پرنم بود
دو لب ساقی جان بخش شده همچو مسیح
قدح از روح شده حامله چون مریم بود
گه گه آن یکدم خلوت که بدی با دلدار
گوییا حاصل عمرم همه آن یک دم بود
ای همه راحت آن وقت که در دولت او
هر چه زآن نام توان برد و نشان جز غم بود
این همه هیچ مگیر آخر نی جامه فضل
به قبول سر اشراف جهان معلم بود
نور دین سرور دریادل گردون‌منصب
که اگر برتر گوییش ز گردون هم بود
چشم امید به او گشت اگر روشن گشت
طبع اقبال به او بود اگر خرم بود
اندر آن وقت که دل‌ها حجر اسود گشت
دلش از فیض سخا مایه صد زمزم بود
دست رادش را کس دست همی یاد نکرد
بر زبان‌ها به گه ذکر همه قلزم بود
خود نبوده است بسی عرصه عالم ور نه
رفت صیت کرم و جودش تا عالم بود
حلمش از عاجزیی نیست که دائم سر رمح
نه ز نامردی در مقنعه پرچم بود
جاهش از ذات شریفش دان از ثروت نی
مر سلیمان را آن ملک نه از خاتم بود
ای خداوندی کز دست تو گردد مکشوف
در سخا هر چه به نزدیک رجا مبهم بود
راز کآن فاش نمی‌گشت از این پیش ولیک
جود سرمست پریشان تو نامحرم بود
در رصد چون که بکردند ز رایی آغاز
چون ز اعداد کواکب همه آن معظم بود
چرخ را بر دل او هرگز تشدیدی نیست
ور چه صد شادی همواره دروند غم بود
عیش اعدای تو بوده است یقین گشت مرا
آن چه زاو چاشنی‌ای در دهن ارقم بود
بر تن خویش هوا چاک نزد کرته ابر
اندر آن روز که اعدای تو را ماتم بود
خانه فقرم در موج سخای کف تو
ماند آبادان با این همه بس محکم بود
راستی را ز تو شرمنده بدم زآنکه مرا
خاطری منجمد و طبعی خم در خم بود
روضه خلد تو بشکفته از آن گونه چه سود
که من سوخته را بلبل طبع ابکم بود
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چه مایه رنج کشیدم ز یار تا این کار
بر آب دیده و خون جگر گرفت قرار
مرا ز یار و ز کارش چه پرسی الحاصل
هزار گونه بلا و جفاست نامش یار
رهی چو سایه ره گشته صورت بی‌جان
ز عشق روی تو کز آفتابش آید عار
چو آب خوی شدم سرنگون ز عشق رخش
که آب دیده عشاق باد برخوردار
ز تیغ ریخته بادا به خاک‌بر خونی
که زخم عشق تو آن را نریخت بر رخسار
چو آفتاب جمال رخت فراخ افتاد
بگو به نرگس تنگت که خواب را بگذار
هزار فتنه برانگیخت نرگست خفته
نعوذ بالله اگر خود یکی شود بیدار
همین که قصد به جان کرد هیچ نکنم منع
ز نرگس تو که نازک بود ولی بیمار
ز مشک بر رخ تو آسمان مثال نوشت
که غمزه تو اجل را بود امیر شکار
از آن ستاره نمودم به روز نرگس تو
که همچو لاله شب تیره دارد او به کنار
مرا نگویی تا با چنان سیاهی زلف
چرا به چشم درآید تو را همی شب تار
از آن به دیده درون جای کرده‌ای شب را
که شب فزاید من بنده را غم و تیمار
فغان من به فلک رفت و همچنان نشگفت
که پاره پاره برآید به صدر فخر کبار
یمین ملت احمد نظام دولت و دین
که بحر را نبود در خور سخاش یسار
چو دین و رفعت اظهار کرد منصب او
نهاد بر کتف چرخ از مجره غیار
چو از ترفع در چرخ ننگرد هرگز
ز عشق صورت خود چون شده است آینه‌دار
زهی به قوت جودت رجای اشتر دل
کشان به سوی چراگاه شیر شرزه مهار
دریچه‌های سخا فرجه انامل توست
کز او رجای رهی با عطا کند دیدار
مکارم تو پراکند نسل تو ور نی
نمانده بود در آفاق مردمی دیار
بسی بجست غنا را امید تا آخر
شدند بر سر کوی سخاوت تو دچار
به هر زمانی پنجه برهنه چون پیکان
شوند سست لباس از عتاب چون سوفار
ز عشق خدمت شنگرت لعل رنگینت
به صبح چاک زند چرخ کرته زنگار
ز آبداری آن لعل در جوار کفت
شگفت نیست چو دارد وطن به دریا بار
نه گرد موکب توست آن که در هواست ولیک
ز رشک خفت او بر دل هواست غبار
به آب تیغ مرد دشمن فرت ورچند
ز کم‌بهایی نخرید کس ورا به خیار
عدوت خنجر بران خورد ز تیزبها
چو در فتد ز شراب عداوتت به خمار
خلاص یافت زر از غصه عدیلی سنگت
چو عهد جود تو برداشت سفتن دینار
ز بس کشاکش کز توست دور نبود اگر
کلید گردد در اهتمام تو مسمار
خط شریف تو وآنگه مدادنی پس از این
سواد چشم بتان زیر جمله بر طومار
سزای خط تو این بس که زاین سپس نکند
ز شرم خط تو یک رخ فلک به مشگ نگار
شکر چو در نی خود می‌رود همی شرند
مگر ز غصه لفظ تو کشت نیک نزار
به لطف با تو گل خیره کرد پای دراز
ببین که با که فتاده است مر تو را سر و کار
که گر ز شکر و گل با تو تلخ‌تر گوید
نهد زمانه به سان ترنگبینش خار
شکوفه بر سر دیوار باغ یادم داد
ز آفتاب عدوی تو بر سر دیوار
اگر چه جهد بسی حاجبی نمود ولیک
نیافت بر در کنه تو فکرتم را بار
همه نفایس بازار آرزو بخرم
چو نقد شعر من از مدحت تو یافت عیار
تو را به صورت اگر چه بسی دعا گوی است
ز روی صدق و صفا همچو بنده کم انگار
نهال تیغ گر از خون من کنی سیراب
همه صفای خلوص و عقیدت آرد بار
و زاین ضرورت رفتن خدای داند و بس
که چیست بر دل رنجور و سینه افگار
ز بهر سلوت من گفت دل که بازآیی
نکوست گر دهد این عمر بنده پذرفتار
ولیک خاطر که‌تر از آن همی ترسد
که چرخ نیک حرون است و دهر بس غدار
به پیش صدر بزرگت دراز می‌ چه کشم
چو بخت یار نباشد چه سود از این گفتار
اگر سعادت خدمت به چنگ باز آرم
تهی کنم دل رنجور خویش بربط‌وار
وگر خلاف کند عمر پیش از این شده‌اند
غریق بحر فنا همچو من هزار هزار
من ضعیف دل مستمند در جمله
به هر کجا که وطن سازم از بلاد و دیار
به جز برای عروس مکارم تو مباد
ز بحر خاطر من عقد گوهر شهوار
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سپهر دولت و رفعت دگر باره نمود اختر
عروس ملک و ملت رفت باز اندر زر و زیور
ز رای رفعت عالی امامت را محلی شد
که از وی رفعت آموزد فراز گنبد اخضر
پناه دوده برهان و صدر مشرق و مغرب
که بر و بحر از انوار علمش یافت زیب و فر
امامت گر شود ملکی در آن ملک اوست شاهنشه
شهامت گر شود دینی در آن دین اوست پیغمبر
چو در محفل سخن راند هر آن کس مستمع باشد
صدف کردار مغز او شود در استخوان گوهر
ز عشق خدمتش بگشفت اگر زاین پس پدید آید
عطاردوار در عالم ز هر یک نقطه دو پیکر
فروغ آتش ذهنش زند بر چرخ همواره
از اینجا حاصل آمد چرخ را این رنگ خاکستر
زهی در روضه طبع تو از اخلاق تو سوسن
زهی بر آتش ذهن تو از انفاس تو عنبر
در آن درس فلک‌رتبت جوانی عقل پندارد
که در سر کرد در جمع کوابک چشمه انور
ز دریا و ز در چندین تعجب چون همی آری
یکی مر طبع خود را بین یکی و لفظ خود بنگر
روان دید آب را پنداشت الفاظ تو باشد این
گدازان اندر آب از شرم الفاظ تو در شکر
گهر را سرخ‌رویی‌هاست که او شبه است لفظت را
رخ یاقوت از آن باشد همه ساله چنان احمر
چو اندر تیره شب بینم شعاع برق پندارم
تبسم کرد تیغ عزم تو بر سد اسکندر
نگون گشتی و بشکستی ز هول صرصر کینت
گر آن کشتی ارزق را نبودی حلم تو لنگر
همانا کآفرینش از برای عطر اخلاقت
نهاده است آتش اختر در این پیروزه‌گون مجمر
نگویم جز تو را مدحت و گر گیرندم اندر زر
که مدح همچو من بنده نباشد جز تو را در خور
تو را خُلق قیامت وآنگهی بس عذب الفاظی
قیامت هر کجا باشد نباشد چشمه کوثر
ز بهر رگ نهادن راست با جود و سخای تو
همه رگ رگ بود همواره اندر کوه و در کان زر
ز بیم آن که از بهر دیت ناگه فتد جرحی
در ارواح حسّادت نکوبد بی‌گهر خنجر
جهان گو شنبلیدآسا همه زر شو که من هستم
به اقبال سخای تو ز زر پر چشم چون عبهر
اگر در وصف جود تو تر افتاده است اشعارم
هر آن کاو بحر پیماید عجب نبود که گردد تر
سخن را تا کهین پایه ز قدرت تنگ می‌دارم
به دست شاعر بی‌چاره چبود بیش از این دیگر
وگر علمت نهد بالش عجب نبود که بهر او
بسا شب‌ها که گفته‌استی به ترک لذت بستر
ز خوفت دشمن نادان به دونان التجا سازد
ز طعن نیزه خطی حمایت کی کند چادر
ز تیر آز عصمت کی کند هرگز سپر او را
اگر آنی ز ضعف خود حیایی را کند مغفر
هر آن سر کاندر او روشن نباشد مهر و کین تو
خصومت‌ها رود در وی به سان خنجر و افسر
کجا رفت آن که اشک خلق اندر عهد ظلم او
همی شستی به دست موج هر شب چهره اختر
ز موج اشک مظلومانش هر دیده یکی دریا
ز تف آه محبوسانش هر اختر یکی اخگر
فراهم کرده حلمت خشم از افعال مذمومش
که چون خس بادگیرد چشم اگر بر هم نهی بهتر
نه قرآن و خبر هرگز نموده نزد او صادق
نه حشر و نشر هرگز آمده نزدیک او باور
مدارس خالی و فارغ منابر باطل و عاطل
ممالک ضایع و مهمل خلایق عاجز و مضطر
در و بام خلایق فتنه بگرفته که ناگاهان
به سنگی کآمد از بازی گشاده شد فرج را در
اگر با سنگ کردش چرخ لایق بود در حکمت
که بس بی‌سنگ بد در دین و در ملک ائمه در
ز یک سنگ ای عجب هرگز چنین با سنگ گردد کس
که یک عضوش ز جای خود نجنبد تا گه محشر
همی گفتی بگیرم هفت کشور آن چنین آمد
چو دست قهر او بگرفت از او عضوی به هر کشور
به صد قسمش همی کردند و می‌گفتش قضا آن دم
کز آن قسمت که می‌کردی به این قسمت بدی در خور
مشعبدپیشه گردونی و ساحرپیشه کیهانی
که آه چشم مظلومان برافروزد چنین آذر
خداوندا تو را باری به حمدالله دمی بینم
که اندر رأفتش معمور خواهد گشت بحر و بر
جهان را عدل تو چون باغ و بستان کرد اندر وی
ز پیکان چشم پر آب عدوت چون حوض نیلوفر
خداوندا تو کی دانی که اندر غیبت صدرت
چه دید از محنت و اندوه جان مه‌تر و که‌تر
ز خون اشک مرجان شکسته‌ دیده‌ها جمله
ز سوز شوق آتش پوش گشته سینه‌ها مجمر
ز بس ورد و دعاهای تو در هر مجلس وعظی
اجابت کرده راهی را ز گردون سوی هر منبر
کنون زآیینه امید بنماید رخ شادی
که از مشرق نمودی روی چون خورشید روشن‌گر
ایا با جود دست تو به حرمان مبتلا بودن
ز روی عقل مستعبد ز راه رسم مستکبر
جهان همواره صید و یار بختت باد چندانی
که سر بر می‌کند از شرق این عنقای زرین پر
گرفته شکر احسان تو را در گوهر و در دُر
نهاده چرخ فرمان تو را بر دیده و بر سر
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ای نسیم سحری ای نفست جان‌پرور
اگر این بار مقرر شودت عزم سفر
پاره‌ای از فلک تاسع چون درگذری
حضرتی بیتی موسوم به صد فضل و هنر
شعف بنده بی‌چاره به آن سده رسان
خدمت خادم غم‌خواره بر آن حضرت بر
گو که ای در طلبت رتبت اول ز علوم
مرغ اوهام هزاران چو رهی سوخته پر
صورت گلشن تو معتکف خانه دل
خاک پیراهن تو آرزوی دیده و سر
بوی اخلاق شهنشاه شریعت داده
گل میدان تو را نکهت مشک و عنبر
ز فراق تو به کس این غم و محنت نرسید
زیر این قبه نیلی که بد این زیر و زبر
چهره من که بدی لازم خاک در تو
بی‌تو از اشک کنون عیشی دارد بس‌تر
جر کنم گه گه از کوه غمت اشکی چند
کز سفر نیست و نبوده است رهی بی‌کُه و جر
هرگز آن بخت بود یار که از ریز سرشک
کند این مردمک دیده به صحن تو نظر
صدر عالم را در صدر بزرگی بیند
مکرمت‌رای سخاپرور احسان‌گستر
تا غم صدر جهان با رخ او بگشادیم
غم خورشید یکی گیرد آری ز قمر
نه خود ار ظلمت این غم بزداید از دل
ور چه نور افکند از مشرق صبح محشر
هم چنین واقعه حادث و آنگاه هنوز
چرخ‌گردان و قمر روشن و خورشید انور
ننگ بادت ز شعاع ای قمر باد مسیر
شرم بادت ز مدارا ای فلک خیره نگر
کوب این واقعه بر مجد و کرم بود همه
درد این حادثه بر فضل و شرف زد یکسر
پیش از این واقعه هایل هرگز کس دید
عامل مجد و کرم طعمه تیغ و خنجر
از پی او نشگفت ایزد اگر داده بود
آب آن خنجر را چاشنیی از کوثر
گفت منزل نکنم جز لب آب شمشیر
که از این منزل رفته است سوی خلد پدر
جان چو در هودج غفران سفر قدس کند
افتدش گه گه بر شارع شمشیر گذر
تیغ نیلوفری آخر چه کند بر تن آن
که ملالش بود از رایحه نیلوفر
با چنین سنگ‌دلی‌ها که از آن قوم آید
گر نبارد ز فلک سنگ بود مستنکر
اجل هر گه در آفاق دلی سوزد و بس
این اجل بین که همی سوزد کشور کشور
بی‌وفا دهر چه انگیزد از این گونه جفا
آبگون چرخ چه افروزد از این سان آذر
زنگ زد از نم چشم آینه شرع دریغ
که نماند آنکه بد از لفظ و بیان روشن‌گر
می‌ندانند دریغا که چه مردی بربست
بی‌رسن گردش این دست گشاده چنبر
کعبتین‌وار به سر بیرون کردند بسی
هفت اقلیم از این مهره که شد در ششدر
باز قهرش چو بخندیدی گشتی از تیغ
رخنه رخنه ملکان را چو خروسان افسر
آب می‌گشت از آن شرم که آلوده چراست
خاک درگاهش از داغ جبین قیصر
خود جز او را ز جهان شاید بودن مرجع
یا جز او را ز جهان زیبد خواندن مهتر
چه کنم ذکر کمالاتش چون گوش اجل
هست از انواع کمالات بنی آدم کر
آن که مستوجب مدحی بودی ای طبع نماند
پس از این خاک سیه بر سر کلک و دفتر
نی که در باغ شریعت نه همان بد گلبن
نی که بر چرخ امامت نه همان بداختر
گر بشد صدر جهان دارد گیتی دگری
سیف دین آن که ز آفاق ندارد دیگر
آن جگر گوشه اسلام که بی‌او امروز
نیست خون ناشده هرکس را یک گوشه جگر
روی بی‌خاک در فرخ او نایب اشک
دیده بی‌طلعت میمونش سزاوار سهر
ای دفائن ز کف معطی تو دیده سزا
وی خزاین ز دل راد تو برده کیفر
خاطرت چشمه حیوان علوم است ولی
چشمه مانده به دریا در چون چشمه خور
همچو پرگارش پیشه همه سرگردانی است
هر که با تو نرود راست چو خط بر مسطر
کی بود باز که طالع شود آن اختر فتح
کی بود باز که سر بر زند آن صبح ظفر
تو بهار اسمای ایی و افکنده ز تو
دشمنانت چو درختان ز مه تیر سپر
آستان تو که به آیین جلال است و شرف
بی‌وی از ضعف چو نالی‌است رهی بر بستر
بس بود الحق مر خادم را قصد حسود
که بد از صدر تو حرمانی با آن در خور
اندر این مدحت با خادمت آنها گفتند
که خرد صد یک آن هرگز نکند باور
خار را قدح رسد ای عجب اندر سوسن
وز شبه غبن براری عجب اندر گوهر
جُعَل غرق نجاست را کی طعن رسد
ملکی را خود اگر گرد بود بر شهپر
بنده را خوشدلی آن است که فردایی هست
که در او ایزد دادار ننشیند داور
ور نه از غصه این قوم مطرا چون عود
بر ز دستی ز رهی دود سیه چون مجمر
گر کسی قصد کند تا که مرا از تهمت
گرگ یوسف کند ای صدر از آنم چه ضرر
جُعَل ار چند دراندازد سرمایه خویش
لجه بحر کجا گردد از آن مستقذر
چه خلل آرد در جوشن رستم هرگز
تیر کیدی که گشایند ز زیر چادر
یا سر دوک زنی خود چه بود تا آرد
سستی و کندی در بازو و تیغ حیدر
این همه هست مرا غره نمی‌باید شد
که جهان سفله نواز است و فلک خس‌پرور
که شگالی شود از قوت او شیرافکن
گاه جغدی شود از نصرت او باز شکر
پاره آهن سوراخ کند سینه در
شعله آتش چون آب کند پیکر زر
قطعه میخ تف مهر ببرد ز زمین
توده خاک رخ ماه بپوشد از خور
پشت بدهم چو جز این روی ندارد حالی
چه کنم چون بود اقبال نه ایدم یاور
در دلم هست بسی غصه و انده لیکن
نیست زاین برتر دریای سخن را معبر
خاطر از مدحت تو عجز نمود و این راه
بس که کرده است از این یارگیان را لاغر
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هزار شکر خداوند را که بار دگر
طلوع کرد ز شرق آفتاب فضل و هنر
جهان مجد و شهنشاه شرع سیف الدین
که سیف‌وار زبان آور است گاه نظر
سپهرقدری، دریادلی که هیبت او
براند کشتی بر موج خیز خون جگر
فراق جود وی آن خود حریف زرافشان
ز اشک من چو بهاری بد ارغوان‌گستر
بزرگوار زمینی و رفت در خدمت
چنان که لایق عقل است با خدم همبر
ز تن توان و قرار و ز دل نشاط و فرح
ز دیده راحت خواب و ز کام لذت خور
نه مر عنا را از صولت نشاط شکست
نه مر رجا را بر لشکر مراد ظفر
هزار بار دمی جان به رسم استقبال
ز راه سمع برون آمدی به پیش خبر
حیات طایفه اهل علمی و بی‌تو
چنان بدند که بی‌جان و دل بود پیکر
چه ضربت آرد بی‌قوت شجاع سنان
چه شوکت آید بی‌حضرت شه از لشکر
سفر مگوی که درد دل و مضرت جان
سفر مگوی که آسیب عقل و نقص بصر
من اندر آن که کنم رنج را خله ناگه
فرو گذاشت مرا مجلس تو چون لنگر
چو باغ بی‌تو اگر هیچ خوش بخندیدم
به سان خون رزان باد خون بنده هدر
غلام آنم کاو را چو مثل این افتد
بود زمام تصرف به دست خویش اندر
براق شوق به یک تازیانه گرم کند
نه کوه داند و هامون نه بیشه بینید و جر
همی شتابد امید زاد و شوق رفیق
سرشک بر رخ و جان در میان و غم در بر
چو کوه و دشت ببرد نسیم‌وار آخر
رسد به روضه اخلاق مقتدای بشر
مرا بتر که به هنگام عزم رحلت خویش
ز امر و نهی خداوند می‌شود مضطر
ایا ز جنت خلق تو روضه فردوس
و یا ز شربت لطف تو جرعه کوثر
نسیم خلق تو چهره‌گشای هر بستان
شعاع رای تو پیرایه‌بند هر اختر
زر از سخای تو زآن سان شده است مستأصل
که جز به صیغه کان نیست ذکر موضع زر
چنین که زر ز کفت خوار شد نمی‌دانم
که از برای چه بر دیده می‌نهد عبهر
چو دفع شبهه خصمان دین ز خاطر توست
به صدر درس نیاید کسی دگر در خور
به روز جشن سری راست عز زرین‌تاج
که روز جنگ کشد بار آهنین مغفر
ز لفظ‌های تو حرمان خلق دیر کشید
ز سنگ آید بیرون بلی همیشه گهر
اگر ز رای تو شد پخته کار زمین نگشفت
همیشه دارد از فتح آفتاب اثر
به عز خدمت درگاه تو به هر طرفی
بسا ملوک که از تاج می‌کنند کمر
فضای حشر نداند که جمع چون باشد
که از وقود تو زاو بگذرد کمینه نظر
ز آفتاب محال است آن کرشمه و ناز
که جود فایض تو می‌کند به فضل و هنر
فلک چو سرو سر دشمنت به پیر آید
و گر چو گلبن در سر کشد هزار سپر
هزار گنبد نیلوفری گرت خصم است
گلیم خویش کشی ز آب همچو نیلوفر
هنوز آتش کین تو اندر آهن و سنگ
مخالفان تو را باد بَرد خاکستر
تن عدوت چو قسام می‌کنم به دو قسم
بنای حرب از این مبتلا شود خنجر
چو از مدیح تو آن را که نیست اندر دست
میسرش نشود از حدود فقر گذر
قضا صحیفه نظم امور عالم را
به استقامت رای تو می‌زند مسطر
گشاده‌دست شدی در جهان به امر و به نهی
گشاده‌دست شوی چون گشاده‌ داری در
ایا عطای تو بر ساعد امل یاره
و یا ثنای تو بر گردن سخن زیور
مرا اگر ز بزرگان نیم ز خردان گیر
و گر کمال ندارم به اسم نقص بخر
چو نسبت من مخلص به آستان تو شد
ز هر گروه و فریقی که خواهیم بشمر
ز من وظیفه اخلاص جوی و مدحت تو
اگر بد آید یا نیک اندر آن منگر
مرا ز قرب تو این پایگه که حاصل شد
فرو نیاید پیشم به شعر هرگز سر
من ار چه این همه گویم ولیک نشکیبد
ز نظم مدح تو این خاطر ثنا پرور
چگونه جوی ثنای تو خشک بند کنم
چو کرد جوی تو با من بسی ذخایر تر
چنانکه من به تو زنده شدم مدایح تو
به سعی خاطر من زنده باد تا محشر
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شراب حاضر و دلبر ندیم و من مخمور
چرا نشسته‌ام از عشرت و طرب مهجور
شراب لعل مروق بده پری‌رویا
که دیو رنج بلا حول باده گردد دور
سیار از آن لب چون لعل تا بیاسایم
ز تاب آتش او در هوای دی با حور
چو یار هست مساعد شراب هست لطیف
گناه دل بود ار زاین سپس بود رنجور
ز رنج چرخ چه نالی که گرد صد فرح است
چو باده داری در رنج او نه‌ای معذور
بران ز صحن دل این خرگه سیاه عنا
به جام لعل تر از چتر خسرو جمهور
خراب شو ز شرابی که نوک لمعه او
گذاره گردد از سقف طارم معمور
گشاده گویم هشیار را نیم سُغبه
اگر نباشی سرمست کمتر از مخمور
سرور عیش صبوحی مباد جز آن را
که از شراب به صبح آورد شب دیجور
علی الخصوص که باشد سماع مجلس او
نثار آنکه بود در دو عالمش مامور
خدایگان بزرگان شرع سیف الدین
که جهل گشت به سیف زبان او مقهور
پناه ملت عبدالعزیز آن که شده است
ز عز بارگهش خط هر هنر موفور
به سعی کوشش او جمله قضا مردود
به عون بخشش او لشکر رجا منصور
زهی ز لمعه رای تو نور ماه خجل
زهی ز حمله باس تو دور چرخ حذور
فضای صدر تو در چشم چیست عرصه حشر
صدای صیت تو در گوش چیست صدمت صور
ز باد لفظ تو بشکفت ور نه مانده بود
گل مروت در غنچه عدم مستور
دماغ امکان سودای این مقام نپخت
که در مکارم گشته است مر تو را مقدور
ز طبع تیز و ز حکم گران تو رمزی است
حدیث آتش موسی که تافت از کُه طور
نه هر که او کمری بست اهل خدمت توست
که در میان کمری هست نیز با زنبور
سزای خدمت تو آن بود که دارد عار
غبار موکبش از نور دیده فغفور
یقین بدان که ز عشق قضیم مرکب توست
که در جزایر جودانه می‌شود کافور
قضا چو عون تو نبود ز شغل خود عاجز
فلک چو اذن تو نبود ز دور خود محجور
عجب از آنکه ندارد ز تو نظر وآنگه
به مشتری و عطارد همی شود مغرور
شراب ناری از خون حاسدان در ده
که شد ز آتش طبعت تن جهان محرور
بزرگوارا یک خصلتت نمی‌بینم
که آن به جود ندارد تعلقی مشهور
فضایل تو حسود از برای آن انگیخت
که تا فراخ شود طعمه وحوشش و طیور
تو را لباس جلالی نبافته است خدای
که هیچگونه خلق گردد از سنین و شهور
مکارم تو گرفته جهان وانگه من
نشسته فارغ و ساکن ز خدمت تو صبور
رهی ثنای تو گر کرد تاکنون تأخیر
مدان ز غفلت و تقصیر بل ز محض قصور
از آنکه زاده طبعم ندارد آن مقدار
که در مدایح اخلاق تو شود مسطور
سفال و سنگ کجا دارد این خطر هرگز
که عقد و یاره شود گرد دست و گردن حور
همیشه تا که ز تنبور و چنگ می‌خیزد
نشاط باده و عزم صبوح و قصد سرور
چو چنگ باد حسودت همیشه بر یک پای
تهی خزانه او چون خزانه تنبور
ثنای اهل هنر بر مکارمت موقوف
معاش خلق جهان بر مواهبت مقصور
شمارهٔ  ۱۹

نثار جان گرامی سزد در این تطهیر
که دل سرورفزای است و طبع لهوپذیر
گذشت آنکه دل از انده آمدی به فغان
نماند این که تن از محنت آمدی به نفیر
کنون نشاط کشیده است بر فلک رایت
کنون سرور نهاده است بر سپهر سریر
حضور صدر جهان خود میسری است بزرگ
تو شور آنچه از او خیزد از سرور بگیر
غیاث خلق و شهنشاه شرع پیغمبر
که شد ارادت حزمش طلیعه تقدیر
یکی سفینه علمش هزار بهر محیط
یکی دقیقه ز حلمش هزار کوه ثبیر
زهی کمینه نمونه ز لطفت آن اسرار
که باد گوید با جان عاشقان شبگیر
سخن فضایل توست و دگر همه هذیان
کرم شمایل توست و دگر همه تزویر
شود به جای دو دستت دو بحر گوهر موج
به خاک خشک بر، ار نقش خود کنی تصویر
هزار خلد شکفته چو بینی اندر خواب
یکی لطیفه ز خلق تو باشدش تعبیر
قضا چو نقش چنینی نگاشت خواهد بود
نخست با کف روزی دهت کند تدبیر
چو جست برق امیدی برآید از پس او
کف تو دامن احسان کشان چو ابر مطیر
زه گریبان غل باد ناسپاسی را
که حق بر شما نبودش گریبان‌گیر
به موج بحر و به فیض سحاب و نالش ابر
مکن نگاه و مجنبان سحاب را زنخیر
که دست رس به دو کون است و او چه در سوزد
به هیچ حال بسش ناید این متاع حقیر
به جز دو دست جوادت نباشدش معنی
اگر کنند به حق لفظ جود را تفسیر
سلیل صلب تورا در فطام بر پستان
مثال نخل نگارند از پی تنفیر
ز خاک صدر تو بازار کیمیا بشکست
به اشتقاق از این کسر یافت نام اکسیر
چو در سواد ثناهای تو گذارم کلک
ز جا به رقص دراید بر استماع صریر
چو بر جز از تو ثنا خوانم آنچنان دانم
که بر منابر کفار می‌کنم تکبیر
اگر خلاص اسیران گزیده‌ای ز خطا
به ارتکاب خطرها و مال‌های خطیر
به بند بیشت اندر عراق و خاک عرب
اگر فزون نبود صد هزار هست اسیر
سخن‌سرایان تا در ثنای تو چه کنند
که اندر احسان هرگز نکرده‌ای تقصیر
ز بس که حاسد تو چوب خورد چون انگور
همی بجوشد بر خود ز غم به سان عصیر
همه جهان شکر لفظ تو گرفت و هنوز
به آفروشه درون می‌دهی عدو را سیر
زمین به خیل تو زآن سان شده است مستغرق
که دشمنت همه بر روی کاشته است زریر
به هر مهم در، از آن رای تو دهد ثمره
که راست همچو شکوفه ز مادر آمده پیر
بسا ملوک که در حسرت ستانه تو
شب دراز گذارند بر فراش حریر
عطارد ار تو نهی دخل و خرج را دیوان
هزار فخر نماید به منصب تحریر
مثل به پیر فلک می‌زنند گاه هنر
کمان خاطر تو کی کشد هزار چو تیر
به نزد بخت نشد نان هیچ کس پخته
که تا نکرد ز خون عدوت خاک خمیر
چو ظلمت شب جهل ظلال جور و ستم
بزد به صحن جهان در، سرای پرده قیر
تو همچو صبح پدید آمدی و سیف الدین
بتافت بر اثرت همچو آفتاب منیر
جهان فضل و هنر ملجأ و وضیع و و شریف
سپهر مجد و شرف مرجع صغیر و کبیر
نه از سماحت او مال را مجال فروغ
نه از فصاحت او شرع را طریق گریز
زهی ز نفخه خلق تو یک نسیم صبا
جهی ز آتش خشم تو یک شرار سعیر
ز خُلق این پسر و جود آن پدر ماندی
چنانکه هست مثل بین روضه وغدیر
زهی سرور که در وی جهان ز فرط طرب
همی نگنجد در کرته سپهر اثیر
ور این طهارت دلهاست از عنا ور نی
چه حاجت آید مر در پاک را تطهیر
نهاد او همه مجد است از برای غذاش
مگر به مجد و کرم کرده‌اند معجون ششیر
براق همتش از کوثر آب هم نخورد
و گرچه او را از ارغنون زنند صفیر
به کار صفحه احوال این گرامی باد
هر آنچه داری در بحث فکر و طی ضمیر
ز تو چه پوشم صدار چو تو همی دانی
که چیست پایه این بنده از قلیل و کقیر
مرا ز قوت فضل است نی طبیعت نظم
ولیک می‌کشم از سنگ روغنی بر خیر
وگر ز روی مثل خود چنانم اندر نظم
که خاک را دهد انفاس من مزاج عبیر
تو را ثنای من و من چه چرخ چون امروز
به هر کرانه تو را صد فرزدق است و جریر
چو قحط جود چنین شد که کس نمی‌یابد
به تنگ‌ها گهر نظم و نثر یک قطمیر
عزیز مصر مروت تویی به محض کرم
مر این بضاعت مزجاة بنده را بپذیر
شمارهٔ  ۲۰

هرگز نبود که بخت پس از مدت دراز
آرد مرا به حضرت فرخنده تو باز
آن تکیه‌گاه ناز و هنر کآفتاب را
آید در آستانه تو در علو نیاز
ای مدحت تو مشکل حیرت‌فزای وهم
وای ثروت تو مرجع حاجت‌زدای آز
بی‌نظم مدحت تو دل طبع زودسیر
بی‌نور طلعت تو شب عمر دیرباز
غواص بحر جود تو آز درازدست
مساح صحن صدر تو وهم فراخ‌باز
با جود تو حباب بود بحر قیروان
بر حلم تو پشیزخ بود کوه بیدواز
با فضل منصب تو بک یک سو نهاده گیر
با نظم بخشش تو فراموش کرده ناز
بر موج آب طبع لطیف تو نگذرد
بر اوج چرخ آتش خورشید بی‌جواز
زاینسان که رای و مرتبت توست اسب طیر
بر آفتاب افکن و بر اوج چرخ تاز
ای فتنه سخا شده دست تو این حدیث
با مات راست است تو با کان و بحر ساز
بادا چو گندنا سر تو زآنکه هر که هست
امروز جز تو جمله لباسی است چون پیاز
نظم غریب خود به تو آرم به تحفه زانک
امروز صدر توست به عالم غریب ساز
مر کسوت مکارم خود را به نظم و نثر
باری به طرز بنده اگر می‌کنی طراز
الحق شنیده‌ام که حسودت نمی‌نهد
قدر تو را به رفعت از چرخ امتیاز
گر این قدر نداند آخر به عمر در
این شخص روزه‌دار چه خوانده است در نماز
گر دشمن حقیقی تو خود به صور توست
بر آستانه تو تو نیز از سر مجاز
گاهی به سان نای، دمی می‌ده از هوس
گاهی به سان چنگ به زخمش همی‌نواز
زاین سان که در نشیب عنا اوفتاده خصم
از بعد ازینش دار بود گر بود فراز
گه نیزه‌های خطی برده به جانش خط
گه تیغ‌های هندیش آورده ترکتاز
ابلیس هر که را به خلاف تو در گرفت
هم او بود به حشر سوی دوزخش نهاز
فضل عدو تمام شد اکنون سماع کن
حالی ولی مخلص خویش ای ولی‌نواز
بی‌شمع دولت تو که گیتی‌فروز باد
چون جان شمع جان رهی گشت تن‌گداز
تا طوق بندگیت چو قمری ببسته‌ام
بردوختم ز خلق جهان چشم همچو باز
در خون همی‌فزایم چون تیغ ابتسام
در بند می‌نمایم چون رمح اهتزاز
کوته کنم حدیث فراق جناب تو
کاری است کآن فتاده مرا با شب دراز
عالی‌تر است پایه مدح تو زاین ولیک
چبود به دست بنده چو این آیدش فراز
هر چند کار کار ثنای تو نیستش
مانده است از سخای تو زر در دهان گاز
منت خدای را که ز چندین فحول شعر
جز بر رهی نکردی چشم قبول باز
اقبال جلوه‌گر شد ور نه به پیش تخت
محمود را غلام بدی بهتر از ایاز
اندر بهار پیش صبا هر سحرگهی
با شاخ یاسمن بگشاید نهفته راز
گاهی به سان قطره مطر بر سمن سپر
گاهی به سان باد صبا در چمن گزار
فرق تو را صبا ز بنفشه عبیربیز
جشن تو را هوا ز شکوفه نثار ساز
شمارهٔ  ۲۱ -  در ستایش سیف الدین گوید

بتی که طعنه زند لعل ناب را شکرش
سه روز شد که نمی‌یابم از کسی خبرش
به باغ جویمش آن را به باغ می‌یابم
ز قد سرو ز رخسار ارغوان اثرش
قبا مثال، همه عمر مانده‌ام دربند
که کی به سان قبا تنگ در کشم به برش
به گرته در قد چون سرو و ماه دیده‌استی
به ماه بر خط چون مشگ گل سپر نگرش
دل از وصالش اگر چند کیسه‌ها بردوخت
هنوز باری بر هیچ نیست چون کمرش
به شاخ جور چه آید همی ز شارع مهر
نماند برگ دل خسته بیش از این مگرش
عنا و انده و درد و بلا و محنت و رنج
مطولی است همه لفظ عشق مختصرش
دلی است گفتی خون ناشده نباشد و این
اگر بود نفتاده است پس بران نظرش
کسی که بر در او صد هزار محنت دید
چو دولت از چه قبل مانده است در به درش
شب دراز به غفلت چگونه می‌خسبد
ز حال آن که نیابند خفته یک سحرش
چه تلخ‌کام کند زآن لب چو نوش آن را
که شد زبان‌زده صد هزار تن سمرش
چه دست و پای نهد جرم آن ستم‌کش را
که دست بُرد غم عشق کرد بی‌سپرش
جگر چه می‌دهد آن را که برتوان چیدن
ز خاک گریه‌گهش پاره پاره جگرش
ندانم از که درآموخت این گهرپاشی
سرشک من که بر این‌ها سرشته شد گهرش
ز دست مجلس عالی که گر ز بحر بدی
ز فیض بودی آخر زمان زمان گذرش
نشانه امل و بحر جود سیف الدین
که تنگ عرصه بود روز بار بحر و برش
چه بحر جود که خود بحر بر امید عطاش
سقایه‌وار شود ره‌نشین رهگذرش
هزار باره جهان را به بنده دادستی
اگر نه خجلت از بذل بودی این قدرش
ریاح را چو مهمی فتد به ناحیتی
الاغ باشد صیت مکارم و سیرش
مسافر آمد صیت وی و ره آوردی
همی نیارد جز سایل تو از سفرش
ز نور طلعت گویی ز خامه فطرت
صقال‌گاه گزیده است واهب صورش
چو آبله است خرد را ثناش بر کف دست
از این قبل که همه ساله در سخاست گرش
همه سعادت آن رای اخترآسا باد
که سوی مجد و معالی شده است راهبرش
بزرگوارا آن نیست جود تو که سزد
هزار گنبد ازرق حباب در شمرش
علوم در بر عهدت شکسته بالی بود
فراق خواب و خورت وصل کرد بال و پرش
چنان شده است فنون لاجرم که می‌بسزد
قفس مشبک نیلی و خیمه‌ ماه و خورش
تویی که صرصر سرعت به کدیه جر کرده است
به مرکب تو یک یکسان شده است کوه و جرش
خطا و سهو به افعال تو نیابد راه
شعاع رای تو گویی همی برد بصرش
اگر مودت تو هم‌عنان خون نبود
به رگ درون کند آسیب خامه‌ای هدرش
هر آنکه با تو چو ابره نداشت خود را پیش
لعاب‌وار کند خوف همچو آسترش
ز پیش فقر هزیمت به در نبست رجا
که از عطات بر او می‌رسد نفر نفرش
بحر سازد ماهی وطن مگر نشنید
سخاوت تو وز این روی گشت نام کرش
غبار خاک درت فتنه را چو افیون است
که تا به حشر نباشد همی ز خود خبرش
جهان یسار نه‌ای زآنکه گر قیاس کنم
به ثروت تو نباشد همی ز خود خبرش
نهال بخت حسود است و نظم رایق من
اگر نگاه کنی نیک جمله خشک و ترش
رباط جود تو زآن کرد بنده مقصد خویش
که جز ثنا و مدیح تو نیست بار و خرش
ز بهر چشم بد صد هزار آخریان
اگرچه نیست بر او هیچ سود هم بخرش
چو آبگینه پذیرد ز سنگ آسیبی
شکسته گردد و نقصان کند از آن خطرش
خطر فزود عجب چرخ آبگینه مثال
چو سنگ حلم تو آید بر آبگینه درش
هر آنکه سر ز خط امتثال تو بکشد
ز آب کینه افلاک جرب باد سرش
شمارهٔ  ۲۲ -  در ستایش طمغاج خان گوید

ای تخت ملک باز رسیدی به کام خویش
دیدی ز یمن شاه فلک را غلام خویش
بگشاد صبح دولت رای ضیای خود
بربست شام حرمان بار ظلام خویش
دولت چو بر نهاد تو افکند ظل خود
و اقبال کرد مرکز تو در خیام خویش
برچین گل معطر شادی ز باغ عیش
درکش می مروق عشرت ز جام خویش
از مدت فراق شهنشاه وقت شد
گر می‌کشی به عون وصال انتقام خویش
آن خسروی که موکب او صحن ملک را
جنت نهاد کرد ز میمون خرام خویش
طمغاج خان عادل آن رزم دوستی
کز گرد حرب سازد عطر مشام خویش
گردون هلال رایت میمونش گر بدید
ننمود بیش فخر به ماه تمام خویش
سیرآب کرده چشمه امید را کفش
از رشح جام بخشش دریا مسام خویش
تا خوب‌تر نماید در جلوه‌گاه جود
زر را نهد به کام ز الفاظ نام خویش
صیتش به ترک همرهی برق و باد گفت
چکند چو می‌نیابد کس را به کام خویش
ای خسرویی که دید جهان مهر و کینت را
اندر جبین صبح و سر زلف شام خویش
پیش کبود چتر تو بر خاک می‌نهد
چرخ سپیدکار رخ سبزفام خویش
شیران بیشه با خود هرگز نپخته‌اند
کز زخم رمح تو برهانند خام خویش
ای بس که دلبران کواکب نشسته‌اند
در انتظار عهد تو بر طرف بام خویش
الفاظ توست سحر حلال و خرد بر این
سوگند می‌خورد به حلال و حرام خویش
شاها سپهر خود را خاک در تو کرد
چندین همی چه کوشد در احترام خویش
گر خون گریست تیغ تو را هست جای آن
تا کی کشد ز حرب فراق نیام خویش
خود را عدو بر آتش تیر تو می‌نهد
چکند چو سیر گشت از این کار خام خویش
جانش عقاب چار پرت را کند شکار
هرگه که پوشد آن زره همچو دام خویش
بدخواه چون الف می‌شود از کسوت ظفر
از درع چون کنند سپاه تو لام خویش
خصم شتردل تو شنیدی که چون گریخت
از جد بلخ باز به سوی کنام خویش
بر خیل تو هر آنک حسامی همی کشد
از جان بشست دست به آب حسام خویش
شاها در این خجسته سفر کز سعادتش
بگذاشتی به گنبد اخضر مقام خویش
از آفتاب روی تو روشن بکرد باز
صدر جهان دو دیده خون در غمام خویش
خالی نیافت هرگز و فارغ نیافت هیچ
تری ز دیده خود و تلخی ز کام خویش
بر دست باد مردم چشمش گه سجر
می‌داد سوی خاک جنابت پیام خویش
صد بار جست رخصت خواب اندر این فراق
تا روی شاه بیند اندر منام خویش
شاها چو در دوام بقای تو یافته است
دنیا نظام کار خود و دین قوام خویش
تا روز حشر دور فلک همعنان کناد
ملک دوام زیب تو را با دوام خویش
گردون مطیع حکم تو کرده مدار خود
گیتی به دست امر تو داده زمام خویش
شمارهٔ  ۲۳ -  در ستایش مجیرالدین نجم بن احمد الدهستانی گوید

ای پسر نیک ز حد می‌بری کار کمال
با چنان حسن ز تو صبر کنم اینت محال
چشم دارم که سخن گویی با من پس از این
که چو طوطی شکرت بخشد و زمرد پر بال
عشق بادام توام زآنسان آتش دل کرد
که چو پسته نبرم دل پس از این جز به سفال
روی بسیار بود لیک نه چونین به فروغ
حسن بسیار بود لیک نه زاینسان به کمال
شهر خواهی که نیاشوبد بر تو سهل است
لاله بر سرو مبر غالیه بر ماه جمال
جان خوبان تویی و عاشق زار تو منم
اشک از این معنی چون خاصگیان دارم آل
ای همه ساله همه کار تو سرگم چون زلف
چند باشیم بر آتش ز رخ تو چون خال
با خیالی شده از عشق تو و باز تو را
جای در دیده همی کن ز عزیزی چو خیال
وصلت از سال ندانم به کجا افتد باز
که کنون باری از ماه فتاده است به سال
بر دلت بار شده استم که چو بارم هر دم
ور کند عشوه و دستان و فتونت به جوال
نه مرا شیوه صبر و نه تو را عادت رحم
نه مرا طاقت هجر و نه تو را برگ وصال
خون یک شهر تو را ریختنی از غمزه
فرصت رحم کجا یابی با این اشغال
گوییم از سر طنز ای ز در دندانم
ز در دندان باشم چو شدم همچو خلال
دل بسی گوید آب تو چو از سر بگذشت
روی بر خاک نه از جور وی و زار بنال
لیک ظلم است رخ خاک بسودن پس از آنک
مرکب خاص خداوند بسودی به نعال
سرور شرع مجیرالدین مخدوم جهان
که دلش جمله سماح است و کفش جمله نوال
سرخ‌رویی کرم نصر محمد که شده است
روضه شرع ز آب سخنش سبز نهال
به در چرخ هنر آن کس که ز شرم نورش
گوژگوژ آید از شرق سوی غرب هلال
آن خداوند که همواره هیون صیتش
هفت اقلیم همی برد پی چار دوال
دست او حاضر وز بحر سخن راند کس
مر مرا باری چاره شد زاین ورز و وبال
آز را نیک بگیرند عنان از پس این
که به حمدالله کاندر کرمش نیست وبال
ای خداوند که تا توشه گردون باقی است
خرمن مال تو جز جود نبیند کیال
هر که را دست نهی پای نهد بر افلاک
هر کجا پای نهد سر کند آنجا اقبال
سنگ از قوت تفهیم تو می‌گیرد علم
عقل بر لذت تدریس تو می‌گیرد حال
چون شود کار رجا سست تویی حاتم طی
چو شود حرب نظر سخت تویی رستم زال
پیشوای سخنت را همه افهام تبع
کدخدای کرمت را همه آفاق عیال
هر که را گوش دریغ آید از حلقه تو
گرد او زد زند حلقه سپاه احوال
نیست از زمره حساد کسی مثل تو را
مثل تو چه کند در زمره مشتی تمثال
خلق مستغرق تو یک سر از این سان شده‌اند
که نبینند اگر خود بودت مثل و همال
بر حسود تو جهان همچو قفس گشت رواست
که چو قمری شد با طوق ز داغ اغلال
خصم از کین تو یابد اثری لیک و نه خوب
تیغ از آب بود لیک نه بس نیک زلال
به جناب تو بداندیش کم آید آری
جای چون تنگ کند بر شرف عز و جلال
فضل از سده میمون تو جایی نرود
که عظیم الفتی افتادستش با افضال
افکند خویشتن از پرده برون خنده‌زنان
همچو گل بشنود ار جود تو آواز سؤال
نوش بادت که جهان را تو همی دانی خورد
دشمنت تیر خورد لیک همه بر سگال
ای خداوند اگر چند که در حضرت تو
زحمت بنده ز هر سال فزون است امسال
من که دولت طلبم کی خورم آن غم که تو را
خدمت من همه رنج است و صداع است و ملال
ماه نو هرگز کی بدر شود تا نگرفت
دامن کحل ز افلاک بر زین چنگال
از ثنای تو رهی عز و شرف می‌طلبد
چه خطر دارد سیم و زر از این جنس آخال
بنده از جود تو زر چشم چنان شد که همی
ننگش آید که کند شعر تو را قافیه مال
ای خداوند که همچون تو نیافتد دیگر
گر چه بسیار کشد خانه فطرت اشکال
در حدود کرمت نامده امید هنوز
کندش بر و عطا از کف تو استقبال
عیش بر بنده حرام است و سبب جمله همینک
خاطری دارد فواره هر سحر حلال
تا جهان سر ز گریبان فنا برنارد
نرهد دامن جود تو ز دست آخال
همچو خاک آخر تا چند از این جرعه خوری
یک رهم درده جام کرمی مالامال
گر همی مملکت ذکر مؤید طلبی
خاطر بنده بر این شعر تو را داد مثال
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دلا نگفته بدم من تو را هم از اول
که دلبران را درخورد قول نیست عمل
کنونت حل شده باشد ز یار این مشکل
چو دست دردش در خون به آب کرد وحل
به کار ما در کامید انتظامش نیست
خلیده غمزه او گر فکنده هیچ خلل
نخست دل نه تویی از عنانش مستهلک
نخست کس نه منم از جفاش مستأصل
به هر طرف که نظر برگماری از غم او
هزار همچو من و تو بود اقل اقل
ز چرخ دل بستاند لبش مرا چه خطر
ز سنگ خون بچکاند غمش تو را چه محل
ز بهر آنکه به طالع کند لطف با من
ز خون دیده به رخ بر، همی کنم جدول
حدیث بی‌زری من رهی به ده بردی
اگر نبستی بر تار موی سیمین تل
پیمبری که اگر سوره‌ای شود تلخی
به شان پاسخ چون زهر او بود منزل
بنفشه پوشی مه خود عجب بود لیکن
عجب‌تر آنکه شکر نایژه شود حنظل
مه زره‌ور زلفت ستاره‌گیر افتاد
چو نقش زلف و رخش خواست کرد کلک ازل
چنانکه دوزخ انده شرار و دجله خون
فتاده است مرا از دل و دو دیده بدل
بلی هر آنچه که باشد بدل بود او را
مگر که خدمت مخدوم من امام اجل
جهان مجد و معالی مجیر دولت و دین
که اختیار ملوک است و افتخار دول
زبان جاری او دفع‌ساز هر مشکل
بیان شافی او کشف بخش هر مجمل
زهی روایح انفاس علم‌گستر تو
بخور مجمر جان محمد مرسل
ز خوف موی مرا شد سفیدیی آغاز
ز بس که موی‌شکافی همی به گاه جدل
ز بهر خدمت اقدام مر خجسته توست
که کرد آینه مهر خاک را صیقل
ثنای من نبود لایق مخالف تو
که لخلخه ندهد هیچکس به جعل جُعَل
مرا تو بابی ای مشتری‌صفت چه کنم
کسی که روشن تیره اثر بود چو زحل
به تو چه مانند این زیردست دونی چند
چو جز خدای‌پرستی چه زر چه لات و هبل
کنون کند به ضرورت حسود پای‌افزار
که مر خلاف تو را دست موزه کرد اجل
چنان گداخت ز زهر هلاهل کینت
که جز دو دیده نمانده است بر رخش چون مل
از آن سمند تو فربه‌سرین بود کاجزاش
ز داغ عشق تو آیند جمله سوی کفل
غم معاش دریغا اگر نه بگرفتی
ز صحن طبع سرا پرده‌ گاه مدح و غزل
ز شرم بنده سوسن زبان تو گه نظم
چو گل عرق کندی جان اعشی و اخطل
ولیک چشمه حیوان گشاده نتوان کرد
ز باطنی که در او هست صد هزار شغل
بزرگوارا زاین عالم هنردشمن
به غایتی است غم و درد من که لاتسأل
جهان به هر هنر مثل من همی زن و من
ز بهر رزق جهان گرد گشته همچو مثل
چو شد مقرر کاین مدح‌گوی بنده توست
روا مدار چنین بنده ضایع و مهمل
چو هر که هست به سعی تو منتظم حال است
رهی است ضایع و مهمل چرا و از چه قبل
تو کن کخ جز تو هر آن را که آزمون کردم
زبان بخشش گنگ است و دست احسان شل
جزای سعی تو را ضامنی است مستظهر
خزانه کرم کردگار عز و جل
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وطن به سایه گل ‌گیر در چنین ایام
که گشت طارم و کاشانه نزد عقل حرام
نهاد نرگس بر فرق باز زرین‌تاج
گرفت گلبن در دست باز سیمین‌جام
بساط سیم ز صحرا چو درنوشت فلک
چو بهتر آید صحرا و یار سیم‌اندام
به فصل‌های دگر غم نمی‌رود جایی
طرب ‌فزای در این فصل گل که نیست مدام
طلوع کرد ز هر شاخ خشک صد گل تر
به سعی تابش خورشید و اهتمام غمام
تو گویی که به خطبه ز ذروه منبر
شده است طالع میمون لقای صدر انام
غیاث ملت برهان دین و شاه هدی
جهان بحر کرم آفتاب چرخ غلام
کسی که سوی رجا جود او به استدعا
همی فرستد هر لحظه صد رسول و پیام
نه زآن گزیده خطابت که تا به آن ماند
علو مرتبت قدر و ارتفاع مقام
سریر ماه که جایش فراز گردون است
ز بهر رفعت بکند هوای گوشه بام
ولیک تا خطبای بسیط عالم را
به اسم انهی با خویشتن کند اکرام
چه دم بود آن که برآمد سیاه پوشیده
گرفته در کف زربخش تیغ جان انجام
چو تیغ با من یعنی هر آنکه گشت دو روی
سیه کنم چو لباس خودش همه ایام
چو آفتاب شده تیغ‌دار و زی منبر
ستاره‌وار روان گشته در لباس ظلام
نموده تکیه بر آن تیغ پرگهر یعنی
که گام می‌نزنم جز به اعتماد حسام
ز عشق لفظش جامع چنان شد از رحمت
که مرد را سر شمشیر بود حاجب کام
چنان رسانید از حق به خلق وعظ آن دم
که روح قدس آرد به مصطفی پیغام
به جامع اندر لفظ او شریک شدند
در آب حیوان دی با خضر خواص و عوام
اگر چه تیغ خطابت جواب کم بوده است
چو آب گشت ز شرم زبان صدر کرام
زهی سماحت جود تو سیم‌پاش چو صبح
زهی لطافت و حلم تو پرده پوش چو شام
تو را سپهر سزد منبر و ملایکه جمع
چه قیمت آرد چوب و چه قدر دارد عام
هزار فخر فزون می‌کند به هر لحظه
به زلف و گیسوی حوران عین به دار سلام
قیام از تو نکوتر به کار خلق که بحر
ز فیض جود تو قانع بود به نصف قیام
مسام‌واری جود تو هر کجا ره یافت
نیاز گردد از او تنگ عرصه‌تر ز مسام
ستانه تو چنان چرخ و صف شد که کنون
چو چرخ گویی در شک فتد خرد که کدام
سپهر و اختر هر کس علو طلب کردند
ولیک از این همه صدر تو را برآمد نام
سخن ز لطف بگویی ز بهر صید ملوک
که در نسازند از بهر صعوه چینه دام
به هر مراد جهان تنگ‌چشم شد با ما
چو بر در تو همه تنگ‌چشم دید غلام
هر آنکه ملکی تو گشت کرد بر جبهت
ز خاک صدر تو تمغا برد برای دوام
بهار آمد و جان حسود اشتردل
به سبزه سر خنجر رود کنون به کنام
به سوی مدت شب روز کرده دست دراز
مگر که عدل تو را زاین نکرده‌اند اعلام
به باغ غنچه از آن پس که تیز کرد سنان
چو بید از سر خنجر کشیده شد ز نیام
کمان حرب عدوی تو برد لاله مگر
که از قرارگه تیز برکشید اعلام
مخالف تو چه گویم از این بتر دگرش
که اسم کین و خلافت بترسد از دشنام
هر آن کسی که خورد لقمه مخالفتت
به تیغ برفتدش در طریق معده طعام
چو از رعایت و سعی تو ماند گسترده
بساط شرع محمد ز حد چین تا شام
بساط خدمت تو هر که می‌نبوسد باد
بساط‌وار رخش زیر صدمت اقدام
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تا من آن طره مشکین پریشان دیدم
هر چه از درد و غم و محنت بتوان دیدم
خار بی‌داد تو خوردم هم از اول لیکن
بر گل افتاد مرا چشم و همه آن دیدم
در هوای تو همین لهو و نشاطی است که نیست
ور نه اندوه و غم و درد فراوان دیدم
دل بده حالی و خون می‌خور تا جان داری
الحق این عشق تو را کاری آسان دیدم
من چه دانم که سرشکم ز چه شد یاقوتی
من همین دو لب چون لعل بدخشان دیدم
بس که در عرصه آفاق بجستم لب و لب
تا از این گونه لبی از در دندان دیدم
گرد این گوی زمین گشتم بسیار آخر
تا بر اطراف مه از عنبر چوگان دیدم
از سر و سرو چمن سوسن حاصل کردم
وز بر مشک ختن لاله نعمان دیدم
لاجرم چشمه سوزن پر از آتش کردم
لاجرم صفحه زر پر در و مرجان دیدم
در سرم هست که پای از غم او باز کشم
سرنهاده چه روم پیش چو پایان دیدم
هر که را خلق از او دامن صحبت درچید
به تو نزدیک‌تر از گوی گریبان دیدم
زلفت ار کرد پریشانم شکر ایزد را
که ندیدم ز جهان تاش پریشان دیدم
با جمال تو ز خورشید سخن می‌گفتند
لیکن او را به گه نور نه چندان دیدم
من لب و روی نمی‌دانم از سر تا پای
هر کجا چشم من افتاد همه جان دیدم
ماه اگر گوید من هرگز خود را در نور
صد یکی از رخ و گلبرگ سمن‌سان دیدم
این از آن جنس محال است که گردون گوید
رتبت خویش بر از مفخر اقران دیدم
سر احرار مجیرالدین آن کس او را
همه فضل و کرم و دانش و احسان دیدم
آن خداوند که بادا شرف قدرم پست
گر چه قدرش به بلندی سر کیوان دیدم
آنچنان غرق کشیده است کمان اقبال
که همه قبضه برون رفته ز پیکان دیدم
زاین سپس ثروت از بخشش او خواهم جست
چه کشم منت هر عقد چو من کان دیدم
ای خداوندی کز زمره ارباب هنر
هر که را دیدم در شکر تو حیران دیدم
هر کجا از گل خلق تو یکی غنچه شکست
اندر آن موضع صد روضه رضوان دیدم
هر کجا جرعه جام تو به خاکی برریخت
اندرآن خاک دو صد چشمه حیوان دیدم
ذره خاک جناب تو به صد جان گفتند
بخرم بیشتری کاش چو ارزان دیدم
تا ز بی‌داد فلک نکنی با عدلت ذکر
کآن سخن او را از عدل تو پنهان دیدم
تیر عدل تو به عالم در و سندان بر جای
اینت احکام و ضلالت که ز سندان دیدم
تا چو ابر است حسودت همه تن اشک‌فشان
همه تن خنده تو را نیزه چو بستان دیدم
قحط بخت است عدو را که به او بر حقاً
به جز از تیر اگر هرگز باران دیدم
پوست بر سینه او پرده اندوه و غم است
پیرهن بر تن او خانه احزان دیدم
روی چون سفره درآورده به هم وز پی مرگ
بر سر پای همه عمرش چون جان دیدم
تا سر و کار عدوی تو بود با وطنش
نرود هیچ شکم بیش چو ویران دیدم
حاصل از چشم عدوی تو مرا اشعار است
جمله آبی که در این نیلی پنگان دیدم
ماه بی‌خاک جناب تو چنان تنک آمد
که بر او دایره خرمن زندان دیدم
نیست همچون دل و دست تو به فصحت هرگز
دشت برگشتم و صحرا و بیابان دیدم
طبع را نیز چو این مدح دگر بکری نیست
رفتم اندر حرم او و شبستان دیدم
بی‌قبول تو من ای یوسف مصری اقبال
غم بسی بیشتر از خسته کنعان دیدم
لیک شکر است اگر چند شبی دردم بود
آخر الامر ز الطاف تو درمان دیدم
این دل سوخته را باز دل و پشتی شد
واین تن دل‌شده را باز تن‌آسان دیدم
همه دندان زدن من ز پی لطف تو بود
ور نه هر جای دگر نیز بسی نان دیدم
منقطع نیست امیدم ز قبولت پس از این
چون سپهری را چون داغ تو بر ران دیدم
عرصه کی داشتمی بر تو من ای جمله کمال
مدحتی را که سراسر همه نقصان دیدم
لیکن این جرأت از آن قصه نمودم که در او
ذکر پای ملخ و مور سلیمان دیدم
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کجاست نوبت احسان و روزگار کرم
چه وقت می‌شکفد باز نوبهار کرم
که خون گرفت دل اشتیاق پیشه من
ز اشتیاق بزرگی و انتظار کرم
نه مرغ همت کس راست پر و بال سخا
نه شاخ دولت کس راست برگ و بار کرم
ز یار شکر و ثنا می‌کنم هزاران کوه
کجاست کس که کشد نیم ذره بار کرم
نهفت پرده امساک جمله چهره جود
گرفت گرد خساست همه عذار کرم
غبار بخل ز صحن چمن به چرخ رسید
کجاست آخر یکبار ابر سیل‌بار کرم
نیاید آخر یک گل ز غنچه احسان
نماند اخر یک طفل از تبار کرم
نعوذ بالله اگر صدر شرق خود بندی
که خواست بود دگر در همه دیار کرم
فروغ دین پیمبر مجیر دین خدای
که دست اوست به انصاف دستیار کرم
منیر طلعت او سوسن ریاض شرف
بلند همت او سرو جویبار کرم
به گرد حضرت او باش ای امید مقیم
در آن مکان وطنی ساز در جوار کرم
کرم به حضرت عالیش بسته شد ورنه
کجا رسیدی امید در غبار کرم
زهی به عرض کریم تو ابتهاج ثنا
زهی به دست جواد تو افتخار کرم
رفیع منصب تو تر و خشک عز و جلال
شریف خلق تو پنهان و آشکار کرم
گذشت آنکه کرم در دیار ما بودی
به او تو را رسد اکنون همه قرار کرم
به خدمت در خود مر سپهر اخضر را
مکن قبول که این نیست روزگار کرم
عدو کنون به ملامت دگر چه می‌گوید
که می چه جوید آخر فلان ز کار کرم
جهان چو صیت تو گیرد یقین کند که تو را
به خیر خیر نبوده است خار خار کرم
کجاست حاتم طی تا ببیندی باری
به بارگاه تو از حاجت اعتذار کرم
تویی که آتش همت برانت می‌دارد
که راه شکر زنی آب از بحار کرم
ز جانب کف تو یک نسیم می‌نوزد
که می‌نگیرد امید را کنار کرم
تو این چنین و هم از شهر تو کسان دائم
که جان به عطه برآرند از بخار کرم
به صرف ده صد نفروشمت به هیچ کریم
زهی شناختن گوهرت غبار کرم
من ار چه هستم بر سنت قدیم گرام
در اوفتاده به افلاس از اختیار کرم
ز در مدح تو در را طویل‌ها دارم
که عشر خدمت او نیست در یسار کرم
به حق من کن ار می‌کنی کرم که مرا
به نظم و نثر زبانی است حق‌گذار کرم
شب ثنای تو تا روز چون منم بیدار
برون در مگذارم به روز بار کرم
منم که ناید در هیچ قرن خوش‌گویی
چو عندلیب مدیحم به شاخسار کرم
ولیک مرغ سخن گر چه بس بلند پرد
شود به عاقبت کار هم شکار کرم
همیشه تا گهر و زر همی کنند نثار
به کوه و دریا از بذل بی‌شمار کرم
حصار اهل کرم باد آستانه تو
تو از نوایب ایام در حصار کرم
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ای حسن بسته بر قمرت رنگ ارغوان
ایزد نهاده در شکرت رنگ ناردان
برده به زیر عنبر تو یاسمن وثاق
کرده به گرد شکر تو طوطی آشیان
بنموده حسن از لب و دندان تو به خلق
برج ستاره گوهر و درج عقیق کان
چون بر زمین ز روی توام آفتاب هست
ز افلاس گو ستاره مباشم در آسمان
ای در نهاده در دو لب آخر چه جرم کرد
ای در که در نهیش همی زآن نسق به جان
چون قحط موی نیست تو را با چنان دو زلف
آخر ز نیم تار چرا می‌کنی بیان
یک ذره کردگار تو را چون نداد سنگ
پیکان غمزه را به چه بر می‌کنی فسان
بر دل ببسته‌ام در سودای وصل تو
کآن خانه را عظیم بلند است آستان
در سر هر آنکه مغز وصال تو داشت در
امروز باد می‌بردش گرد استخوان
گل‌ها پدید گشت ز خاک و به هر گلی
در خاک می‌کنی به عوض عاشقی نهان
گفتم مگر رسید شب قدر وصل تو
کز گل هزار شمع برافروخت بوستان
لاله مگر که ذکر دل من همی کند
کآن کشت خون گرفت دهانش هم چنان
چون برف رنگ روز شد از صحن خاک محو
وز طره بنفشه چو شب شد همه جهان
ماند از برای لعل گل وزر شنبلید
بیدار چشم نرگس چون چشم پاسبان
چون بوستان ستاره نمودش ز گل به روز
بلبل به حق همی کند ار می‌کند فغان
وقت است اگر شود شب هجران تو به سر
چون صد هزار صبح برآمد ز گلستان
صد بار بنده خاک درت را دهان چو داد
یک بار چبود ار به وصالش دهی زبان
پرسی چگونه دل تو شادمانه نیست
در عهد جور تو دل و آنگاه شادمان
از باد بوی طره تو یافت چارکت
بر باد از گزاف نداده است خان و مان
در تو ندید رنگ و شد از دیده رنگ‌ریز
بر تو نیافت دست و شد از عشق داستان
درپاش در زمانه همین دیده من است
جز من کسی نیافت مگر یار مهربان
ترسم مها که فاش کنی در چشم من
این راز عشق مانده پنهان ز همگنان
نی نی که هر که جایی دری فشانده دید
آن را به جود صاحب عادل برد گمان
دارا نظام ملک خداوند صدر دین
دستور ملک بخش و وزیر ملک نشان
جان کرم محمد یوسف که بر کرام
باشد چو شاه بر همه شاهان خدایگان
هر لفظ اوست چشمه صد بحر پر درر
هر خلق اوست غنچه صد روضه جنان
بر شارع حوادث رایش چو آفتاب
مر خلق را به نور کرم گشته میزبان
گر جود او عرق کندی آمدی برون
از هر مسام تنگش صد گنج شایگان
کس را عطای خویش به سر بر نمی‌زند
کاو هست بس رحیم و عطاهاش بس گران
ای طافح شرف شده در پای تو رکاب
وای غرق کرم شده در دست تو جنان
آویزه‌ای است حلم تو را کوه بیستون
فضل آیه‌ای است جود تو را بحر قیروان
پر زر خزان مثال رجود تو هر وطن
خرم بهاروار ز خلق تو هر مکان
بحر و سحاب و چشمه خورشید در سخا
خویش‌اند و جود فایض تو فخر خاندان
من بحر را به جود تو تشبیه می‌کنم
گویی مگر ندیده‌امی بحر را کران
ای از سرشک حاسد جاه عریض تو
پر لعل صحن عالم پیروزه طیلسان
بر خوان خود نهاده فلک قرص آفتاب
یعنی که امد ستم قدر تو میهمان
گردون نخست پایه و شعر رهی دوم
آن را که بر جلال تو آید به نردبان
در جست دشمن تو از فلک نحوس
بر اوج رفعت تو فرستند دیده‌بان
ای اسم داده هم نفس روح را سخن
وای نام کرده نایژه رزق را بنان
در سایه کلاه تو ماهی است نوربخش
در طی آستین تو ابری است درفشان
پیوسته نقش‌بند ز تو کلک مستفید
دائم صدف‌گشای ز تو لفظ ترجمان
قاصر ز عزم و نهضت تو جره سفید
خایف ز باس صولت تو شرزه ژیان
تا نیز بندگانت کجا طعمه‌شان دهند
مانده دو زاغ دائم بر گوشه کمان
ذات مطهر تو طرازی مذهب است
بر کرته خلق شده آخر الزمان
جز مجلس تو هیچ کسی اهل فضل را
یک کاسه پیش ننهد بی‌حرب هفت خوان
ور فی المثل چو تیغ زبان آهنین کنم
فرسوده گردد ار کنم اوصاف تو بیان
مستغنی است بنده به اقبال تو از آن
آب حیات شعر فرو شد برای نان
واین شعر گفت تا شود از یمن خدمتت
چون ماه فیض گستر و چون چرخ کامران
ای ذکر مکرمات تو ورد زبان دهر
چون ذکر مکرمات خود اندر جهان بمان
دست تو جود گستر و جود تو رزق بخش
لطف تو عمرپرور و عمر تو جاودان
هم مرضیای رای تو را ملک در پناه
هم مر بقای عمر تو را عدل در ضمان
دشمن خروش پیشه گرفته چو عندلیب
فرخنده دوست باز فتاده چو گلستان


شمارهٔ  ۲۹

ز بخت و دولت اقبال شهریار جهان
زهی عجایب فتح و ظفر که گشت عیان
سرای پرده خسرو به چین و از بختش
به بلخ یابی پرچین شده رخ طغیان
خدایگانا بشگفت هر گل فتحی
که داشت گردون در طی غنچه امکان
چنین که خیل تو دندان نمود دشمن را
برون شود مزه تلخش از بن دندان
عدو ز شومی بی‌داد خیره شد ورنه
به پای خویش کس آمد چنین به گورستان
به بلخ طوطی الحق عظیم یافت قرار
که جغد را طمع افتاد آشیان و مکان
حسود جغد فت بلخ را چه خواهد کرد
که کرد جمله ویرانش عدلت ابادان
چو حمله آورد از حصن هندویان سپهت
چو چشم ترکان بر خصم تنگ گشت جهان
تو آن مبین که به جنگ آمدند ته بر ته
دلی چو غنچه ز انواع کینه و عصیان
تو آن نگر که به اقبال شاه باز شدند
چو لاله هر یک اندر شکم فتاده عنان
کنون بدانند آن چند موش خوار یقین
که کارت نصرت تو نیست گر به در ابنان
عجب نباشد اگر یوز را شود پندی
از آن که دید سنگ آن زخم‌های گرز گران
خدنگ خیل تو شاها ستاره پیکان بود
ستاره‌وار از آن کرد با حسود قران
از این مصاف مخالف چو کوه آهن رفت
ز بس که ماندش اندر دل و جگر پیکان
به بلخ جانش چون پای در رکاب آورد
ز خوف جان به سوی مرو بازتافت عنان
مخالف ار چه به مرو است جان به شاه دهد
که شهر مرو از این روی نام شد شهبحان
سرون مثال به خود بر عدو همی پیچد
همین بود چو سرونی ندارد این خذلان
چه سود از این رخ پر چین همچو سوهانش
به نام او چو اجل می‌زند سنان سوهان
فلک خضاب سیه روز خصم را کرده است
ز سرخ‌گونه که اقبال شاه گشت جوان
هی مودت تو پای داری اقبال
زهی عداوت تو دست موزه حرمان
ز چرخ دیده و از نعل مرکب تو غبار
ز دهر گردن و از رای صائبت فرمان
در آن مقام که از بعد برق آتش تیغ
غریو کوس شهنشاه گشت رعد الحان
فروغ لاله زند چون بنفشه خنجر
دهد به عرصه ناورد رونق بستان
عطش نشاند دولت ز چشمه شمشیر
وثاق گیرد نصرت به خان‌‌های کمان
به نزد تیر تو چه برگ گل چه جوشن خصم
به پیش تیغ تو چه پرنیان و چه سندان
ز بس که ضعف گرفتند اهل جور کنون
گذر نیابد بی‌بدرقه مه از کتان
عقاب رایت خصم است سرنگون دیگر
ز عدل تو همه مرغان همی پرندستان
کسی که سیم و زر خود بخواست زیر نگین
بر او شده است نگین‌وار سیم و زر زندان
خدایگانا نزدیک شد که از جوزا
سرای پرده زند آفتاب در سرطان
بماند سبزه و این خود مرا مقرر بود
که در جهان سر شاه است سبز جاویدان
همیشه تا که جهان را سپهر رنگ‌آمیز
کند ز سبزه و لاله دو رنگ شادروان
چو سبزه پیش تو هر کس که رخ نهد بر خاک
چو لاله باد ز شادیش باز مانده دهان
شمارهٔ  ۳۰ -  در ستایش طمغاج خان گوید

هزار شکر و سپاس است بخت را بر من
که کرد چشم مرا نوبت دگر روشن
به بارگاه شهنشاه عالم عادل
که هست رام مثالش زمانه توسن
غیاث ملت طمغاج خان شه عادل
که سر ستاند از آن کش نمی‌نهد گردن
شهی که ضبط جهان در حسام او بسته است
حسام چه که یکی نصرتی است از آهن
ادیم رنگ کند خاک را از آن خنجر
که اندر او ز گهر هست صد سهیل یمن
ز بیم تیغ جهانگیر همچو خورشیدش
همیشه ماه تو را بسته باشد از خرمن
حیات چندان پیرامن عدو گردد
که در نیاید خیل شهش به پیرامن
ایا شهی که ز زخم درست خنجر تو
شده است ابروی فتح و ظفر صحی ز شکن
سپاس تیغ تو را کاب او چو سیم بشست
ز روی سکه زرنام و کیت دشمن
به خون خصم تو تشنه است تیغ و زاین قبل است
چو تشنگانش فتاده زبان برون ز دهن
ز خوف خنجر شنگرف پوش تو شاها
لباس خویش فروزد ستم به نیل حزن
تو عمر نوح بیابی شها که لشکر توست
به سان توفان قلعه‌کن و حصارافکن
چو رشته خصم همه عمر تافته است از آنک
جهان شده است بر او همچو چشمه سوزن
چنان شود پس از این آن چو ماه رنگ‌آمیز
که آفتاب نبیند جز اندر او روزن
اگر همه به دل خصم می‌رود اندوه
عجب ندانم که صعب است کار حب وطن
حسود گرته بی‌آستین بپوشد زود
که بست نصرت با دامنت گره دامن
دریچه‌ای است سوی جان خصم سهل‌گشای
به نزد تیر تو صد غیبه‌ای ز هر جوشن
شکم‌بزرگ از آن است کوس تو که بود
به مژده ظفر و فتح دائم آبستن
به آن امید که در تاج تو نشیند در
همی نگنجد در کرته صدف به عدن
جهان چگونه نباشد ز خلق تو خرم
که هست خلد برین مایه‌گیر از این گلشن
زر از کفت متظلم شود وز این قبل است
که کاغذین بودش گاه‌گاه پیراهن
ز بهر بندگی تو سزد کز آزادی
به ده زبان همه ساله گله کند سوسن
همیشه تا که ز رعد و ز برق و ابر و ز باد
به تیغ و کوس و کف عزم تو گر آید ظن
چو باد حمله گذار و چو ابر لشگر کش
چو رعد صیت فزای و چو برق خنجر زن
شمارهٔ  ۳۱ -  در ستایش طمغاج خان و مرثیه فرزند مغروقش چغرتکین گوید

سزا بود که شود اشک ملک و دولت خون
روا بود که شود چتر لهو و انس نگون
که ملک عالم از قصد چرخ مشتی خورد
که درد آن نپذیرد سکون به هیچ فسون
فراخ بذل شهنشاه زاده آن شاهی
که تنگ بود جهان را ز حمل او هامون
غریق گشت به رودی درون که هر چشمی
شده است از آن روز امروز اشک صد جیحون
چو بحر آبسکون است چشم‌ها تا شد
شریف قالب شه‌زاده را در آب سکون
گهر ز آب برآرند چون که از کف ملک
چنین به آب درافتاد گوهر مکنون
سپهر نیکویی کرد و پس به آب انداخت
شنیده بود مگر آن مثل سپهر حرون
چو باد بینم یک شهر کرده بر سر خاک
چه آتش است کز این آب برفروخت اکنون
از آن سپس که ز گردون ملک و دولت یافت
خجسته طلعت او چون هلال روزافزون
در آب طلعت فرخ نمود از آنکه هلال
گه اندر آب نماید رخ و گه از گردون
که دید هرگز دریا فتاده اندر رود
زهی عجایب احکام ایزد بی‌چون
زهی زمانه جافی کسی کند با خود
درست گشت مرا این که الجنون فنون
خجسته‌ای که ز جود خزانه‌پردازش
هزار حسرت و درد است بر دل محزون
سپهر خنجر او را ز بهر ضبط جهان
هزار نصرت می‌داد هر دمی به دیون
کمال قدرش نشناختی زهی ناقص
به آب چونش بفروختی زهی مغبون
به طبع خویش عمل کرد عالم غدار
به کام خویش جهان یافت اختر وارون
حذر نکرد سپهر دلیر از شاهی
که تیغ اوست به تسکین فتنه‌ها مفتون
جلال دولت طمغاج خان که تابع اوست
همیشه طالع مسعود و طایر میمون
خدایگانی کز عشر عدل او امروز
به عالم اندر یک ربع نیست نامسکون
ز باغ دولت او برد چرخ تازه‌گلی
که اشک صدر جهان شد ز درد آن گلگون
چگونه صدر زمانه قرین غم نبود
چو هست قدر وی از شاه با فلک مقرون
اگر چه عارضه معجون‌پذیر نفتاده است
به خون دیده همی خاک ره کند معجون
خدایگان شریعت که نقش‌بند سخاش
لباس نظم مرا کرد رشک بوقلمون
به لطف خویش از این بنده عفو فرماید
گر این قصیده نیفتاده راست بر قانون
تمام باشد الحق در این مصیبت و درد
که این بدیهه از این مخلص اوفتد موزون
شمارهٔ  ۳۲ -  در ستایش مجیرالدین گوید

مرا مناقب مخدوم خود مجیرالدین
مهم‌تر است ز نعت بهار و فروردین
به پیش مجلس محروس او ز ذکر بهار
سمج بود که دهم نظم خویش را تزیین
که گر بخواهد هر لحظه صد بهار کند
ز خلق باغ مثال و ز جود ابر آیین
چو هر دمیم ز انعام او گلی شکفد
کجا رسد سخن من به سوسن و نسرین
نسیم لفظش چون می‌وزد چه خواهم کرد
صبای عنبربیز و شمال مشک‌آگین
چو با سرور جمالش مجال حزن نماند
سخن چه رانم از عندلیب و صوت حزین
ز اشک ابر سخن بر زبان چه پردازم
نهاده مشرب احسان او چو ماء معین
ایا خجسته بزرگی که بهر طینت تو
قضا به آب کرم خاک فضل کرد عجین
چو عندلیب روایت کند ثنای تو را
صریر سرو به باغ اندرون شود تحسین
به داغ خویش اگر چرخ را دهی تشریف
سزد که چفته نهند روی را به جای سرین
چراست خاک درت زیر پای هر زایر
که بی‌کرام جهان را نماند روی و جبین
هر آن که خاتم مدح تو کرد در انگشت
رخ از دریچه زرین برون کند چو نگین
هر آن که خاتم مدح تو کرد در انگشت
رخ از دریچه زرین برون کند چو نگین
ز عشق یمن رفیع رکاب توست مگر
که سبز خنگ سپهر از هلال دارد زین
بساط جود تو تا در زمانه گسترده است
بسی شوند از این سان پیاده‌ها فرزین
علو چرخ ندانم که تا کجاست ولیک
فروتر است ز قدر رفیع تو به یقین
رجا چو گفت که در باب رزق مرجع کیست
خرد اشارت سوی کف تو کرد که این
پریر با فلکت دیده‌ام برای خدا
که بیش از این پس با هر خسیس دون منشین
به لفظ خویش از این سان مسامحت منمای
چو قانعند خلایق ز تو به در ثمین
ز هبر اهل هنر از فلک شوی در خشم
وگر نه با چو ویی مر تو را چه مهر و چه کین
هنر ز نعمت دست جواد توست خجل
سخن به منت لفظ شریف توست رهین
عدو چو کبک چرا در غرور می‌خندد
چو هست صولت تو نیز برتر از شاهین
حسود می‌ندهد دل به مهر تو ششاید
که باز داردش از بهر خنجر و زوبین
به نثر خوب و به نظم بدیع زر بخشی
خدای جود تو را کرد از جهان تلقین
وگرنه برنتوان کند از عدوت جویی
وگرچه باشد در هر قصیده صید متین
من از سرای ثنای تو بر ستانه هنوز
شده ستانه من از عطای تو زرین
کجا رسد چو منی خود به مدح مجلس تو
گذر نکرده هنوز از فراز علیین
چو اعتماد تماست بر لطافت تو
همی کنیم به صدر تو عرض غث و سمین
عروس نظم رهی را عزیز دار از آنک
غریب باشد هم زشت و هم گران کابین
اگر چه نیست جمالی عروس نظم مرا
تو ان چه بینی بر عشق بخشش خود بین
همه سعادت انعام تو که باز خرید
نثار بکر مرا از فراش هر عنین
من از زمانه نه ز آن گونه مضطرب بودم
که جز به جود تو هرگز مرا بدی تسکین
کدام خاک گذارد حق صنایع ابر
که تا گذارد شکر تو بنده مسکین
اگرچه خاک شوم من هنوز در خاکم
هزار گنج بود از مودت تو دفین
زهی عطای تو بر فقر و فاقه بسته طریق
زهی سخای تو بر نیستی گشاده کمین
تویی که جان چو نشیند به مجلس انسی
به جز خیال تو ندهد رضا به هیچ قرین
نسیم خلق تو عطر هوای دارالخلد
غبار موکب تو کحل چشم حورالعین
بزرگوارا در موسم شریف بهار
که شرب آب رزان است حکم رای زرین
به روز از رخ گل جوی تابش خورشید
شب از جمال بتان دار شمع بر بالین
ز عشق آن کن پیراهن و قار قبای
که می‌جهد ز شگرفیش در رهای فتین
چو در ریاض مکارم تویی نهال نشان
ز باغ عشرت و شادی گل نشاط بچین
چو بر دعای جمال و کمال ممدوح است
به نزد اهل خرد ختم شعر‌های متین
گه دعای رهی در قصیده‌های ثنات
مباد شیوه کروبیان به جز آمین
همیشه بادت اندر طریق هر مقصود
که اقتضا کند آن خاطر دقایق‌بین
جهان مطیع و فلک بنده و ملک داعی
خدای حافظ و اقبال یار و بخت معین
شمارهٔ  ۳۳

این منم بار دگر از چرخ امکان یافته
بارگاه مفخر ایران و توران یافته
در حسک‌زار جفای چرخ بوده مدتی
وز ریاح باغ خلقش بوی ریحان یافته
چون سکندر رفته اندر ظلمت غربت بسی
وآخر از الفاظ عذبش آب حیوان یافته
در مضیق هجر آن حضرت چو جولان کرده‌ام
چون نگهدارم عنان امروز میدان یافته
ای به روز جشن انعام تو مهمان امید
سبزه خلید برین را تره خوان یافته
با وجود معجز کلکت که آب ملک از اوست
امت موسی عصا را نان در انبان یافته
تیر کیدی کآن زشت است قصد دشمن شد جدا
چرخ آن را در صمیم جانش پیکان یافته
با کمال قوت تمیز تو از فرط جود
خاک و زر را پیش چشمت عقل یکسان یافته
کار آن را کاو چو دامن شد فروتر پیش تو
دست اندر هم زده همچون گریبان یافته
مر سیاهی را بد این کاو شبه حال دشمن است
در مضیق چشم ترکانت به زندان یافته
نام جنت چون نهم بر حضرتت ای روز منع
صد چو طوبی را قضیب دست دربان یافته
تا ربایی گوی لهو و عشرت از اقران خویش
از دو زلف یار و قد خصم چوگان یافته
دشمن تو ان همیشه سرو خون‌بار خلیل
پاره پاره چون به که موسی عمران یافته
بوده بس با سنگ در تدبیرها وز سنگ تو
تیغ جاه شاه شرق و غرب افسان یافته
با وجود آب جودت سوی دریا کی روم
خاک‌بیزی پیشه گیرد هیچ کس کان یافته
چرخ با قدر تو سودای ترفع می‌زند
ان ز بس کردار بد آسیب جولان یافته
از تو ایمن گشت این بس نیست از بهر خدای
سگ تمنای ملما می‌پزد نان یافته
حاسدت چون ماند ناهموار از او چندین هزار
از درشتی‌های دور چرخ سوهان یافته
هر چه اندر جستنش عقل از فلک نومید شد
آن و صد چندان ز تو در نوع انسان یافته
لطف تو از بس که در عالم اثر کرده است چرخ
پتک را در اعتذار روی سندان یافته
تا درآشامد هر آنچ انگیخت طبع ساحرت
خط بی‌جان تو را مانند ثعبان یافته
قدرت آن پیکان گردون طارمش در گفت خویش
مور فکرت را اسیر قعر پیکان یافته
در فراق حضرتت آن از فلک افزون به قدر
کس نداند تا چه دید این جان نقصان یافته
تو به مصر جاه خود مسرور و من از شوق تو
در جوانی روز و درد پیر کنعان یافته
بیت‌هایی را که اندر عشق صدرت گفته شد
پر ز درد و خون دل چون بیت احزان یافته
دست غواص عنای هجر در دریای غم
از سرشکم صد هزاران لعل و مرجان یافته
ای ز بیم شامل انعام بی‌تقصیر خویش
حرص را در ستر سیری روی پنهان یافته
چون میان حور اندر زهد باریکی مجوی
باغ را در حله‌های سبز رضوان یافته
لعل جامی خور که در پنجم فلک از عکس اوست
چهره مریخ چون لعل بدخشان یافته
چون ستاند غم ز ما گریان و خندان حق خویش
روی گل خندان و چشم ابر گریان یافته
فال زد تا یافته گردد همه اغراض تو
زآن ردیف مدحتت کرد این ثناخوان یافته
شکر این کوشد ردیف مدحتت بر روی بود
ور چه دربازد به هر مصراع صد جان یافته
شمارهٔ  ۳۴

ای مبارک بنای گردون‌سای
نزهتت جان‌فروز و دل‌فرسای
عرصه خرمت جهان‌افروز
صورت فرخت وجود‌آرای
بسته آستان تو مانده
دولت خسته بند بسته‌گشای
مانده عقل از مساحتت عاجز
یا که از فکرت جهان‌پیمای
سر شاهان تاج‌فرسوده
بر درت گشته آستان‌فرسای
در ممالک گشاده‌دست نشد
هر که پیش درت نبست قبای
میل دولت به حلقه‌ در توست
چون شود عیدوقت حلقه ربای
نیستم بی‌جمال تو سر و چشم
ای جهان را چو چشم سر در پای
با چنین جای خلد را جای است
که ز غیرت همی شود بی‌جای
این تکلف برای انصاف است
ور نه مه را فلک بس است سرای
پاره خاک انس و جن گردد
که کند این چنین خدای خدای
آسمان گفت آستان ویم
وای از این لاف‌های منکر وای
خاطرا ذکر خاک چند کنی
سوی آب حیات شرع گرای
ای شعاع ستاره حلمت
خلق را سوی خلد راه‌نمای
طوطیان عاجزند از نطقت
لاجرم مانده‌اند شکرخای
سایه بر کار هر که افکندی
آن به از سایه هزار همای
دل جور و ستم برای گریز
مانده از بیم عدلت اندر وای
رخت بر خر نهاده‌ای چو رباب
وی نشسته چو چنگ بر سر پای
چون وفای جهان به دولت توست
تا بپاید جهان تو نیز بپای
دهر عهد تو را بسی بایست
آمدی تا برون نیارد پای
هر چه بایست حق چو بخشیدت
گاه می‌بخش و گاه می‌بخشای
شمارهٔ  ۳۵ -  در ستایش طمغاج خان گوید

سپهر نصرت کوش است و چرخ قوت‌زای
خدایگان ظفرانگیز و شاه فتح‌افزای
ابوالمظفر طمغاج خان که می‌نرسد
به حد خدمت او وهم شاه‌ستای
سپهر‌قدر و قضاقدرت و قدرامکان
هنر‌نواز و ولی‌پرور و عدو‌پیرای
شهی که روز وغا تیغ او چو پیچانی است
و گر چه نصرت کردش ندیده اندر جای
کفش به سان کف دست کرد کان‌ها را
بحار مانده وز آن نیز هم بر آرد لای
هزار بار فزون صحن خاک گفت به ابر
که مر مرا کف خسرو بس است تو فرمای
به وقت بخشش خسرو غم خزانه مخور
که او تهی است تو بر جان بحر و کان بخشای
شنیده‌ام که جهان را به قیروان مانده است
قدیم گنجی وای ار کفش بداند وای
خدایگانا آنی که سوده اقبالت
کلاه گوشه بر این چرخ لاجوردقبای
ز عکس تاج تو رشک هزار خورشید است
به روز جشن تو هر ذره‌ای ز صحن سرای
شکوه خیل تو در جان خصم کام‌گداز
شعاع روی تو از روز فتح رنگ‌زدای
ز بدسکال همین استخوان از آن مانده است
که دید گردون در دولت تو فر همای
به لشکر از چه بسی هست حاجت نیست
که هست دست تو خود خصم‌بند و قلعه‌گشای
کجا شد آنکه همی گفت در زمانه منم
به مال دشمن مال و برای ملک‌آرای
به درع حکمت من تیر شوکت که رسید
در این حصار ثری خندق ثریاسای
همه سر ربض قلعه مرد آهن‌پوش
همه فصیل در حصن شد آهن‌خای
نه هیچ شرم همی آیدش ز نعمت شاه
نه هیچ خوف همی بودش از گرفت خدای
نه نیم ذره ز طغیان خود پشیمان شو
نه نیم لحظه ز بی‌داد خود فروآسای
ادب نهان و شرف ضایع و هنر بی‌قدر
ائمه خوار و رعیت اسیر و خلق گدای
شهی از این سان چون آب و آتش آن گه او
گرفته توده خاکی و باد می‌پیمای
تبارک الله از آن سان کسی بود مغرور
به چند زند زبان روزگار تیغ‌آلای
کنون به مقتل خود رفت چکند ار نرود
چو گشت بخت بد و تیره‌روز راه‌نمای
درای‌وار از او در خروش و ناله بماند
که جز زبان و دهانی نبود همچو درای
گمان برم که کنون بر زبان نراند بیش
حدیث کشتن فغفور و بند کردن رای
ز رزق خویش تهی کاسه گشته همچو رباب
ز بس که لاف زد از باد این و آن چون نای
هزار بار چو گفتندت آخر ای مدبر
که ظلم تیغ گزنده است و بغی زهرگرای
که دید دسته خاری شده منازع خلد
که دید کاه‌گلی گشته آفتاب‌اندای
میاز سوی محل بزرگ شاهان دست
منه ز منصب اقران خویش بیرون پای
درازکار شود گر ز کسوت کلهی
به تاج و تخت کند میل رای پیر گدای
چو پند هیچکسی در دلش اثر نکند
اثر کند نکبات سپهر واقعه‌زای
شها چو هیچ مخالف تو را به شرق نماند
عنان فتح و ظفر زاین سپس به غرب گرای
عیار نقد جهان گر هنوز غش دارد
به تیغ تیزش بار دگر فروپالای
تویی که صیت تو فرسوده زبان‌ها شد
به شرق و غرب از این لشگر جهان‌فرسای
چو صحن ملک تو را نقد صبح آراید
شعاع چشمه خورشید آسمان‌پیمای
به هر کجا که فتد صبح بخت و فتح و ظفر
چو آفتاب منور عقیب صبح به رای
جهان مسخر حکمت به هر چه راندی حکم
فلک مطیع مثالت به هر چه کردی رای
چو تو مقام بر از پایه سخن‌سازی
چو حیله ماند در دست مرد مدح‌سرای
شمارهٔ  ۳۶

ای غلام کفت هر آزادی
گه گه آخر ز بندگان یادی
از تو شرمم گرفت کاش کسی
به کرم دیگرم نشان دادی
تویی و بحر و این دو کس دیگر
کیست اندر جهان همه رادی
ایزد ار بست خواستی در رزق
خود در بخشش تو نگشادی
می‌بباید ز تو سخا آموخت
که چو تو کمتر افتد استادی
دختر طبع چون به تو ندهم
بهتر از تو کجاست دامادی
رای تو گر عوض شدی از ماه
به عوض چرخ بهتر افتادی
نظم که‌تر به عون مدحت توست
فاش در هر خراب و آبادی
آن ز بازو و دست رستم بود
که جهان‌گیر گشت فولادی
خاک در چشم محنت اندازم
گر به سوی تو آردم بادی
با تو گر ساعتی نشست شدی
آن به صد جان مرا باستادی
ای بزرگی که خاندان تو را
در قدم نیست هیچ هم‌زادی
حالی اندر هزار بی‌دادم
تا خودم بخت کی دهد دادی
مادر دهر داد و بی‌دادی
چه بدی گر به یک شکم زادی
خلق از آن سان شدند بنده غم
که به جز سرو نیست آزادی
هم ز حفظ حمایت کف توست
این که جا جای ماند دل شادی
شمارهٔ  ۳۷

ای فرخ آن که گاه‌گاهی
یابد به ستانه تو راهی
من باری بی‌جناب عالیت
حالی دارم چو بس تباهی
از سینه اگر دمی برآرم
می‌دان که بود طفیل اهی
از صبح بپرس حال دردم
گر صادق بایدت گواهی
این چندین جان که بنده سوزد
اندر دل تیره شب سیاهی
هرگز گفتی دمی که ما را
روزی بوده است نیک‌خواهی
بی‌صدر تو گر چه می‌زیم لیک
بکشند مرا به هر گناهی
ای تاخته روح تا در تو
هرگاه که جسته انس‌گاهی
ناجسته به نیم جو خلافت
گردون کآبی است زیر کاهی
قدرت به علو بر از سپهری
کلکت به اثر به از سپاهی
لطفت تن علم را حیاتی
قدرت سر چرخ را کلاهی
این بنده منم که نیست هرگز
در بندگی من اشتباهی
در بحر ثنات می‌نمایم
بی‌دست چو اختران شناهی
در رهگذری صبای لطفت
بر خاک نشسته چون گیاهی
هر یک چو ز اهل فضل این عصر
از تو شده‌اند پادشاهی
ای یافته از تو نام و نانی
واین حاصل کرده آب و جاهی
وقت است اگر پدید آید
در باب رهیت انتباهی
شمارهٔ  ۳۸

نسیما چه باشد که لطفی نمایی
ز راه دل‌افروزی و جان‌فزایی
یکی سوی صدر اکابر شتابی
یکی گرد فخر افاضل برآیی
تو باری ز جنس حوادث برونی
تو باری ز بند نوایب رهایی
شو آن خاک را سای اگر هست ممکن
که هر کس تواند خود این چرخ رایی
پی بخت گیر ار شود راه مشکل
که او خود کند مر تو را رهنمایی
چو پیداست در نکهت مشکبارت
که با نکهت و خلق او آشنایی
بگو کای همه درد‌ها را تو مرهم
چو دردم گذشت آخر از حد کجایی
چو اندر شب درد شد عمر ضایع
چه وقتم دهد صبح تو روشنایی
مرا دیده خون رفت از این پس چه سودم
اگر خاک صدرت کند توتیایی
غم آیینه روح را هست زنگی
گذاره شد این زنگ کی‌می‌زدایی
به خاک درت آن گمانی نبردم
که اندر کشد کار ما با جدایی
عطای تو خود برقرار است لیکن
عطا چه کند آن که او را تو بایی
زهی در ثناخانه فضل و جودت
نموده بسی فکرتم کدخدایی
سخن رانده قدرت ز گردون محلی
کمربسته جودت به کیسه‌گشایی
گنه را ز درگاه عفوت تجاوز
هنر را به بازار جودت روایی
دل کوه زآن است پر گنج و گوهر
که بر کوه تیغ زبان آزمایی
شود بام اخضر همه عمر بنده
مر آن را که یک روز از در درآیی
ندارد جهان وزن یک پر پشه
به میزان همت گرش برگرایی
پس و پیش دیدم جهانا را همانا
نیاید پس از تو ز کس پیشوایی
میان سعادات و خاک جنابت
نمانده است از این پیش ما و شمایی
به میزان مدحت تو را می‌چه‌سنجم
که افزون ز مدحی و بیش از ثنایی
من ار چند دارم ز کبر آن توقع
که از خرمن ماه نکنم گدایی
ز بهر که از خرمن علم و فضلت
همی دارم این گونه کهربایی
ایا عیش دشمن ز رای صوابت
سیه‌رنگ همچون لباس ختایی
رهی عجز آورده از محنت خود
تو جهدی بکن بو که با او برآیی
همه بندگی‌ها بکردم ولیکن
چه سودم که ممکن نباشد خدایی
منم بلبل طبع و چون شد شگفته
گل خلق تو کی کنم بی‌نوایی
طمع نیست کز خاصگان تو باشم
که کاری است بس پرخطر پادشایی
ولیکن ز تو این قدر چشم دارم
که دردی چو دیدی علاجی نمایی
ایا آتش درد تا چند سوزی
و یا زهر اندیشه تا کی گزایی
مرا روز چون گشت شب رنگ از غم
پس ار هستی ای بخت چه روزرایی
شد از دست کارم کیم دست‌گیری
درافتادم از پای تا چند پایی
دریغا دریغا که همچون درایی
بریدیم ره را به یافه درایی
رز و برگ باید چو گل چون ندارم
چو بلبل چه سودم از این ژاژخایی
ایا منصبت را میسر سپهری
و یا رتبتت را مهیا سمایی
چو اندر شب تیره جهل ناید
جز از لمعه خاطر تو ضیایی
شب عیش بادت همیشه منور
ز ماه قبایی و شمع سرایی
ز رتبت تو را هر چه هستیش در خور
ز منصب تو را هر چه آن را سزایی
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شمارهٔ  ۱ -  در ستایش مجیرالدین گوید

ای مجیرالدین ای عمر سخا عمرت باد
که تویی مرد سخا و دگران یکسر باد
خدمت از بنده بود بنده تو را می‌جویم
که مرا هر چه که بگشاد از آن بنده گشاد
میر داد و کرم امروز کف توست و جز او
والله ار هیچ کسی داد کرم داد نداد
گر مرا بندگی خدمت تو حاصل شد
سرو باری چه فرازد سر چون هست آزاد
جز ز جود تو ز جود که توان گشت غنی
جز به روی تو به روی که توان بودن شاد
من غنی گشته و جود تو همی بخش هنوز
کار بینید که با جود تو ما را افتاد
آمد اقبال و بر او جایگه خویش گزید
هم از آن روز که این بقعه فکندی بنیاد
آنکه صنعش سبب رونق و زیب خلد است
نزهت خلد در این بقعه فرخنده نهاد
چرخ هر لحظه به نام دگرش می‌خواند
گاه دانشکده و گاهی اقبال آباد
چشم روشن چو جهان را کنف این بقعه است
تا جهان است به تو چشم جهان روشن باد
شمارهٔ  ۲

به نام ایزد این نوبنا چنان آمد
که در طراوت با خلد هم‌عنان آمد
بنا اساس نهادی بهشت گشت تمام
سرای چشم همی داشتی جنان آمد
سرای چه؟ که یکی مکرمت‌ستایی شد
بنای چه؟ که یکی دولت‌آشیان آمد
ز چوب و خشت که را بود این طمع هرگز
به خاک و آب که را هرگز این گمان آمد
از آن سپس من و صحرای آن که صحن دلم
ز تنگ‌نای بسیط جهان به جان آمد
ز سینه دل به تماشا برآمدم به دهان
چو ذکر نزهت این بقعه بر زبان آمد
گمان همین بد از اول که برفراز سپهر
گذر کند به علو عاقبت همان آمد
دهان خلد فراهم نمی‌شود ز فرح
که گاه ذکر ویم خلد در دهان آمد
ز رزق اهل هنرگر زمانه مفلس شد
ستانه‌ای در این بقعه در ضمان آمد
زمانه طلعت جنت‌وشش ندیده هنوز
نشد سبک دل و اینم از او گران آمد
ایا ستوده بزرگی که آستانه تو
نشیمن کرم و معدن امان آمد
به گوش دل سخنت جان دلفروز نمود
به چشم عقل کفت ابر درفشان آمد
به سعی لطف تو آتش توان ز آب انگیخت
به عون جاه تو با چرخ برتوان آمد
دراز می‌چه‌کشم دردسر همی چه دهم
که این سرای چنین آمد و چنان آمد
ثنا و مدحت این بقعه نسبت تو بس است
چو بارگاه تو امد همه جهان آمد
شمارهٔ  ۳ -  در ستایش جمال‌ الدین گوید

منم نهاده کنون چشم کز کدام طرف
وزد بر این دل رنجور من نسیم نسف
چه شرح باید درد مرا همین بس نیست
که دور ماندم از آن بحر جود و کان لطف
کریم خاک خراسان اجل جمال الدین
که آفتاب جلال است و آسمان شرف
اگر چه زاد بسی مادر کرم فرزند
ولیک جز کف کان‌بخش او نبود خلف
ایا ستوده خردپروری خردمندی
که تیر عزم تو بیند ز آفتاب هدف
ز رشک کف تو دریا همیشه در صفراست
ندیده‌ای که چو صفراییان برآرد کف
سخای مست تو بر نعمت سماع نثار
همه بضاعت کان‌های دهر کرده تلف
چو فال گوی نه‌ای کف تو فال امید
چرا ضمیر تو ظاهر کند ضمیر صدف
کجاست لطف خداوند تا نظاره کند
که روزگار مرا چون گرفت مستضعف
چو دف همی زندم دست فرقت و وآنگه
به سان چنبر دف قد من ز بار اسف
اگر ننالم آری ز آب دیده ترم
چو تر شود به همه حال بانگ نارد دف
شکسته باد پر طوطی زبانم اگر
ز بعد شکَر شُکر تو یافت هیچ علف
فسرده جان مزور که هست در تن من
اگر ز شعله تیغ اجل نیابد تف
ببینم آخر بار دگر به مجلس تو
نشسته خود را با جمع دیگران در صف
کشیده شاهد لهو نشاط دل در بر
نهاده باده اقبال و خرمی بر کف
شمارهٔ  ۴

پانصد و پنجاه و نه چون گشت از هجرت تمام
نقد شد در دار دنیا خلق را دارالسلام
زاین معظم کعبه فضلی که اکنون برفراخت
آفتاب نسل برهان گوهر صلب حسام
زاین امان کز ظل این حضرت همی حاصل شود
نیک خایف گشته‌ام بر حرمت بیت الحرام
خاصگی چرخ یعنی مهر در وی جست راه
پرده‌دارش گفت رو فرداست روز بار عام
تا چه باشد بر دل زهره ز مولانا چو او
بیند این خلد برین را این چنین بی‌رود و جام
ناودانش از حلق دشمن ار حاجت بدی
لیک خود از ابر عالی‌تر فتادش وضع بام
جود صدر شرق را با خوی ترشح چون کند
چون ندارد هیچ از احکام دیوارش مسام
گر بقای صدر دنیا نیستش ممکن روا
از ابد باری مبادا کمترش آخر دوام
شمارهٔ  ۵

ای خاک بارگاهت افزوده آب رویم
آن خاک را من اکنون در خاک می‌بجویم
از دست و پای سودا در جست‌وجوی صدرت
آن در حجاب رفعت از چشم جست‌و‌جویم
از پای درفتاده چون سایه چند تازم
بر جای خویش مانده چون چرخ چند پویم
هر چند می‌ندانم خود را رهی در اینجا
از بهر خاک صدرت چون ماه جمله رویم
غسال باد شسته دستی که من مر آن را
در عشق خدمت تو از جان و دل بشویم
ای همچو تیغ دولت تشنه در آب رویت
وای ار درست ناید از آب تو سبویم
در من یزید کردم خود را به اصطناعی
ای خاک چشم محنت یک‌ره که آب جویم
با بنده گرمیی کن کز نکته‌های شیرین
من نی‌شکر مزاجم ور گرم سیررویم
ای تار و پود شخصم زانعام تو نمانم
تا سوخته کند غم زاین ممتحتن رگویم
من چون زبان گرفته کنجی ز بهر عزلت
واندر زبان گرفته یک شهر گفت‌وگویم
زآن می‌خورم ز هرکس چوگان کج‌روی‌ها
کز صدق و بی‌نفاقی یک لخت همچو گویم
مشاطه سپهرم بر پیچ و تاب دارد
از ضعف حال گویی ظن می‌برد که مویم
هر طعنه‌ای که راند این چرخ سست‌پیمان
سخن آیدم ولیکن با خود همی چه گویم
چون آب هرگز از وی نابوده هیچ‌رنگی
دردا که داد خواهد بر باد همچو بویم
شمارهٔ  ۶ -  در ستایش شهاب الدین گوید

شهاب الدین ز که‌تر یاد کردی
بنای مکرمتت آباد کردی
چو دودم زآتش غم برکشیدی
چو گرد اندوه من بر باد کردی
بدادی داد تشریفم وگر چند
به این برخواه خود بی‌داد کردی
چه گویی با زمانه عذر این جرم
که جان خسته‌ای را شاد کردی
مرا مفروش بی‌جرمی و آنگاه
که بخریدی مرا آزاد کردی
از این پس رو دلی دیگر به دست آر
مرا این بس که از من یاد کردی
شمارهٔ  ۷

زهی پیشه جود تو دستگیری
زهی شیوه عهد تو استواری
از آن پایه بگذشت لطف تو با من
که شری نماید بر آن دستکاری
اگر بنده شکر تو گوید وگر نه
تو دانی که در حق بنده چه داری
شمارهٔ  ۸

ای روی سخن را ز ثنای تو فروغی
وای نقد هنر را ز مدیح تو عیاری
انعام کفت مایه هر تیره‌معاشی
لطف سخنت مرهم هر سینه‌فگاری
بگرفته سخا و هنر و فضل ز دشمن
مانده صلف و کبر که هر مردی و کاری
تو میرشکاری و همانا که نیافتد
در دام تو مخلص‌تر از این بنده شکاری
نیکو نبود گشته به عهد تو نگارین
از خون جگر روی چو من مدح‌نگاری
گه این زندم بی‌گنه از بهتان تیری
گه آن نهدم بی‌سبب از تهمت خاری
هر لحظه به جرم دگر آلوده کنندم
اقبال چو برگشت چنین باشد آری
زاین سان که منم تهمت روزی همه خلق
یک ذره گناهی کنمی هرگز باری
مپسند که بی‌جرمی بدگوی فشاند
بر رای شهنشاهی زاین بنده غباری
بگذار که بدخواهم از پای درآرد
خاصه چو تو را هست کنون دست‌گذاری
شمارهٔ  ۹

بزرگ جهان گر بدانستمی
به جان خاک صدر تو بخریدمی
نپرسیدمت در چنان عارضه
وگر روی بودی بپرسیدمی
تو دانی که گر وصل ممکن بدی
فراق جناب تو نگزیدمی
ولیکن چو من دوست‌دار توام
تو را در چنان حال چون دیدمی
شمارهٔ  ۱۰

ای بنا سختت عالم‌آرایی
بس طرب‌زای و عشرت‌افزایی
از کمال تو هیچ باقی نیست
کآمدستی چنانکه می‌بایی
گشت بر استان تو ساکن
دولت شهر گرد هر جایی
شرف تو به قدر صدر جهان
اقتدا کرده در فلک‌سایی
آنکه با امر و نهی نافذ او
گفت گردون به ترک خودرایی
پیشه خصمش از تن و دیده
زرگدازی و سیم‌پالایی
چرخ چون جست خاک صدرش گفت
به کم از خاک هم فرود آیی
ای بزرگی که تو به جود و به قدر
خصم‌پیرای و دوست‌آرایی
بخت از خیل خصم تو برگشت
چه کند مشکل است تنهایی
من بنا را کنم دعای بقا
که تو خود تا به حشر می‌پایی
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شمارهٔ  ۱ -  در ستایش سیف الدین گوید

دلم به درد او دم برنیارد
مرا با درد او خود می‌ندارد
مرا گویند کو انده‌گسارت
کسی کاندوه او باید گسارد
اگر بر خسته‌ای انده‌پرستی
غمش بچکید بر من می‌نبارد
همی گویند در هر کنج هر کس
که این مسکین ز دردش چند زارد
ولیکن مرد باید کاین سخن را
به پیش درد او گفتن بیارد
ز من پیچیده بر انگشت این جرم
که ناخن نیستش تا سر بخارد
دم خنده شمرده ماند نیک است
اگر این را نه هم جرمی شمارد
همین باید که آگه شد که شادم
به جان انده خرد بر من گمارد
اگر یادی کند بر من مر آن را
به وصلی در حساب من بدارد
چنین باشد چو دل نقش غمش را
به جای مدح سیف الدین بکارد
غیاث خلق سلطان شریعت
که باشد نطق او جان شریعت
دلا از خرمی امید بردار
وگرنه رو پی یار دگر دار
وفای دوست چندان نیست کارزد
به چندین رنج و درد آهسته‌تر دار
بسی رفتی به کوی صبر آری
یکی یک بار دیگر رنج بردار
لب و رخسار او در قصد جانند
از این اندیشه جان را با خبر دار
بر او گر شفیعی می‌فرستی
زیانی نوع خیری بر اثر دار
چو چیزی نیست تا با او کنی تر
تو خواهی دیده خشک و خواه تر دار
همین دارد ز بر از نامه عشق
که آن دل‌خسته را زیر و زبر دار
اگر سیری ز عمر خویش یک بار
به عمری در به کوی او گذر دار
تو گفتی با غم او پای دارم
اگر مردی پس این گفت سردار
از این گونه که دردش قاصد توست
پناه خود در فخرالبشر دار
غیاث خلق سلطان شریعت
که باشد نطق او جان شریعت
فلک را بحر دان او در نابش
جهان را ذره خوان او آفتابش
کهین پایه‌ است گردون از محلش
کمین قطره است دریا از سخایش
لقب سیفش سزا آمد چو باشد
سکون فتنه‌ها در اضطرابش
ز عفوش هیچ محرم نیست نومید
وگرچه خواند در دریا خطابش
اگر کان از کفشش با حق بنالد
به ترک جود فرماید عذابش
بر اقبال نانش پخته خود بود
کنون شد از دل دشمن کبابش
از آن سان است موج اشک دشمن
که از دیده به کشتی هست خوابش
همیشه عمر کوته چون حباب است
حسود دل خراب جان به تابش
ز بهر آن که با او زندگانی
به مویی بر بود همچون خضابش
همیشه چرخ آتش پای از آن است
که قدر صدر دنیا برد آبش
غیاث خلق سلطان شریعت
که باشد نطق او جان شریعت
زهی بر راه شکر از بذل دامت
اگر هستت عدو باشد به کامت
کسی تا ننگرد در مه نداند
محل هر پشیزه از پنامت
مرا از بهر تو منقاد شد چرخ
چه گویم چرخ و چه کمتر غلامت
تو را هرکس به خیری بنده باشد
رهی خاص از برای لطف عامت
اگر افتد مهمی کآن نگردد
کفایت جز به لطف اهتمامت
تو را در کوی رادی جست باید
که آن جا بیشتر بینم مقامت
جهان را زودگیری لیک خود نیست
از این گونه محقرها مرامت
به عیدت تهنیت نکنم چو دانم
که بر دل چیست از هجر صیامت
دلیل عید نصرت باد دائم
هلال نعل رخش تیزگامت
دلیل عید تا جرم هلال است
که روزافزون بود چون صیت نامت
غیاث خلق سلطان شریعت
که باشد نطق او جان شریعت
شمارهٔ  ۲

اگر امروز دلدارم چو دی سرمست برخیزد
دل پردرد من از صبر و هرچش هست برخیزد
مرا دی تا به شب باری ز جودش دست بد بر سر
که داند تا خود امروز از کدامین دست برخیزد
شبی خواند به هر عمری و چون رفتم برون راند
دمی آید به هر سالی و چون بنشست برخیزد
دلم خود رای گم کرده است اندر کار او ور نه
ز راه ناوک چشمش چو بیرون جست برخیزد
غلام آن جناب پای سیم‌اندام دل‌دارم
که از هر طره مشکین پنجه شست برخیزد
قبا را دوست می‌دارم که چون بگشود بنشیند
ولی خصم کمر بستم که چون بربست برخیزد
نسیم خلق را شاه شرع شد بوی سر زلفش
که از اطراف بحر و بر همی پیوست برخیزد
خداوندا فلک در جنب قدر تو زمین بادا
غلام توست دور چرخ و تا بادا چنین بادا
اگر صد همچو من گرد هلاک او را چه غم دارد
که نه عاشق نمی‌یابد نه که دل‌‌خسته کم دارد
تو گوی ای اشک با دل‌دار حال این دل خسته
که من می‌گویمش لیکن مرامی متهم دارد
همی جان خرابی را ز لعل او نظر دارم
وگر چون زاین گذشتی جمله خطش در قلم دارد
همیشه چشم من مانده است اندر تاب روی او
از آن در تاب خورشیدش همی دارم که نم دارد
به جرم ان که من کمتر همی دارم درم الحق
چرا از غم رخم پرچین چو رخسار درم دارد
درم گر نیستم دارم خداوندی که هم چندان
که زوارش رجا دارند صد چندان کرم دارد
خداوندا فلک در جنب قدر تو زمین بادا
غلام توست دور چرخ و تا بادا چنین بادا
گلی یا سوسنی یا سرو یا ماهی نمی‌دانم
وز این آشفته بی‌دل چه می‌خواهی نمی‌دانم
تو را بر کار خود یک لحظه دل‌سوزی نمی‌دانم
تو را از درد خود یک روز آگاهی نمی‌دانم
از آن چون ماهیم بر تابه و چون ماه بر نقصان
که همچون روی تو از ماه تا ماهی نمی‌دانم
برای آن همی سازند هر کس چاره‌ای و من
به جز سوز دل و آه سحرگاهی نمی‌دانم
چو خیمه‌ مانده‌ام پیش تو بر یک پای همواره
از این به خدمت ای مه روی خرگاهی نمی‌دانم
از آن نزد تو زاین سان خوار ماندستم که با دولت
به سوی صدر شاه شرع همراهی نمی‌دانم
خداوندا فلک در جنب قدر تو زمین بادا
غلام توست دور چرخ و تا بادا چنین بادا
دلا دریای گوهربخش و ابر درفشان را دان
نه زاین‌ها هیچ نگشاید کف صدر جهان را دان
بلی دریا و کان و ابر و خورشید و مه تابان
همی ورزند هر یک جود لیکن تو همان را دان
تهی شد کیسه غنیت بران جود پر دل شو
سبک شد پله ثروت همان بذل گران را دان
نمی‌ترسم ز چرخ پیر بر اقبال او هرگز
اگر چه پیر با مکر است و دستان هم جوان را دان
مرا با فسحت صدر و علو او که می‌گوید
که تو عرض زمین را بین و اوج آسمان را دان
چو دیدی آستان او چه خواهی کرد گردون را
همین اقبال گه را گیر و این بخت آسمان را دان
خداوندا فلک در جنب قدر تو زمین بادا
غلام توست دور چرخ و تا بادا چنین بادا
کمین فضله ز جودت صد بهای بحر و کان باشد
چو آمد دست راد تو چه جای بحر و کان باشد
نه بذلت هیچ آزرم زر و گوهر نگه دارد
نه دستت هیچ در بند رضای بحر و کان باشد
اگر دستت به عذری باز ماند از سخا گه گه
یقین می‌دان که آن هم از دعای بحر و کان باشد
چو با دست تو کردستند دعوی گهربخشی
هر آنچ از دست تو آید سزای بحر و کان باشد
فروماندند اندر راه جودت بحر و کان عاجز
ره آن دست کی هرگز به پای بحر و کان باشد
غلام دست تو خوانده است طبعم کان و دریا را
به این حالت چو شد مدح و ثنای بحر و کان باشد
خداوندا فلک در جنب قدر تو زمین بادا
غلام توست دور چرخ و تا بادا چنین بادا
زهی آموخته دریا ز دست تو گهربخشی
چه باشد گر ز چشم لطف ما را یک نظربخشی
خلاف است آن که می‌خوانند عالم را عطای تو
معاذالله اگر تو مر کسی را این قدربخشی
بماند ابر تر دامن ز حیرت خشک آن ساعت
که تو بر موقف رادی به سائل خشک و تر بخشی
همی گوید زبان حال با دریا و کان آن دم
چنین گوهرده ار بدهی چنین زربخش اگر بخشی
توان بر اعتماد لطف تو بدخدمتی کردن
چو باشد تیغ‌زن سوسن کند گلبن سپربخشی
مرا گرمی کن و می‌خواه از من نکته شیرین
که اندر گرمسیر آید ز خرم نی‌شکربخشی
خداوندا فلک در جنب قدر تو زمین بادا
غلام توست دور چرخ و تا بادا چنین بادا
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حسن را با رخ تو پیمان است
مشک را با گل تو جولان است
کار ما را به زلف خویش ممان
زآن که شوریده‌ای پریشان است
در ضیافت‌سرای انده تو
پیش هر خسته‌ای جدا خوان است
جان اگر گشت خون چو دل گو شو
بر تو این کارها چو آسان است
دیده و جان و دل از آن تواند
به حقیقت رهی نگهبان است
شمارهٔ  ۲

بازی عشق ما به کوی افتاد
راز در دست گفت‌و‌گوی افتاد
جوی دل چون عظیم تنگ آمد
آب رازم برون جوی افتاد
شربت وصل از کجا چو کنون
آن قدح ریخت این سبوی افتاد
چون ندارم ز دوستان پشتی
کار با دشمنان به روی افتاد
در چنین تنگیی خنک او را
که به پهنای تار موی افتاد
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دیدی که مرا چرخ ز صدر تو جدا کرد
تا در حق من چرخ چنین قصد چرا کرد
افتاد دگر باره به دست غم و فرقت
جانی که مرا خدمت صدر تو عطا کرد
دی دیده من قدر لقای تو ندانست
چون لاجرمش خون دل امروز سزا کرد
بر درد دلم رنگ رخم را سجلی دان
کآن را مژه از خون جگر نیز گوا کرد
از صدر تو گر صبر همی کردم از این پیش
آن عادت و خو ماندم و آن شیوه رها کرد
بی‌حضرت تو چرخ مرا یافت که با من
زاین‌گونه ستم راند و از این نوع جفا کرد
نی دور نبایست شدن از تو به شمشیر
آن کز در تو دور شد این بنده خطا کرد
ای آنکه مرا لطف تو در عین طرب داشت
وای آنکه مرا جود تو با برگ و نوا کرد
بی‌رو و ریا من کرم از طبع تو دیدم
بیرون ز تو هرکس که کرم کرد ریا کرد
افروخته رای تو نوری که قمر داد
وآموخته خُلق تو لطفی که صبا کرد
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گر من از تو طمع باده روشن دارم
اولا آبم نزدیک تو روشن باید
بند مشکین سر زلف تو چنانم کرده است
که مرا بی‌تو همین بند ز آهن باید
تا کی و چند نمایم غم و محنت با درد
آخر این درد و غم و محنت را تن باید
دل من باز ده ای دوست که غم‌های تو را
گر به دل خواهم خوردن دل با من باید
خون همی ریزی و نکنی به جز این شغل دگر
خوب راهی زده‌ای مردم یک‌فن باید
شمارهٔ  ۵

کسم در راز تو محرم نیاید
کسم در درد تو هم‌دم نیاید
ز یک‌دم سوز عیشم گر بخواهی
چنان نبود که صد ماتم نیاید
تو چندان جهد کن تا عاشق آیی
از آن پس درد و غم خود کم نیاید
به خاری ساختم از باغ عشقت
چه دانم کرد اگر این هم نیاید
ز مژگان تو جویم مرهم دل
ندانم کز سنان مرهم نیاید
توان کردن به سان زلفت از مشک
ولیکن آن چنان پر خم نیاید
شمارهٔ  ۶

نزهت عرصه این خلد مثمن بینید
بر فروغش حسد چشمه روشن بینید
برج ان خوشه گندم را کاندر فلک است
از فراق شرفش دانه ارزان بینید
از عبیر است نه از خاک از آن کاکنون خود
هر کجا خاک بود بر سر دشمن بینید
در همه صنعت چین باز همی باید جست
تا از این رشته‌گری یک سر سوزن بینید
طلعت صدر جهان جویند اندر کنفش
تا همه عالم در صورت یک تن بینید
گه گنه را به بر عفو محقر یابند
گه امل را به در جود ممکن بینید
بی‌همه دردسر رعد و نم چشم سحاب
مسند از خلقش پر سنبل و سوسن بینید
اندر این بقعه همی ماه ز مسند تابد
گر به جای دگر از چشمه روزن بینید
ماه طلعت را از مسند گردون دیدند
باز دولت را بر سدره نشیمن بینید
دولت صدر جهان بادا تا هر سالش
صد از این خرم‌تر منزل و مسکن بینید
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هزاران هزاران دعا و ثنا
ز که‌تر جناب خداوند را
زهی آن که گر هست خیری تویی
همین مایه بس خود خرمند را
شده عالمی قادر کام‌ دل
ز جودت که عاجز کند بند را
به جود کفت تاز امید را
به جان و سرت فخر سوگند را
رهی بندگی کرده بد عمرها
مر آن شهریار عدوبند را
نماند آن خداوند و با این فلک
نماند رهی نیز یک چند را
کنون نیز بر عزم درگاه تو
همی ماند مر خویش و پیوند را
ولیکن ز پیری چو خود عاجز است
به خدمت فرستاد فرزند را
شمارهٔ  ۲ -  در ستایش مجیرالدین گوید

ای مجیرالدین ای بنده قدرت‌ گردون
واین همی دارد از گردون خشنود مرا
لطف تو که در اکرام بهانه جوی است
بس که پیش کف کان‌بخش تو بستود مرا
کم بدند الحق بر دفتر تصدیع تو خلق؟
که جفا و ستم چرخ درافزود مرا
قدر من بنده تو دانی و به جز تو در دهر
هیچ مکرم به گز عقل نپیمود مرا
تهمت بر توام هست و چو زاین بگذشتی
منت نعمت کس بیش نیالود مرا
طول و عرض دگران من چه کنم این دانم
که دل خسته به جز از تو نیاسود مرا
زآن گذشت آب من از سر که فراقت دائم
دارد آتشش پای از درد تو چون دود مرا
گر جگر سوزم یا جان به لب آرم می‌دانک
هر چه زاین باب رود مهر تو فرمود مرا
می‌زیم با غم دوری تو گویی جایی
هست امید ملاقات تو بس زود مرا
کار با درد جدایی است که چون پیش آمد
پس از این عشوه امید تو چه سود مرا
عمر من گر که بساید پس از این چرخ رواست
آنچه در پای بد از عمر چو بربود مرا
می‌شنیدم که بود آخر بیماری مرگ
واین سخن نیک حقیقت می‌ننمود مرا
تا پدید آمد در آخر بیماری من
رفتن تو که ز صد مرگ بتر بود مرا
شمارهٔ  ۳

زهی یگانه عالم که کردگار آراست
به لطف طبع عزیزی و فضل مکتسبت
لقب نگفتمت آری از آنکه مانع شد
شتاب شرح نیارد تو را غم از لقبت
ز شعر عالی تو بر سپهر آن گه من
به خاک‌های در از شوق می‌کنم طیبت
ملوک را زر و سیم و خزانه‌های گهر
بسا که خاک نهاده است لفظ چون رطبت
ز جان‌ نمایی کالفاظ توست من بر تو
همی بترسم هرگه که می‌رسد به لبت
کناره گردون هر شب چنان پر از گوهر
ز چیست دانی از موج فکرت به شبت
مراغه می‌کند از شوق تو به خاک اندر
مراغه نام از آن یافت منشاء نسبت
شنوده‌‎ام که تقدم نمی‌کنی بر چرخ
چنان مکن که مذلت فزاید از ادبت
لطیف شیوه شعری و بوالعجب طرزی
که گشته‌اند خلایق رهی به آن سببت
جهان بگردد آری جهان چو مهره‌وش است
شگفت نبود در دست شعر بوالعجبت
شمارهٔ  ۴

ثانی سایه یزدان که چو نو خورشید
به کرم ذکر تو در کل جهان منتشر است
خلق در سایه انعام تواند آن خصم است
که چو چه سایه او بر تن او مقتصر است
نیست خلقت چو صبا عطرربا از هر جای
بلکه همچون گل و چون مشک هم از خود عطر است
بدسگال تو گریزان بود اندر ظلمات
راست چو آتش موسی و جواب خضر است
به صبر چاشنی دادند از عیش عدوت
صابری کرد بر آن نامش از اینجا صبر است
کارگر دست تو مانده است در آفاق و جز آن
هر که در جود و سخا دستی دارد خدر است
کرم توست کز او خیری خیزد دیگر
هر چه اقطاع امید است همه منکسر است
چرخ می‌کرد جفا لیکن چون نسبت من
به جناب تو ندانست از آن معتذر است
گر چه داده است به تو شاه سپه‌سالاری
واین مثابت به تو و دولت تو مفتخر است
در سپه‌سالاری چندین منمای درنگ
که تو را رتبه شاهی به در منتظر است
شمارهٔ  ۵ -  در ستایش تاج الدین گوید

خدایگان بزرگان شرق تاج الدین
که هر چه وهم نگارد کمال تو آن نیست
رسید بنده به عالی‌جنابت و گفتند
که آن فروغ جمال سریر ایوان نیست
گر از جمال تو محروم مانده‌ام چه عجب
مرا ز دولت خود این نخست حرمان است
شمارهٔ  ۶

بزرگ آل پیمبر لقب نمی‌گویم
که اسم پاک تو خود افتخار القاب است
حدیث شوق من و قصه فراغت خویش
به جد سماع نماید که این نه زآن باب است
سرشک لعل من اندر شب سیه‌ تابان
چو تابش نسبت در میان انساب است
ز جور آن که چو عناب سخت‌دل گشتی
رخم همیشه پر از چین چو روی عناب است
ز دست هجر گریزان شدم مرا دریاب
که دوست از پی روز گریز در باب است
تو گر جدایی از این دوست مسکنت باری
جناب شاه عدوافکن ظفریاب است
مرا نه دوست به حاصل نه خدمت خسرو
کدام دل را با این دو درد و غم تاب است
شهی که پیکر مریخ مر سنانش را
به روز دفع نوایب ز جمع نواب است
به پای صولت خود کوفت قلب لشکر خصم
تو گویی که مگر قلب دست قلاب است
زمانه از دم‌ سرد عدوش در سرماست
برای این ز فلک در لباس سنجاب است
گداخت توزی از ننگ صحبت مهتاب
ز بهر آن که رخ حاسدش چو مهتاب است
بس است مشرق باز آمدن به مدحت تو
که مدح شاه یکی بحر در نایاب است
ایا گرفته ز اسلاف خویش اخلاقی
که حسن ذکرش تا حشر فخر اعقاب است
سحرصفایی و پیش نجوم انسابت
هر آن که نور فروشد چو صبح کذاب است
عدوت تا نشود کشته منفعت ندهد
که او گران سبک‌سار همچو سیماب است
تو آفتابی و با تو هر آن که روی نهد
رخش ز ناخن غم خسته چون سطرلاب است
مرا که آب‌خور هر کسی نکو دانم
مزن مغالطه کز تو دلم پر از تاب است
نبشته‌ای که به محراب بوده‌ام به دعا
چه ظن بری که مرا چشم عقل در خواب است
تو خود نویسی لیکن همه جهان دانند
که آن بزرگ نه مرد دعا و محراب است
مقام تو به سر آب یک دو ماه بود
دگر همه وطنت در جوار احباب است
مرا همیشه از این دیده سرشک‌افزای
به هر وطن که اقامت کنم سر آب است
شمارهٔ  ۷

جهان فضل امیر مقرب اکرم
که سحر از پی مدح تو را حلال شده است
نیاز را ز جهان چون سخای تو آمد
گر ارتحال کند وقت ارتحال شده است
از آن سپس نتوان کرد بحر را تشبیه
به جود تو که سخن را در آن مجال شده است
کجاست خسته که آماده گشت مرهم جود
که راست تشنه که آب کرم زلال شده است
در آستان تو ار چوب سایبه است
وگر همه شرف و رفعت و جلال شده است
سپهرقدرا بی‌تو رهیت نتوان گفت
که از چه نوع به درد است و بر چه حال شده است
مپرس حال سرور و نشاط بنده خویش
که بی‌لقای تو آن نوع‌ها محال شده است
فراق صدر تو با من همه به دندان زیست
تنم ضعیف از این روی چون هلال شده است
چو گندم است برهنه رهی ز کسوت عقل
از آن به عشوه امید در جوال شده است
بزرگوارا یار وسیلتی که مراست
به خدمت تو اگر چه شکسته‌بال شده است
ز التجای منِ که‌تر ثناگستر
به جود زود عطای تو دیرسال شده است
همه نتایج انعام توست می‌دانی
به آن قدر که مرا آب و جاه و مال شده است
به بنده نیست ایادی و بر تو مخصوص
چو من هزار از آن جود با منال شده است
رواج ده سخنم را اگر چه با خلل است
چه با خلل که همه عین اختلال شده است
تو راست تربیت بنده گردنی همه عمر
چو بنده بر کرم فضل تو وبال شده است
ز آب جود تو در باغ فضل شد سیراب
هر آن درخت که بد وقت این نهال شده است
مراست خازنی در نظمت و این شعر
طویله‌ای است کز آن جمله اختزال شده است
شمارهٔ  ۸ -  در ستایش مجیرالدین گوید

ز آستانه مخدوم من مجیرالدین
دو ماه شد که کسم پرسشی نیاورده است
چرا به عرصه نسیان گذاردم ضایع
از آن نسق که رهی را به لطف پرورده است
به دست حرمان چونم دهد چو می‌داند
که بنده با لطف او چگونه خو کرده است
ز عشق حضرت عالیش مردم و هرگز
نگفت کس که فلان مرده است یا زنده است
چه کرده‌ام که ز من زاین صفت برنجیده است
چه گفته‌ام که ز من زاین نسق بیازرده است
ایا خجسته بزرگی که جود را امروز
دو دست توست که دست از هزار کان برده است
هزار بحر سخا یک زمان نیارد بود
در آن مقام که دست تو پای بفشرده است
به آن خدای که میمون همای عاطفتش
بر آفرینش من پر و بال گسترده است
ز نقش‌ بینی بر او چرخ مهره و شب
که نقش کین خلافت ز سینه بسترده است
همیشه خادمت آزاده بوده است و کنون
به دست این کرم و این نوال تو برده است
عزیز دارش اگر چند خوارمقدار است
بزرگ دارش اگر چند نیک‌بی‌خرده است
به پیش علم قدیمش گشاده چهره ابد
هر آنچه در نظر عقل خلق در و پرده است
که گر به تلخی جام فراق خدمت تو
دلم ز دست قضا هیچ شربتی خورده است
شمارهٔ  ۹ -  در ستایش برهان الدین گوید

برهان دین که مر سپه شرک و کفر را
برهان و حجت تو همه ساله قاهر است
رای لطیفه‌زای تو اندر شب ضلال
چون ماه نورگستر و چون زهره زاهر است
در اعتقاد بنده فتوری گمان مبر
کاین عرض از ان نقیضه و زآن عیب ظاهر است
ور کم همی رسم به رفیع جناب تو
احوال سخت روشن و اعذار ظاهر است
شمارهٔ  ۱۰

ایا نشیمن اقبال و معدن افضال
که از طراوت تو رونق ارم بشکست
ز حسن و نزهت او تیره گشت باغ ارم
ارم که باشد با تو که خلد هم بشکست
عطاردی که نماید به نقش‌بندی سحر
ز صورت تو به خط رفت و پس قلم بشکست
چو عزم صدر جهان بر ثنای فرخ تو
درست شد دل اندوه درد و غم بشکست
خجسته‌ای که ثنای جمیل کرد ضمان
هر آنچه او را بر بذل و بر کرم بکشست
شمارهٔ  ۱۱ -  در ستایش نورالدین گوید

پای مرد امل اهل هنر نورالدین
رحمت دردسر و رنج رهی کمتر هست
خاک درگاه تو از خون دلم روز وداع
هم از آنگونه که من مانده بودم تر هست
لفظ شیرین تو در تربیت حال رهی
همچنان غیرت و درد حسد و گوهر هست
زائران را ز درت جنت دانم که بود
سائلان را ز کفت قاعده کوثر هست
بهر من بود تو را ساخته کاری گر بود
وز پی توست مرا سوخته جانی گر هست
اندر این نیست نگیری که به من بر هر دم
بی‌تو از چرخ دو صد واقعه منکر هست
اختر فضلم و بی‌نورم می‌باید زیست
نه همانا که بر این اختر هیچ اختر هست
زود می‌پرد سوی دل من باز فراق
مگرش وصلی از عزم تو در شهپر هست
گه گه از کوه هوس در جر غم می‌افتم
بی‌توام باد حرام ار به جز آنم جر هست
نه از آن است که چون من سخن‌آرایی نیست
آنچه در باب منت از لطف بی‌مر هست
محض عشق است تو را بر من مخلص ور نه
در جناب تو به از بنده ثناگستر هست
آفت عشق ثنای توست ارنه ولله
که مرا فکرت با این تن و جان در خور هست
گر از شعر بدم نیز سفینه بکنی
باری از روی گرانی ز در لنگر هست
ای تو خورشید سخا زر چه کنی ارکان نیست
چون ز خورشید همی گردد در کان زر هست
هر که را لطف تو می‌نکند آبی والله
که چو آتش به جز از خاک اگر بستر هست
تا سر دار کی آراید حالی باری
خصم زیر لگد حادثه چون منبر هست
ابر از آن پیش که مر دست تو را آوردند
ظن همی بودی مسکین که به کاری بر هست
مرد را تو به هر آن وصف که تعریف دهی
بخت از این نکته کند بحث گران گوهر هست
عالم تنگ که باشد که جناب تو کند
خود همه عرصه او بیش ز بحر و بر است
تا که را شاخ قبول تو دهد روزی بر
صد دل آویخته در هر طرفی چون بر هست
آنچه از خلق تو اندر سر نیلی قبه دست
والله از مشک اگر در سر هر مجمر هست
کردی از لفظ خجل زر تر و گوهر را
جایی این زر و گهر نیز آخر شکر هست
شعر تو چون که کله گوشه نساید بر ماه
چون ز معنیش مه اندر سر چون معجر هست
نیست اندازه کف فیض سخای کف تو
جایی از بحر و ز کانش مددی بنگر هست
هر چه داری ز زر و گوهر امروز بده
گر سخا را مدد ثروت یاری‌گر هست
زر و گوهر چو نگه داری باید خون خورد
نبود گوهر از آن بیش که در خنجر هست
ای خداوند که تا خاک درت می‌باید
سر نگوید که به عالم بخور افسر هست
پنج ماه است که لطف تو به من ناظر نیست
هم تو قاضی باش این واقعه مستنکر هست
مدتی شد که نمی‌بینم انعام تو را
کاش معلوم کنندی که به شهر اندر هست
با منت آمدنی نیست به دل ور نه مرا
هر چه باید ز پی خدمت تو دیگر هست
هم رهی دارد دلبستگی خدمت تو
هم تو را دست‌رس تربیت که‌تر هست
غم تو ببود مر این مخلص را تا دل بود
بر خطت باد مر این خادم را تا سر هست
شمارهٔ  ۱۲ -  در ستایش مجیرالدین گوید

والا مجیر دولت و دین کاندر این دیار
در باغ بندگیت چو من صد هزار هست
در هر طرف ز عشق لقای مبارکت
چون من هزار سوخته انتظار هست
باری ندانمی که مرا همچنان که بود
در حضرت قبول رفیع تو بار هست
و آن عزم‌ها که داشت دل بنده‌پرورت
در اهتمام کار رهی بر قرار هست
گر نکبتی نمود فلک تنگ‌دل مشو
در باغ و دور گیتی گل هست و خار هست
نه درد خار و نکبت او هست پایدار
نه نیز عهد هیچ گلش اسوار هست
تو ساکن کدام دیاری ندانم آن
دانم که ذکر فضل تو در هر دیار هست
زاین سان که پایدار نبد ملک شاه شرع
والله که هیچ دیگر ار پایدار هست
هر چند ذات طاهر تو نیست آشکار
آثار بر و مکرمتت آشکار هست
این جمله از مراتب مدح تو اول است
تا خود رسم به غایت مدح تو کار هست
گر در مدیح تو همه در بایدم فشاند
منت خدای را که مرا آن یسار هست
شمارهٔ  ۱۳ -  در ستایش مجیرالدین گوید

مجیر دین پیمبر که هیچ خواهنده
بر آستان تو خاسر نبود و خایب نیست
ز هر کجا که ز اهل کرم رود ذکری
نخست یاد تو آید مرا عجایب نیست
همیشه نائبه دهر دور باد از تو
که عرض پاک تو شایسته نوایب نیست
به آن خدای که ذات مقدس او را
حدوث و شرکت و انصاف این معایب نیست
اگر ز حضرت تو بنده غایب است به تن
به دل ز خدمت تو هیچ لحظه غایب نیست
شمارهٔ  ۱۴

ای شغل چرخ طاعت تو این چه مدحت است
خود کیست در جهان که چو چرخت مطیع نیست
در جنب سیر فکرت تو در فنون علم
روز وصال و عهد جوانی سریع نیست
با بخشش تو گنج زمین بس حقیر هست
با کوشش تو حصن فلک بس منیع نیست
چون در جلال تو نگرد عقل دیگران
جمله تو را شریف برند و وضیع نیست
با جود تو مثل چو ز دریا و کان زدند
معلوم شد که هیچ به عالم شنیع نیست
بی‌سر که طیب خلافت خورد حبیب
کآبش ز سر گذشت به سان بقیع نیست
از بار مرکب تو برانداخت خاک خون
آن لعل لعل لاله فصل ربیع نیست
چاکر در این سفر که تو را در منازلش
جز دولت و سرور جلیس و ضجیع نیست
در سایه رکاب همایون همی رود
واو در این به جز کرم تو شفیع نیست
گر بنده بهر راحت ظل رکاب تو
رنج سفر گزیند چندین بدیع نیست
با رنج راه خود زند و گیرد او ولیک
مرد فراق ظل رکاب رفیع نیست
شمارهٔ  ۱۵ -  در ستایش جمال الدین گوید

جمال دین و هدی پشت خلق و روی زمین
که کار بنده به جاهت بر آسمان می‌رفت
جدا فکند مرا از تو گردش گردون
مرا به گردش گردون خود آن گمان می‌رفت
ز درد رفتن تو صد هزار دل می‌سوخت
ز عشق آمدنت صد هزار جان می‌رفت
حدیث خوش‌دلی چه بقای آن یابم
که باز دست تو بوسم سخن در آن می‌رفت
در انتظار تو دل هر چه دیده را فرمود
ز تاب اشک‌فشانی همه بر آن می‌رفت
صبا به خاک درت هر کجا نشان می‌داد
دل امیدپرستم بر آن نشان می‌رفت
همه دعای تو بد هر چه بر دلم بگذشت
همه ثنای تو بود آنچه بر زبان می‌رفت
نشسته من به سمرقند در لطایف تو
مناقب تو به گرد همه جهان می‌رفت
به دست باد ندادم پیام شوق که او
ز بار عطر ثناهای تو گران می‌رفت
شمارهٔ  ۱۶

مجلس منتجب الدین که بود با جاهت
خط جور فلک و قصد جهان نارایج
زشت باشد که بود حاصل من از در تو
در همه عمر خطی آن گه و آن نارایج
شمارهٔ  ۱۷ -  در ستایش مجیرالدین گوید

زبده گیتی مجیرالدین پناه اهل فضل
ای خداوندی که قدرت پای بر جوزا نهاد
تو یکی دریای اقبالی و اندر طبع توست
هر گهر کایزد به صنع خویش در دریا نهاد
در شگفتم زاین که آخر خطه خوارزم را
بس نبد جیحون که دریا نیز روی آنجا نهاد
شمارهٔ  ۱۸ -  در ستایش مجدالدین گوید

همواره مجد دولت و دین فخر ملک شاه
مر اهل فضل را به کرم کارساز باد
ذات مطهرش به معالی و مکرمات
از مدح فارغ و ز ثنا بی‌نیاز باد
تا روز حشر چون در مشرق بر آفتاب
بر وی در سعادت اقبال باز باد
اندر فضای تربیت و صحن عون او
هر گرگ شیر شرزه و هر صعوه باز باد
در ملک هر لباس سعادت که شد تمام
آن را ز کارخانه شعرش طراز باد
بر و عطا ز ذروه کوه سخای او
سوی رجای تشنه من سیل یاز باد
از جود او بر اطلس رومی است ترک‌تاز
فیض سحاب هندوی آن ترک‌تاز باد
هر نیزه کآن نه بهر هلاک عدوی اوست
چون شمع رمح آن ز سنان در گداز باد
وآن را که جز مدیح وی اندر دهان غذاست
مسمار بر زده به گلو همچو گاز باد
وآن کس که نرد خدمت او یافت از طرب
چون شاخ روز باد همه انهزاز باد
ز آب حیات چشمه حیوان لفظ خویش
عمرم دراز کرد که عمرش دراز باد
گر بنده‌ای نواخت به تشریف پوششی
همواره بنده‌پرور کهترنواز باد
شمارهٔ  ۱۹ -  در ستایش مجدالدین گوید

خدایگان کریم زمانه مجدالملک
که در مقابل حلم تو کوه که گردد
به حلم تو شبهی هست گوی اغبر را
فلک به دور همی گرد آن شبه گردد
دوات تو چه مشک است و یوسف لفظت
عزیز مصر سخن زآن خجسته‌چه گردد
ز بیم کلک تو پاره شود دل دشمن
وگرنه چون دل دفتر هزارته گردد
کلاه‌داری نکند عدوی تو با تو
وگرچه جرم هلالش زه کله گردد
ز فر طالع مسعود و اختر میمون
به هر مکان که تو را صدر و بارگه گردد
چو راه‌های کواکب ز آسمان عرب
ز زائران سوی تو صد هزار ره گردد
به عزم جود تو بربست بنده بار ثنا
در این سفر نگشفت ار یکیش ده گردد
عدوی تو نرسد در غبار تو هرگز
وگرچه مسند قدرش بر اوج مه گردد
پیاده فرزین گردد بلی شنیدستم
ولی نگفت کسی در جهان که شه گردد
جناب صدر تو آن برتر از سپهر کبود
چو یادم آید از آن چشم من سیه گردد
خدای داند صدرا که بیم آن استم
کز اشتیاق لقای تو دل تبه گردد
گمان که برد که از جور چرخ پاینده
لقای روز به روز تو مه به مه گردد
مرا به مدح تو اندر گناه تقصیر است
بود که این غم کفارت گنه گردد
شمارهٔ  ۲۰

کریم شرق که بی‌داد پیشه چرخ بلند
به یمن عدل تو آیین داد می‌آرد
چه جرم‌هاست دل و دیده را به هم شب و روز
ز بهر خاک جنابت که باد می‌آرد
چو چرخ وصل که جاوید ماندا برده است
زمانه هجر که هرگز مباد می‌آرد
ضمیر پاک و دل روشنت نمی‌دانم
که هیچ وقت از این بنده یاد می‌آرد
به رسم تقدمه داعی است این یکی قطعه
به خدمت تو چنان اوفتاد می‌آرد
لباس مدح دگر خود به قد تو پس از این
همین که رزمه خاطر گشاد می‌آرد
ز بندگی چه کند دیگر این رهی آخر
چو مدح زاین نسق و زاین نهاد می‌آرد
هر آن دقیقه که در ذهن داشت می‌گوید
هر آن رقیقه که از طبع زاد می‌آرد
شمارهٔ  ۲۱ -  در ستایش بدرالدین گوید

سر اشراف بدرالدین که دائم
بنای مکرمت آباد دارد
سخای خاک بازارش همیشه
حدیث نیستی را یاد دارد
فلک می‌زیبدش منصب ولیکن
جهان خود عادت بی‌داد دارد
در آن مانده است تا چکند که یک دم
دل دلخسته‌ای را شاد دارد
خداوندی که اندر سلک منت
چو من صد بنده و آزاد می‌آرد
فرامش کرد مرسوم من آری
یکی تن چند کس را یاد می‌آرد
شمارهٔ  ۲۲ -  در ستایش علاءالدین گوید

مجلس محترم علاءالدین
بی‌تو دانش خطر نمی‌گیرد
وای بر آسمان ز تیغ زبانت
اگر از مه سپر نمی‌گیرد
با چنان بذل و جود مانع چیست
که همه شهر زر نمی‌گیرد
با تو سازم که هیچ کسی جز تو
عوض زر هنر نمی‌گیرد
جرم من چه چو طبع وحشی من
جز درت آبخور نمی‌گیرد
تا بیاموختم درت دستم
حلقه هیچ در نمی‌گیرد
نیست شب کز فراق خدمت تو
همه رویم گهر نمی‌گیرد
می‌نیارم به هیچ مقصد روی
کاین غمم ره‌گذر نمی‌گیرد
ریش دل را که از پیام و خبر
هر چه کردیم سر نمی‌گیرد
کم فراقی‌است مرهم و با چرخ
این یکی کار درنمی‌گیرد
کمتر ای چرخ، کاین دل خسته
بس ضعیف است برنمی‌گیرد
شمارهٔ  ۲۳

خدایگان شریعت که تا غبار درت
ز جان نیابد فاضل به چشم و سر نرسد
مرا رسیدن خیل تو یاوری نکند
نخست تا برگ نصرت و ظفر نرسد
امل ز کیسه جودت چنان تناور شد
که از مجره مر او را همی کمر نرسد
خرد نداند هرگز یکی دقیقه ز شرع
اگر ز رای تو آن را نخست برنرسد
همی نشاند حاسد نهال مکر ولیک
امید هست تو ز ایزد که آن به بر نرسد
ز درد فرقت صدرت همی رسید غمم
هنوز شاکرم ار بعد از این دگر نرسد
که دید آتش دردی که آن در این دل نیست
که دید تیر غمی کآن به این جگر نرسد
کدام دم که ز نطق فراخ عرصه من
به سوی مدحت تو تنگ‌ها شکر نرسد
به کوی مدح تو این بنده ساکن آن جا شد
که هیچ کس را برتر از آن گذر نرسد
در آن فضا که ولای رهی کند پرواز
عقاب را سخن بال و لاف پر نرسد
به صبح‌دم نه همانا که زنده یا بندم
اگر خیال جناب تو یک سحر نرسد
ز من طلب سخنی چاشنیش خون جگر
که این چنین ثمری از دگر شجر نرسد
ز تف آتش غم کاندراین ضعیف دل است
به کاغذ ار چه همی کلک بنده برنرسد
دمی نباشد تا از سپاه درد دلم
ز راه کلک به کاغذ نفر نفر نرسد
چو می‌نویسم خدمت ز من چو عیب بود
به آستانه میمون تو اگر نرسد
ز اشتیاق من سوخته به حضرت تو
ز روی دوری گیرم که خود خبر نرسد
عجب که آخر از بحر اشک دیده من
به آستانه تو موج پرگهر نرسد
چنین که گشت بلند آستانه مدحت
روا بود که از این بنده پیش‌تر نرسد
شمارهٔ  ۲۴ -  در ستایش سیف الدین گوید

سعادات ایام را بحث کردم
همه خدمت صدر فخر الورا شد
بزرگ جهان سیف الدین پیمبر
که خاک درش ناسخ کیمیا شد
ایا کوه حلمی که لبیک دولت
متابع ندای تو را چون صدا شد
چو چشم ستاره است چشم ضمیرش
که پر نور بی‌منت توتیا شد
همان خلق خوش نکهت توست لیکن
چو بر باغ بگذشت نامش صبا شد
چه مایه قیادت نموده است فکرت
که تا وهم بر منصبت آشنا شد
ز نی شکر لفظ تو بند اول
مر افهام را را سدرة المنتها شد
بسی با کف تو بزد چرخ و نگرفت
که تا در وجود نیازش رضا شد
به دریا هر آن طفل کآمد صدف را
در ایام جود تو نامش عطا شد
سخای تو را خود گزافی نگیرد
ولیکن صدف زاین میانه گدا شد
به نزد تو آتش‌سوار فلک را
نماند آبروی آخر او تیزپا شد
به خود گیر ما را و انگار صد را
که یک چند گه گوهرت کهربا شد
چو بر ساحل آب رویت گیاها
ز تیغ دلیران روز وغا شد
عدو طعمه آن گیا گشت و جز وی
خری دید کس کاو غذای گیا شد
بر آب سنان در نشیبی رتبت
ز سرگشته بدخواه تو آسیا شد
رخش اصل آماده مر کوفتن را
به دولت سرای تو چون بوریا شد
ز بس تیغ در دشمنانت شکسته
غذای جهان قلیه گندنا شد
عطای تو با آز همراه آید
جو هر چه آن مراد دل توست باشد
صبا گرد هر گل چو خندان برآید
کز آسیب پیراهن او قبا شد
از این پس نسیم صبا را گنه چه
اگر گل ند همچو خلق تو یا شد
سما بس عجب نیست از قد قدرت
به پیرای یکباره اینک سما شد
مرا حال مرگ این زمان شد مصور
که شخصم ز قدر رفیعت جدا شد
چنان عیش خرم به وصل جنابت
ندانم به هجران منغص چرا شد
ز چندان هزاران هوادار مخلص
دل از فرقت صدر تو خون مرا شد
دلم خون شد آری از این درد جان را
همین عز می‌شد ندانم که تا شد
بسی سعی‌ها کردم از عشق صدرت
ولیکن دریغا که یکسر هبا شد
بر امید صید دلت سعی کهتر
هر آن تیر کانداخت جمله خطا شد
تمام آستین طرب ناگرفته
دریغا که از چنگ بختم رها شد
تو بسیاری حاجت من چه بینی
تو این بین که هرگز یکی زآن روا شد
حرام است بر گوش گیتی شنودن
که دل‌خسته‌ای را امیدی وفا شد
دلا تن بنه فرقت صدر او را
که آن عهد دیدار و روز لقا شد
مرا خون دل از هجر عالی‌جنابش
از این سان به دست بلا مبتلا شد
ندانم که هرگز خداوند گوید
که آن بنده مخلص ما کجا شد
شمارهٔ  ۲۵

دلی داشتم فارغ از از اضطراب
ندانم چه افتاد کآشفته شد
چو اندر شب دیرباز فراق
مرا بخت بیداردل خفته شد
بسا در اشکی که از چشم من
به جاروب مژگان به رو رفته شد
ز در سرشکی چه رانم سخن
که در غیبت صدر تو سفته شد
چو گفتن که دورم ز خاک درت
همه رنج‌های جهان گفته شد
شمارهٔ  ۲۶

ای تاج دین و دولت کز ابر جود تو
هر قطره‌ای هزار چو جیحون همی‌چکد
از باغ لطف تو کرم و جود می‌دمد
وز ابر جودت اطلس اکسون همی‌چکد
در ابر انس و شادی هر جا که قطره‌ای است
از کشت عیش خصم تو بیرون همی‌چکد
از طالع تو بوی سکند همی‌زند
وز جود تو ذخیره قارون همی‌چکد
امداد عز و جاه تو را انقطاع نیست
کآن نایژه ز قلزم گردون همی‌چکد
آن شعرها که طبع تو می‌زاید این عجب
از طبع تیز گوهر مکنون همی‌چکد
زاین پیش کشت خاطر من نیک‌خشک بود
واین قطره‌ها به جاه تو اکنون همی‌چکد
باری بد این که در ایام بی‌تویی
از چشم بنده خون به چه قانون همی‌چکد
جان و دلی که هست مرا از طریق اشک
این خون همی‌تراود و آن خون همی‌چکد
از جنس جود تو نبود خود به هیچ حال
از اشک ابر باری افزون همی‌چکد
در چشم من خیال گل خلق تو برست
زآن است اشک بنده که گلگون همی‌چکد
بی‌یمن طلعت تو در اطراف شرق و غرب
هر جا که شعر بنده رود خون همی‌چکد
شمارهٔ  ۲۷

ای خداوندی که مهر رای و ابر جود تو
بوستان خشک عیش خلق را خرم کند
تشنگان آز را از فضله کاس سحاب
دور گردون هر زمان صد چشمه زمزم کند
کین تو گر سایه‌ای بر طبع تریاق افکند
در مزاج آدمی تریاق فعل سم کند
دشمن تو چون نگین گر تا به گردن در زر است
کین تو بر وی جهان چون حلقه خاتم کند
نظم کهتر گر نیاید راست معذورم از آنک
باد شکرت قد نظمش را همی پرچم کند
فخر مولانا به تو نشگفت با قربی که هست
فخر آن فخر است کز تو طینت آدم کند
تیر چرخ از خاطرت سحر حلال آموخته است
همچو اویی را کسی در سر او محرم کند
می‌کشم خود هر محلی لیکن ار گوید کسی
کآسمان چون قدر توست الحق از اینم غم کند
عمر‌ها شد تا رهی از بهر دلداری همی
گاه دل پرحون کند گه دیدگان پرنم کند
هر سحرگه باد را دم می‌دهم بر بوی آنک
تا غبار خاک کوی او مرا همدم کند
تا کنون نزدیک گشت آخر که دست روزگار
جامه عیش مرا از وصل او معلم کند
فرصت دلداری بنده است آگه کردمت
کاین چنین فرصت چو پیش آمد توقف کم کند
بر فلک منویس کار من چو کار اینجا رسد
گر چه او گه گه مراعات دل من هم کند
زآن که امروز از فلک ترک ادب باشد اگر
با وجود لطف تو یک خسته را مرهم کند
شمارهٔ  ۲۸ -  در ستایش مجدالدین گوید

ای مجد ملک شاه که رأی رفیع تو
تا ممکن است تقویت ملک و دین کند
با خلق خرم تو عجب دارم از کسی
کاو ذکر باغ و یاد گل و یاسمن کند
آنجا که شست جود تو تیری رها کند
از هر طرف امید هزارآفرین کند
از بر و بذل تو چه تعجب همی کنند
این دولت از گزاف کسی را گزین کند
در صحبت دو دیده محرونم از لقات
تر زندگانیا که سر آستین کند
دردسر رهی همه عمرت کشیدنی است
تا خاطر مبارکت این را یقین کند
جز تخم مهر تو ننهم در زمین دل
ور دور آسمانم زیر زمین کند
با صد هزار شغل و مهم رای انورت
ترتیب انس این دل و جان حزین کند
با جان تشنه من تشریف پرسشت
فعل زلال کوثر و ماء معین کند
گر بنده را به پرسش خود کرده‌ای بزرگ
آری از آن بزرگی واجب همین کند
شمارهٔ  ۲۹

اگر به مجلس عالی نمی‌شوم حاضر
نه زآن که بهتر از آن مسکنی تواند بود
ولیک خاک جناب تو درگذشت از آنک
نصیب دیده همچون منی تواند بود
شمارهٔ  ۳۰ -  در ستایش رشید الدین گوید

خلاصه فضلای جهان رشیدالدین
که فضل را به مکان تو احترام بود
چنان سپردی با من طریق مهر و وفا
که لایق کرم و سنت قیام بود
دو عقد در هنر نزد من فرستادی
که هر یکی را صد کان گهر غلام بود
عزیز خاطر خود را چرا کنی مشغول
به تحفه‌ای چو مرا یاد تو تمام بود
چه قدر دارد زین و لگام من خواهم
که تا مجره سمند تو را ستام بود
تو آن بزرگ سخن‌پروری که گاه سخن
شکر ز غصه لفظ تو تلخ‌کام بود
چو بحر طبع لطیف تو موج گوهر زد
حدیث قلزم و امثال آن حرام بود
ز خط تیره و معنی روشنت گویی
که صبح صادق در زیر ابر او چو شام بود
مرا چو جامه دیدار تو درید فلک
چه جای باده و ساقی و رود و جام بود
هر آن گهی که از آن عهد انس یاد آرم
ز غم دو دیده من همچو دو غمام بود
به دل کنند صبوری ز دوستان و مرا
چو هیچ دل نبود هیچ زاد رام بود
نیافت وصل دوام و در آن نیم ای کاش
که با جفای فلک هجر را دوام بود
چگونه ممکن گردد دوام هجر چو عمر
به سان صیت سخای تو تیزگام بود
مرا به دست صبا گه گهی سلام فرست
که یادگار دل از دوستان پیام بود
شمارهٔ  ۳۱

نظام معالی که اقبال را
به از آستان تو مسند نبود
کجا کرد قدر رفیعت وطن
که عالی‌تر از فرق فرقد نبود
سخای تو هرگز کجا برگذشت
که چون ابر در خدمتش صد نبود
چه رتبت همی داشتم پیش تو
که یک التماس مرا رد نبود
دریغا که از عهد شادی گذشت
که گویی مگر هرگز آن خود نبود
لباس عنایی که رنج سفر
مرا دوخت در خورد این قد نبود
علی الجمله بی‌خدمت صدر تو
غم و محنت بنده را حد نبود
ز روی کرم گه گهش یاد کن
که او مر تو را بنده بد نبود
شمارهٔ  ۳۲

این بنده کز زبان ثناگوی روز و شب
اندر ثنا و مدحت تو داد می‌دهد
عمری که می‌گذارد بی‌خاک صدر تو
این دارد اعتقاد که بر باد می‌دهد
اندر میان این همه اشغال حال خویش
بر خاطر مبارک تو یاد می‌دهد
شمارهٔ  ۳۳ -  در ستایش جمال الدین گوید

جمال دین پیمبر که چرخ گردون را
به آستانه تو از علو نیاز آید
دلی که از عسل لفظ تو جداست چو موم
ز تاب آتش اندیشه در گداز آید
منم نهاده کنون چشم بر ره امید
که تا رکاب شریفت چه وقت باز آید
به جان تو که همه طرز جان همی دارد
بر آن نسیم که از جانب طراز آید
لباس بختم کوته چرا چنین آمد
چو هر لباس که باشد مرا دراز آید
شمارهٔ  ۳۴ -  در ستایش سدید الدین گوید

مجلس محترم سدید الدین
از توام نیک غم همی‌آید
مدتی شد که بیشتر آن است
کز منت یاد کم همی‌آید
به خدایی که رفعت او را
وهم زیر قدم همی‌آید
که مرا گر چه نیست وجه دمی
یاد تو دم به دم همی‌آید
دل چو یاد تو کرد بر اثرش
دیده داند که نم همی‌آید
قلم آخر چنین عزیز مدار
کاین همه در قلم همی‌آید
در ثنای منت از آن رنگ است
کز تو بوی کرم همی‌آید
از سخای تو زر به رنج درست
وآنچه خود بر درم همی‌آید
زین که اقبال مر تو را پشت است
دشمنان را شکم همی‌آید
آید این قطعه نزدت و خادم
بر اثر نیز هم همی‌آید
عار نبود تو را از این که رهی
بر تو محتشم همی‌آید
هر خسی کعبه را همی پرسد
هر کسی در حرم همی‌آید
زیب چشم از شکستگی خیزد
حسن طره ز خم همی‌آید
شمارهٔ  ۳۵

ای خداوندی کز تربیت شامل توست
این قدر قیمت و قدری که هنر می‌باید
مهر چون تیغ زند بر سرکه چون او را
جز نه پیش در تو بسته‌کمر می‌باید
بنده را آرزوی لفظ تو می‌ننشیند
گر چه آنجا بر ما نیز شکر می‌باید
دیده جایی مگر از خاک درت یافت نشان
کاشکی بررسدی تا چه قدر می‌باید
گر نمی‌ماند غم‌های قدیمیم رواست
چون به اقبال فراق تو دگر می‌باید
بارها کرد فراق تو مرا قصد به جان
لیکن امید ملاقات تو در می‌باید
بنده تا غایب شد طلعت فرخنده تو
که از او یابد نوری که بصر می‌باید
هر که را روی همی بیند می‌بیند زرد
هر که را دیده همی‌یابد تر می‌باید
یک سر سوزن روزیش مبادا ز طرب
هر که او رشته این غم را سر می‌باید
کم شمردن ز رهی جرم شمردی آری
بنده از جمله احوال خبر می‌باید
صد نویسم نه ییک از دل و جان گردانم
که ز مولانا تشریف نظر می‌باید
شمارهٔ  ۳۶ -  در ستایش مجیرالدین گوید

در اشتیاق لقای مجیر دولت و دین
که دست او چو زبان است در مکنون ‌بار
از آنچه طاقت توست ای دل انده افزون‌کش
وز آنچه عادت توست ای دو دیده افزون‌بار
سرشک باری بسیار کرده‌ای لیکن
گذشت آن همه گر نیک عهدی اکنون بار
نسیم گلبن اخلاق عطرگستر او
چو نیست حاصل باری تو اشک گلگون ‌بار
چو اشتیاق من از حد وصف بیرون است
هر آنچه باری از حد و وصف بیرون ‌بار
بزرگوارا این شعر نیست لیک شده است
مرا ز فرقت تو طبع در موزون ‌بار
چو روی جیحون سوی جناب توست مرا
ز رشک جیحون چشمی شده است جیحون ‌بار
اگر بیافتی ابر را در این فرقت
بگفتمش که از بعد از این گهر چون ‌بار
شمارهٔ  ۳۷ -  در ستایش ناصرالدین گوید

ناصرالدین به هر کجا باشی
ایزدت باد حافظ و ناصر
چون پریشانی دل بنده
هست بر رای صائبت ظاهر
از چو من مخلصی چرا باید
که غباری بود بر آن خاطر
گیر کاین بنده خود گناهی کرد
کرم تو کجا رود آخر
شمارهٔ  ۳۸

فتاده سایه چتر مبارکت بر تو
چنان که سایه الطاف تو بر اهل هنر
گذشت چتر تو هرگز کس آسمانی دید
حجاب کرده و دو خورشید را ز یکدیگر
شمارهٔ  ۳۹ -  در ستایش نورالدین گوید

کریم شرق و بزرگ زمانه نورالدین
که شد بنای بزرگی به سعی تو معمور
ثنای اهل هنر بر مکارمت موقوف
معاش خلق جهان بر مواهبت مقصور
چو لعل بینی خورشید بامداد بدانک
ز جام مهر تو شد چشم آسمان مخمور
طفیلی است غبار سم سمندت را
به سوی مردم دیده چو بار یابد نور
رجا به چشم توقع نگاه کرد به کان
چنین بود چو به احسان تو شود مغرور
عدوت شربت دم‌های سرد گو درده
که شد ز شعله بأست تن جهان محرور
از آن بایستد به پیشت چو چنگ بر یک پای
که نیست در سر او مغز چون سر تنبور
اگر نه مشرب جودت بدی بسی خوردی
رهی ز دست امید جهان شراب غرور
چو مشک اگر بنهم جان بر آتش مهرت
سپید و سرد بود نزد عقل چون کافور
حدیث غفلت خود نزد تو نمی‌دانم
به نزد خویش نیم باری اندر این معذور
همه مسافت یک هفته راه و آنگه من
نشسته ساکن و فاراغ ز خدمت اینت صبور
مرا اگر ز سعادت نصیبه‌ای بودی
نبود می ز جناب تو یک نفس مهجور
ولیک نیک نوشت این که پیش می‌نکشد
لباس کوته اعمار را طراز سرور
گرم سعادت قرب جناب عالی نیست
دعا و خدمت صدر تو می‌کنم از دور
لباس دوستی من چنان نبافته‌اند
که هیچ گونه خلق گردد از سنین و شهور
شمارهٔ  ۴۰ -  در ستایش تاج الدین گوید

تاج دین پیرایه ملک شهنشاه ای فلک
همچو دیگر بندگان در قبضه حکمت اسیر
در وغا شیرافکنی آری از آن نبود شگفت
چون کنی جام شجاعت نوع گردی شیرگیر
جان دشمن چون کبوتر برد از شخص چونی
در وغا چون نای رویین تو آید در صفی
کوژیی کآن قسم قد دشمنت افتاد از آن
نیست گر می راست خواهی هر کمان را همچو تیر
کان و دریا پیش تو دعوی رادی کرده‌اند
ای خرد هین وقت توست گر می‌کنی زایشان نفیر
جست هرکس شیوه شعر تو را با صد نقار
چرخ والله گر کسی را می‌دهد زآن یک نفیر
شعر من بر رتبت تو کی رسد پیدا بود
کاو چه مایه برتر است آخر خود از چرخ اثیر
چرخ بدخواه تو را چون مایه زآن دارد ترش
تا کند تیغ تو خاک ره ز خون او خمیر
همچو نان هر چند در آتش بوم هم نشگفم
در تنور آن قبول از هیچ بندم یک فطیر
چون شدم با مهر تو چون شیر و می آمیخته
مر حوادث را چرا آید ز من بوی پنیر
چیست در گیتی که آنت نیست بی‌من جز صداع
چیست در عالم که آنم نیست از تو جز گزیر
اشکم از شوق تو چون لعل پیازی وآنگهی
تو به طیبت مر مرا هر لحظه می‌گویی چو سیر
کلک چون نالان شود در شرح حال من ز زخم
این و آن گوید صریر است واین و هرگز چه صریر
ترک طیبت گفته بودی با دعاگوی و کنون
خار خاری می‌کنی بار دگر بر خیر خیر
تیر هجران جنابت را نکو رو کرده‌ام
تا تو از طیبت‌ گشایی بر دلم زاین نوع تیر
در فراقت می‌زیم بس باشد از من این قدر
رستم دستان نباششد مردم شاعر دبیر
شمارهٔ  ۴۱ -  در ستایش خویش گوید

آسمان اختر و دانش رضی الدین تو را
هست کمتر ذره خو در پیش خورشید ضمیر
زآب آتش‌زای طبعت نان راتب چون بپخت
در تنور چرخ ماند از رشک قرص خور فطیر
بر اثیر افتاد شعر آب‌دارت را گذر
زآن اثر دیری‌ است تا باران همی بارد اثیر
کسوت قدر تو را کردند نه چرخ آستر
هیچ دیگر در نمی‌بایست از آن قد قصیر
وقت مولود تو این آمد ندا از جبرئیل
(کابشروا یا اهل نیشابور اذجاء البشیر)
میزبانان سخن بر خوان نفس ناطقه
خورده پیش لفظ شیرین تو در لوزینه سیر
تیر را برج کمان تأثیر کردی از سپهر
گرز طبعت همچو شاگردان نبردی تیز تیر
آب از آتش گر نمی‌زاید به جز طبعت چراست
زآتش مهر تو گشته چشم ما ابر مطیر
حق‌گذاری کرد دل از صحبت دیگر کسان
شد گریزان زآنکه مهر توست جان را ناگزیر
در بخارا شد روان از بحر فضلت جوی‌ها
در سمرقند از تو کاو یک قطره در یک آبگیر
قد دو تا کن چون کمان در پیش شاه و زآن سپس
تا ابد می‌دار لب پرخنده چون سوفار تیر
دولت شاه جهان را گر میان بندی چو تیر
دولت آید بر پیت چون یوز را بوی پنیر
نان تو پخته است و اینجا آبت از سر روشن است
زاین پس آب خود ببر کت نان نیاید زآن خمیر
خدمت شاه جهان گر می‌کنی از جان قبول
بر سر و پایت نثار انجم کند گردون پیر
شمارهٔ  ۴۲ -  در ستایش شرف الدین گوید

انیس جان شرف الدین که در زمانه تویی
عزیز خوارنواز و بزرگ خرده‌شناس
به حضرت تو که از حادثات باد مصون
گذشت شوق من از حد وصف و کنه قیاس
در انتظار پیام تو چند خواهد بود
نهاده جان رخ خود بر دریچه‌های حواس
شب دراز مرا گشته تا پگاه طلوع
شرار آتش سینه طلیعه انفاس
یکی به لطف نگه دار پاس این دل را
که دیده پر شود از موج خویش در هر پاس
ز تو طویله گوهر بضاعت آوردند
به من که سال و مهم هم طویله افلاس
دلی مشوش و جانی به درد می‌دارم
عوض فرستم اگر هست بابت این اجناس
ایا به قوت بازوی فضل وافر تو
شکسته در جگرم خصم تو سنان هراس
ز تاب مهر و بیاض سپیده‌دم هر روز
زمانه آرد پیش تو تیغ با کرباس
چگونه طبع تو در نفس تو قرار گرفت
اگر گذاره همی کرد از گهر الماس
ز جاه و رفعت حاسد مدار دل مشغول
که محض از پی تیر است رفعت برجاس
فواید تو که اندر جهان محنت‌زای
بدوست اهل هنر را سرود و استنباس
چو دید صدر جهان از کرامت آن فرمود
که قاصر آید از آن جد و جهد شکر و سپاس
به لفظ من نتوان کرد وصف آن تشریف
که بس شنیع بود حور در لباس پلاس
چگونه تحفه فرستم به تو چنین نظمی
که عار خاطر و کلک است و وصمت قرطاس
کمال شوق به این نظم داشت کهتر را
وگرنه کی نهدی پیش آسیا دستاس
شمارهٔ  ۴۳ -  در ستایش مجیرالدین گوید

والا مجیر دولت از این خطه هر زمان
رفتن تو راست لیک مرا می‌فتد گراش
از یک جدایی تو چنین ممتحن شدم
هرگز جدا نگشتمی از خدمت تو کاش
بار غبار خیل تو آگه شدی که من
هر صبح‌دم چگونه همی پرسم از صباش
ای یمن خدمت تو چو ثروت به بار چین
وای عز قربت تو چو دولت مراد‌پاش
تا هر خسش تعهد انس تو نسپرد
از شاخ بید باد به کف کرد دور باش
گر سایه سکون تو بر باد اوفتد
بیرون برد ز دست سپیدار ارتعاش
می‌ برگرفت نطق حجاب از ضمیر تو
او را از آن چه گر شود اسرار غیب فاش
از فرط عشق خدمت توست این که من همی
تن دردهم که باشدم ایام خواجه‌تاش
دشمنت زود و از جور زرد و نزار شد
گه گه ورا به ناخن نکبت همی خراش
هر جا که بنده را فلک از پای درفکند
او را به عون جاه تو بوده است انتعاش
تو چون کرنج جود تو ماند برون ز پوست
با عیش خوش نپخت مرا هیچ گونه ماش
چون مار گنج‌دار شدم از تو بعد از آنک
در چشم مور بودم از تنگی معاش
سودای ثروتم ز تو افتاده ور نه من
با روزگار بر زده به محض آش
قارون تراشه‌چین کمین خادمم سزد
مادام کز سخاوت تو می‌کنم تراش
در هر مهم چو عاقله من تو بوده‌ای
در عذر و شکر تربیت خویش هم تو باش
واین چند بیت تقدمه خدمت رهی است
گر بابت او فتد دگرش هست از این قماش
شمارهٔ  ۴۴ -  در ستایش جمال الدین گوید

جمال شریعت بزرگ جهان
که مر چرخ را نشمری جود خویش
چو دراعه‌داری دلم را ممان
ز اندوه تیمار دستار خویش
تو دانی که با این تن و سر مرا
به دستار حاجت ز دراعه بیش
شمارهٔ  ۴۵

زهی ساخته نامه روز بخت
ز صبح لقای تو عنوان خویش
گل از شرم روی تو چون خارپشت
کشیده سر اندر گریبان خویش
نهال کمالی و زآن چون نهال
فرو برده‌ای در زمین خوان خویش
نمی‌داری اندر جهان از سخا
گرسنه کسی را پی نان خویش
چو گلبرگ عفو اندر آکنده‌ای
گه خشم چون غنچه پیکان خویش
خطت گنج معنی نگه داشته
به آن کلک چون مارپیچان خویش
ز بس دیده کاندر قفای تو ماند
چو شب کرد از اختر نگهبان خویش
زهی سر گران کرده مر آز را
ز جام عطاهای ارزان خویش
ز بدخدمتی تیره‌حالم مدار
چو روشن کنم عذر عصیان خویش
مرا دل نه و دردهای دلی
که عاجز شدستم ز درمان خویش
به هر شاخ دستی همی زن چو برگ
ز بی‌برگی کار ویران خویش
ندانم من خسته آن کیم
که باری نسیم بی‌گمان آن خویش
تن و جان خود می‌خورم در عنا
چو شمعم همه ساله مهمان خویش
پس آن گه در این حال کز درد من
به شرم است گردون ز دوران خویش
رسانیده‌ای از پی چند بیت
به این بنده تشریف فرمان خویش
تو دانی که گر حکم بر جان کنی
نیاید دریغم ز تو جان خویش
ولیکن به لطف تو کز بیت‌ها
ندارم به جز بیت احزان خویش
و گر خود بود کی فرستم ز جهل
به صدر تو ژاژ پریشان خویش
اگر خرسوارم چنان خر نیم
که سازم جناب تو میدان خویش
شمارهٔ  ۴۶ -  در ستایش جلال الدین گوید

کریم عرصه مشرق اجل جلال الدین
که شد جناب رفیع تو قبله آفاق
حدیث شوق خود و شرح آن نمی‌گویم
خدای داند بس شرح کنه آن اشواق
ز خاندان صفا گر کریمه‌ای خواهم
به جز مودت تو دادمش هزار طلاق
ز صدق دان سخن مهر من که کم گردد
به گرد دامن اخلاص من غبار نفاق
هر آن صحیفه که در باطنم پدید آمد
ز ظاهرم بتوان خواند همچو شاخ شقاق
ز آستانه تو دور چند خواهم بود
به سان نعمت و دولت ز اهل استحقاق
اگر سعادت اقبال تو نوشته بود
به باب رزق من اندر مقدر ارزاق
به سمع مجلس اعلای وصل بردارم
شکایت دل رنجور خود ز درد فراق
شمارهٔ  ۴۷ -  در ستایش نورالدین گوید

نشانه امل و بحر جود نورالدین
که قاصر است ز کنه جلال او ادراک
ز بار حلم تو رند است خاک بر سر آب
ز جور جود تو کرده است گنج بر سر خاک
ز بس گشایش کز توست هیچ بسته نماند
مگر به روز شکار تو صید بر فتراک
کدام خانه از این هفت حقه نیلی
که آن ز مهره مهر عدوت نامد پاک
مرا چه جای سخن‌های حکمت‌آمیغ است
ولی ز فرقت صدر تو زاین صفت غم‌ناک
به آن مقام که دندان نمودی عصمت تو
هزار شاخ شود تیغ چون سر مسواک
تو راست حرفت رای و مال با دگران
نبردگستر بهرام و نیزه‌دار سماک
به باغ جود تو بس مرغ کآشیانه نهاد
من ضعیف کنون نیز می‌کشم خاشاک
چو عاشق کرمی چاک زن لباس عنا
که بس لطیف شعاری است عاشقان را چاک
هنر طلب کن بر عادت ستوده خویش
که زهر بی‌هنری را ندیده کس تریاک
نداشت بهره ز داغی و اوج منبر جست
به روز روزی موسوم از این قبل شد کاک
خدای داند کز سده مبارک تو
چه مایه حسرت و درد است در دلم حاشاک
هزار بار به من بر طرب همی‌گذرد
که کوس می‌نزند با دلم زهی چالاک
غم فراق تو خوردم بسی و چون نخورم
ضرورت است چو بست آدمی میان کاواک
مرا ز دوری تو خوف بوده چون این شد
ز هر چه دور شدم بعد از این ندارم باک


شمارهٔ  ۴۸

ای بدر سپهر کرم و فضل و مروت
ای دست جواد تو شده ضامن آمال
با تو ز سر درد غمی خواهم خوردن
زیرا که تویی غم‌خور من در همه احوال
بس زود همی پرد این عمر گرامی
شاید که ز صیت کرمت کرد پر و بال
زاین شیوه تعجیل که بر دست گرفته است
این گنبد عالی شرف دایره تمثال
امید فتاده است که بنماید از این پس
پیش از رمضان نور هلال مه شوال
واین جام زر ماه شب چهارده هر ماه
تا می‌نگری گشته بود زرین خلخال
سبحان الله گویی دی بود که بگذشت
این موسم انعام که باز آمد امسال
شمارهٔ  ۴۹

مرافعت که کند قصه من محروم
به بارگاه شهنشاه عالم عادل
ز من که گوید که هیچ وقت نادیده
بحار مجد تو را دیده خرد ساحل
ز بحر جود تو آز و امل شده سیرآب
ز تیغ عدل تو جور و ستم شده بسمل
هر آن حسام که القاب تو کتابه اوست
ز بهر خدمت او حرب کرده جان با دل
اگر ملازم خدمت نیم به تن شبب و روز
به دل ز مدح شهنشاه نیستم غافل
من آن کسم که ز بس سحر در مدایح شاه
نهفته دارم در هر لطیفه صد بابل
هر آن که داشت وجوهی قدیم در دیوان
ز جود شاه یکی را دو می‌شود حاصل
محقری که مرا هست اگر نخواهد شد
از آن زیادت باری نگرددی باطل
شمارهٔ  ۵۰

سلطان شرع شاه ایمه خدای عرش
داند که در فراق تو در تاب بوده‌ام
تا زودتر به طلعت میمون تو رسم
شب‌های دیرباز به محراب بوده‌ام
بر دست هجر تو که بریزاد گوهرش
لرزنده‌تر ز گوهر سیماب بوده‌ام
تقصیر کرده‌ام به طریق مکاتبت
نی آن که کام‌جوی و طرب‌یاب بوده‌ام
یک سینه پر ز آتش هجر تو مدتی است
تا من رهی همه به سر آب بوده‌ام
شمارهٔ  ۵۱

جهان فضل امیر مقرب مکرم
که در خزانه جان مهر تو نهان دارم
اگر به گنج گهر میلم اوفتاد چه باک
کف جواد تو را از برای آن دارم
خدای داند کز فرقت ستانه تو
چه مایه راحت و انس طرب زیان دارم
به سرگرانی کردیم وصف و من هرگز
بدان که هیچ گران از گذشت جان دارم
چو تلخ‌کام شدم زاین جواب دردانه
خموش باشم من نیز اگر زیان دارم
بلای توست که من بنده سرگران باشم
گران ز جام عطای تو سر چنان دارم
سرم گران بد و گردن ز بار بر تو نیز
گران شد آخر من چند را توان دارم
ز دیده نه گهر چرخ می‌کنم در خرج
گریز کی بودم چون سر گران دارم
شمارهٔ  ۵۲

صدر عالم که به آستانه او
آید از اوج آسمان عارم
از برای چه کم همی‌فکند
نظر اهتمام بر کارم
کرمش چون عیادتم نکند
چون طمع کرد نیک بیمارم
خدمت آستانه میمون
سال و مه چون به جای می‌آرم
شیوه درس نیز معلوم است
کاندر آن رنج‌هاست بسیارم
چون گذاری ز لطف خود محروم
با چنین دو سبب به یک بارم
گندم افشنه که معهود است
دیگران را نوشت پندارم
آن من نیز چون نوشته شود
گر بود بیشتر روا دارم
شمارهٔ  ۵۳ -  در ستایش نورالدین گوید

خلاصه حسنات زمانه نورالدین
که سایه تو چو خورشید می‌دهد نورم
از آن به ابر فراق تو مبتلا گشتم
که در ولای تو چون آفتاب مشهورم
خدای داند کاندر خمار باده وصل
به دل شکسته‌تر از چشم‌های مخمورم
ز عشق بزم چو خلد برینت با حالی
هزار بار سیه‌تر ز طره حورم
ز زخم زخمه هجران گریخت نتوانم
که خرسوار چو رود و رباب و تنبورم
ز باد سرد از آن کام بادگیر کنم
که زآه گرم خود اندر هوای با حورم
زمین‌نهادتر از گنج لیک کوفته‌ام
فرشته‌وار همه نور لیک مستورم
قیامت آمد از رنج من به حاسد بر
وگرچه در سر بادی نبود چون صورم
نصیب من همه زخم و جهان پر از شادی
تبارک الله گویی مگر دف سورم
همه مذلت و کم کاستی عزم سفر
که از جناب رفیع تو کرد مهجورم
اگر چو غوره در این عزم خامیی کردم
زمانه داد لگدکوب همچو انگورم
ز روز اول تحویل تا به این غایت
در آنچه رفت ز تقصیر جمله معذورم
خدای داند کاندر فراق خدمت تو
ز گونه گونه حوادث چگونه رنجورم
فراق یار و غریبی و جور چرخ نگیر
نه آخر از شرف خاک حضرتت دورم
شمارهٔ  ۵۴

در شداید صابری بهتر بود لیکن نکرد
در فراق خدمت تو صابری تا من کنم
گر نگردد تیره آب عمرم از دست اجل
چشم باز از گرد نعل موکبت روشن کنم
شمارهٔ  ۵۵ -  در ستایش غیاث الدین گوید

غیاث خلق و شهنشاه دین که برسودم
اگر چه خاک درت را به جان خریده کنم
به صد جهان نفروشم چو عنکبوت اگر
به قصر مدح و بر خانه‌ای تنیده کنم
چو اضطراب کند آز من ز بهر عطا
ورا به وعده جود تو آرمیده کنم
ز حرص مدح تو بس فکر زاده خاطر
که داده‌ام به تو زآن پیش‌کش رسیده کنم
ز نکته‌ای است که بر غیبه مروت توست
اگر لباس غنا گه گهی دریده کنم
گلی است نظم که زاو در گلاب‌خانه طبع
ز بهر مدح تو صافی همی چکیده کنم
به صد هزار لطیفه گذر کنم وافزون
که تا سرای مدیحت یکی گزیده کنم
دلم به سوزن غم خسته باد همچو جگر
ز آستانه تو پای اگر کشیده کنم
محال باشد چون بر در تو بارم گفت
اگر هوای در هیچ آفریده کنم
خدای داند صدرا که عمرها باید
اگر حکایت درد دل رمیده کنم
هلال حلقه این در گرفته از پیری
هلال‌وار قد خویشتن خمیده کنم
اگر نبینم لطف از تو دیده انگارم
و گر جفا شنوم از تو ناشنیده کنم
مرا نه بس بود این مرتبت که بار دگر
غبار موکب تو توتیای دیده کنم
شمارهٔ  ۵۶

عماد ممالک نظام معالی
که خلقی ز مهر تو جان‌باز بینم
جهان در بزرگیت آمد به آخر
ورا خود هنوز اندر آغاز بینم
چه کفو تو باشد حسودت که دائم
به خون خودش با تو انباز بینم
یکی چرخ بد‌فعل خایف شد از تو
که نیکش همی در تک و تاز بینم
چو روی زمین را ز نعل سمندت
پر از صورت سینه باز بینم
ز دندان معشوقه بخت گویی
که بر چهره او همی گاز بینم
چو نزدیک آن است کز حسن خلقت
من خسته اکرام و اعزاز بینم
چه بندی به من بر در التفاتی
که بر خاص و عامش همی باز بینم
در اوازه لطفت از شوق دل را
گرفته هوا همچو آواز بینم
مبادا که ششاهین دل را ز عالم
به جز گرد صدر تو پرواز بینم
نه زآن آیدم آرزوی جنابت
که تا دولت و نعمتت باز بینم
من از کل عالم همین کرده‌ام بس
که یکبار دیگر تو را باز بینم
شمارهٔ  ۵۷ -  در ستایش جمال الدین گوید

پیرایه ‌آفرین جمال الدین
ای خدمت تو نشانه رایم
می‌گفتم اگر جهان کرم گیرد
آن را به ثنای خود بپیمایم
واکنون ز سخای تو فرو رفتم
آری چه کنم چو برنمی‌آیم
از پای فتاده چون زمین دردا
این شیوه نظم آسمان‌سایم
هی هی چه حماقت است این دعوی
نظم که و چه که هرزه می‌لایم
در شیوه نثر یاوه می‌گویم
در صورت شعر ژاژ می‌خایم
باریک شدم چو علم‌هات از غم
تا در دل تو شود مگر جایم
تا لطف تو کی رسد کنون باری
در رهگذر امید می‌پایم
تعظیم نمای مر مرا کاین جا
در تربت امید می‌آیم
در حاشیه خدم نویس اسمم
گر خدمت خاص را همی‌شایم
تشریف همه جهان دهم گر من
عطفی ز عواطفت بپیرایم
چون شب همه گوهر آورد بر سر
گر روز سخات را بپالایم
گل را چو فقاع بسته گیرم من
از لطف تو گر فقاع بگشایم
آن گه گویی ز من برنجیدی
گر از تو برنجم از که آسایم
شمارهٔ  ۵۸

کمال شریعت بزرگ جهان
منم این که از تو جدا می‌زیم
چو مقصودم از زندگانی تویی
ندانم که بی‌تو چرا می‌زیم
شمارهٔ  ۵۹

صدرا اگر ز خدمت تو دور مانده‌ام
والله ز چشم‌زخمی بی‌آن هوس نیم
پرسند هستی از دل و جان بنده فلان
پرسش چه حاجت است از این حال پس نیم
لفظ شریف رنجه چه داری به نثر در
من بنه با دو چشم گهربار بس نیم
ای کاش طاقت نفس استی تن مرا
دربند همدم و طلب هم‌نفس نیم
در پای مال فرقت صدر رفیع تو
گر چه ز مال و خواسته با دست‌رس نیم
منت قناعتم را کز گنج بی‌قیاس
در زیر بار مکرمت هیچ خس نیم
گر نیست پشت پوش بنفشم چو لوبیا
بی‌پوست روی باری همچون عدس نیم
در موکب قبول تو یک خرسوار نیست
کز وی به صد هزار منازل سپس نیم
بر بنده تنگ شکر لفظت فراخ دار
طوطی اگر چه نیستم آخر مگس نیم
من لاف می‌زن از تو و کس خود بدان که من
در بارگاه دولت تو هیچ کس نیم
شمارهٔ  ۶۰

زهی پیش تو از کمال تحیر
خرد مانده همواره ایدر چه گویم
ز جودت جهان خواستم گفت با تو
من از بهر چیزی محقر چه گویم
از این پس من و ذکر خلق شریفت
ثنای گل و وصف عنبر چه گویم
مرا هست صد را سر مدحت تو
ولیکن چو نبود میسر چه گویم
مدیح تو گفتن به واجب ندانم
من معقتد خود همه گر چه گویم
چو در مه سخن گفت نتوان به وجاب
در آن رای اعلای انور چه گویم
مدیحی که پایاب ندهد سخن را
چنین مختصروار سرسر چه گویم
مرا شعر تر گشت آری به شکرت
چو رطب اللسانم به جز تر چه گویم
به حضرت چو از تو همه لطف دیدم
به غیبت به جز شکر دیگر چه گویم
شمارهٔ  ۶۱ -  در ستایش مجیرالدین گوید

والا مجیر دولت و دین قدر بنده را
از قعر خاک بر شرف آسمان رسان
شرحی که داده بنده مر اخلاص خویش را
آن را به سمع اشرف صدر جهان رسان
این شاخ پرشکوفه به آن روض خلد بر
واین در آبدار به آن بحر و کان رسان
با بنده چون مکارم او بی‌کران شده است
از بنده نیز شکر به او بی‌کران رسان
واین قطعه را چو نیک رکیک است و نازل است
زنهار از جلالت قدرش نهان رسان
ور این ثنا نباشد در خورد آن جناب
در خورد آن جناب چه باشد تو آن رسان
شمارهٔ  ۶۲ -  در ستایش سیف الدین گوید

زندگانی پادشاه شرع سیف دین حق
باد در عز و شرف تا هست امکان زیستن
کار طبع پاک او شادی و عشرت راندن است
شغل دست راد او با بذل و احسان زیستن
زندگانی چون بود بی‌طلعت میمون او
مرگ بسیاری به نزد عقل به زآن زیستن
هیچ گوید کآن دل خوکرده با الطاف ما
چون تواند در کف صدگونه حرمان زیستن
ای خداوندی که اندر ظل جودت آز را
می‌نیاید پیش از حرمان هراسان زیستن
بر در جودت وطن دادم امید خویش را
تا شود تر چشم از این با بحر و با کان زیستن
هر امل را گرچه خرجی هست بیرون از حساب
نیست وجهی جز بر جود تو مهمان زیستن
آخر از بهر خدا این بذل و جود هر دریت
وقت آن آمد که بگذارد پریشان زیستن
کی تواند بحر و کان این خرج را بردن به سر
گر به این رادی بخواهی تا به پایان زیستن
چند نظمم را کنی عالی به جود خود بمان
کار قدر توست آن بر چرخ و کیوان زیستن
تا حیات مدح تو از آب نظمم شد پدید
شد مبرهن خلق را از آب حیوان زیستن
روشن از صیت تو می‌گردد که تا روز قضا
چون توان با منت این چار ارکان زیستن
زندگی اندر زبان خلق باشد سروری
خود تواند هر خسی در کاخ و ایوان زیستن
هر که در پیشت به خاک اندر نغلتد همچو آب
همچو آتش مر ورا در سوختن دان زیستن
صد عنایت یابد از امید میمون‌طلعتت
تا شود در غیبتت با مرگ یکسان زیستن
همچو کوره هر که باد از جای دیگر می‌خورد
بایدش سر کوفته مانند سندان زیستن
می‌نداستم تصور کرد با خود پیش از این
قصه یعقوب و آن در بیت احزان زیستن
تا فراق صدر تو ناگه مرا تعلیم داد
با کمال درد بر امید درمان زیستن
بر زبانم چون ثنای توست با من چرخ را
تا لب گور از چه روی است این به دندان زیستن
بنده را این بار تعذیب دگر کن جز فراق
زآنکه بی‌لطف تو چندان نیست آسان زیستن
زنده با لطف تو باشد این رهی وامثال او
کار خرمردم بود از آب و از نان زیستن
بنده را دانی که خوش نبود فراق صدر تو
لیک نتواند به جز بر حکم فرمان زیستن
تا به این غایت که این رحلت بیفتاد اتفاق
ظن نمی‌بردم که بی‌لطف تو بتوان زیستن
بنده معذور است اگر بی‌لطف تو نزید از آنک
این رهی را رسم کم رفته است بی‌جان زیستن
شمارهٔ  ۶۳ -  در ستایش سیف الدین گوید

سیف دین ای که خطیب خرد و دانش و عقل
بی‌تو نتواند بر منبر دانش (دعوی) رفتن
عادت صدر تو بر گنبد اخضر بودن
پیشه قدر تو بر قبه اعلی رفتن
تا دلیلی نکند لفظ تو می‌نتواند
فهم حیران به سوی منزل معنی رفتن
سست‌پیمایی اقبال مرا پیش آورد
سخت‌تر کاری بر عالم یعنی رفتن
همچو درس تو غم و دردم هر روزی شد
زاین ز صدر تو به هر شهر چو فتوی رفتن
آمدن همچو الف عور و ز شرم جودت
سرفکنده ز در لفظ تو چو از پی رفتن
رفتنم آید هر لحظه ندانم تا من
از کجاست آخر این آمدنت ای رفتن
با چنین تاب که خورشید حوادث دارد
سخت مشکل بود از سایه طوبی رفتن
چه پریشان سر و کار آدمیم چون نبود
هرگزم پیدا نه آمدن و نی رفتن
یا رب ار خود بروم حال دل من چه شود
چون از این گونه پریشان شده‌ام بی‌رفتن
شمارهٔ  ۶۴ -  در ستایش زینت‌الدین گوید

مجلس محترم زینت الدین
که تو را می‌سزد سخا کردن
نیست نیکو بسی ز اهل وفا
دوستان را به ره رها کردن
خون صدق و صفا هدر دیدن
حق عهد و وفا هبا کردن
چون نشاید همی ز غایت حسن
به همه کارت اقتدا کردن
این چه رسمی بود که گاه سفر
دوستان را وداع ناکردن
این مسلم کمال قدر تو را
تکیه بر ذروه سما کردن
شغل تو مال و ملک بخشیدن
کار تو سیم و زر عطا کردن
حاجت دوستان مهم دیدن
غرض مخلصان وفا کردن
آشنای تو در بحار سخا
بهر بیگانه آشنا کردن
بحر می‌خوانمت مرنج از من
که نمی‌دانم این ریا کردن
وای بر تیر خاطرت گر هیچ
امتحانش کنی خطا کردن
مدح تو واجب است و می‌خوهم
طبع خود را بر آن فرا کردن
بر میمون تو در این معنی
می‌چه فرماید اقتضا کردن
ای سزای شرف تو می‌دانی
خادم خویش را سزا کردن
بی‌سبب قرب خویشتن دادن
بی‌گناهی ز خود جدا کردن
تا کی اندر هوای خدمت تو
دل بی‌چاره در هوا کردن
با تو چون پیرهن چو یکتایم
چند از این پیرهن قبا کردن
چون سر بی‌تویی نمی‌دارم
من زدم داری صبا کردن
وآنچه دارد ز خاک حضرت تو
دیده را جمله توتیا کردن
قصه چند روزه فرقت تو
نتوانم به عمرها کردن
گر قضا و قدر دهد مهلت
این قدر را توان کردن
شمارهٔ  ۶۵

ایا پادشاه شریعت که هست
ز اوصاف تو قاصر افکار من
چو دشوار هر کس تو آسان کنی
که آسان کند کار دشوار من
چو از بهر دشوار هر بنده‌ای
معین تو را گردد ادرار من
یقین است بر من که نآید کسی
جداگانه از بهر تیمار من
ز روی کرم بشنو این چند بیت
ز درد دل و جان افگار من
یکی پاره ادرار کآن بد همه
ده و تیم و انبار و بازار من
چو باطل شود حال من چون شود
تو دانی چه حاجت به گفتار من
از آنگه که ادرار بوده است رسم
نبوده است در دهر آثار من
چو شد نوب من چنین محو شد
عجایب بود خود همه کار من
پدید است آخر در این مملکت
چه نقصان کند وجه ادرار من
شمارهٔ  ۶۶

ای کوکب جلال که هرگز دمی مباد
بر آسمان رفعت و جاه احتراق تو
گر آب حادثات بگیرد همه جهان
از رفعت و علو نرسد تا به ساق تو
ماهی نه‌ای تو بر فلک دین که تا به حشر
در خاطر زمانه بگردد محاق تو
در کارها بسا که تردد کند فلک
تا بر چه و کدام بود اتفاق تو
هر لحظه بعد ربیت تو سایلی رسد
آخر فتاد یک سخنم بر مذاق تو
دانای راز داند صد را که هر شبی
با من چه کارزار زار کند اشتیاق تو
دانی چگونه باشد جفت سرشک خون
دیده که بی‌تو بیند طاق و رواق تو
باز آ که از لقای تو روشن کند رهی
چشمی که تیره گشت ز گرد فراق تو
شمارهٔ  ۶۷ -  در ستایش سیف الدین گوید

خدایگان بزرگان شرق سیف الدین
که هست گرد سمندش عبیر عارض ماه
گرفت خاطرت اقلیم مشکلات و کنون
زده است پیش در حصن غیب لشگرگاه
به نزد آب‌شناس آن کس است طعمه موج
کز آب علم تو دارد گذر طمع به شناه
همه سعادت و شادی آن ضرورت حال
که تافت روی غنایم به سوی این درگاه
به هر کجا که نیازی سرای‌پرده زند
مکارم تو شبیخون برد بر او ناگاه
به قیروان خبر سایلی همی گویند
نعوذبالله اگر جود تو شود آگاه
چو جود ابر مرا بخشش تو بی‌رنج است
که نیستی به سخا در میان‌تهی چون چاه
به بارگاه تو بسیار گشت زائر از آنکه
فسانه کرمت کرد راه‌ها کوتناه
به زیر خیمه گردون هر آن که دشمن توستت
ز فقر و فاقه نمدپوش گشت چون خرگاه
ضیای رای تو ظلمت چنان زدود ز دهر
که جز گلیم رهی در جهان نماند سیاه
رهی کشید عقابی بزرگ گر چه مرا
نبود جز شرف خدمت تو هیچ گناه
دلیر خصمی کاو نکبت من اندیشد
از آن سپس که مرا حضرت تو گشت پناه
مرا اگزر ز کمین پشه قوتی باشد
همه به چشم حقارت کنم به پیل نگاه
گمان نبودم هرگز که با حمایت شاه
به این صفم بتواند شکستم روباه
چه قدر دارد دنیا و مال دنیا خود
که انتتقام ز کهتر به او کند بدخواه
مرا سخای تو تا هست کم نیاید مال
مرا بقای تو تا هست کم نیاید جاه
شمارهٔ  ۶۸

ای بزرگی که در تن امید
وعده صادق تو از جان به
چند روزک نهان شدی آری
گنج لطفی و گنج پنهان به
شمارهٔ  ۶۹ -  در ستایش سیف الدین گوید

خدایگان شریعت بزرگ عرصه شرق
که دست نطق مرا مدحت تو شد یاره
بلای عشق ثناهای توست گر نه مرا
ز شعر گفتن بی‌طبع شعر چه چاره
ز کارخانه طبعم سماع کن دو سه بیتت
و گر چه نیست مرا طبع و ذهن این کاره
زهی ز شربت بذلت دماغ حاجت مس
زهی ز ضربت عدلت دل ستم پاره
میان خیمه ملک از شهامت تو ستون
به گرد عرصه دین از حمایتت پاره
به سان مومی در دست التماس ولیک
گره نمودی از صلب خویش چون خاره
ز بهر نسبت خدمت درست کردن خویش
مگر که چرخ و قمر داد مر تو را یاره
از آن وثاق که غم در دل رهی می‌داشت
به یمن این طرب‌افزای تو شد آواره
امید مقدم او بازداشتش ور نه
در این امید کهن گشت چرخ نوباره
بسا که بود مر امید این سعادت را
سپهر منتظر و روزگار غم‌خواره
من و تو را خبر اکنون همی شود ور نه
ز شرم لطف تو جان رفتته بود صدباره
به مهد رفت ز بستر بلی وطن نکند
به هیچ برجی دائم نجوم سیاره
ستاره گویی اندر خم هلال افتاد
چو از فراش خرامیده سوی گهواره
سر صدور جهان شاه شرع سیف الدین
که هست دست سخن را ثنای او یاره
تو راست دولت طفلی که می‌سزد زانصاف
مجره فلکش تار زنگ گهواره
نه جز مواهب تو در زمانه دانش‌دوست
نه جز مکارم تو در جهان هنرباره
ز رشک قدر تو ای بس که بر بهانه دور
همی بپیچد بر خود سپهر بی‌چاره
به آن امید که بر جود تو رسد دریا
به اسم موج زند دست و پای همواره
غلام دست چو ابر توام که صیت سخاش
چو ابر دارد از باد زیر ران باره
هنر ز تو طلبم چون سرای دانش را
به جز جبین مبین نیست در شاره
به جای عیش خورد زخم تو مخالف تو
غلام زهره‌جبین است و نیش جراره
عدو به باد دهد خویش را چو گل هر چند
چو لاله گرد خود از خون دل زنده تاره
مرا به لطف خود این بار مرهم افزون کن
که نیست درد من این بار همچو هر باره
منم که گر بکشم موی خویش برجوشد
هزار چشمه مهرت ز زیر هر تاره
دو دیده‌ای اس مرا در فراق که مپرس
دو دیده چه که بر جوش خون چو فواره
سرشک‌پیشه مرا دیده در فراق و من تنها
کجایی آخر ای صبر رفته آواره
غمی از این نسق آنگه مرا ز چندین دوست
نبود هیچ کس غم‌گسار و غم‌خواره
ز چرخ اطلسم امید نبود و گه گه
گرم دهد ز دل دوستان دهد خاره
همی ندانم تا فرقت جناب تو را
چگونه سازم درمان و چون کنم چاره
زمانه پاره نگیرد وگرنه می‌دارم
دلی ز حسر دیدار تو به صدپاره
شمارهٔ  ۷۰

ای سخای تو فزاینده هر کاسه رزق
وای دهان تو گشاینده بربسته گره
حاجت از ذات تو خیزد نه ز مال و نعمت
جود از طبع تو زاید نه ز احسنت و ز زه
با سخای تو سخن رانده‌اند از دریا
آخر از بهر خداوند یکی یاری ده
چرخ را همره خود خواندی آری آن رفت
بحر را باری با فیض کف خویش منه
به ستوه آمده تو از من مخلص وآنگاه
همچنان نزد و می‌آیم من خیره سته
در چراگاه سخای تو چو اکنون ره یافت
کیسه لاغر من زودش بینی فربه
کار دهقانی من گر ز تو چون تیر نشد
نوان دید کمان گله بر خیره به زه
ده و دهقانی چه کنم چو مرا جود تو هست (؟)
ای مرا جود تو از صد ده و دهقانی به
شمارهٔ  ۷۱

بزرگوار جهان پادشاه شرع که هست
ز عقد و بسطت تو هر دو کون یک دانه
فلک بسوزد و پروانه‌وار اگر نکند
هر آنچه رای رفیع تو داد پروانه
گمان برند که مر خنجر سخاوت را
به جز کف تو فسان نیست اینت افسانه
نماند به نزد خرد مر کلید روزی را
به جز انامل گوهرفشانت داندانه
مگر قضای ازل بس با تو پیمانی
که رزق را نبود جز کف تو پیمانه
از آن چو فانه به سر برخورد عدوت که هست
به هر دلی در دشوار گنج چون فانه
مرا بزرگا از جور چرخ آینه‌فام
جگر شده است به صد شاخ چون سرشانه
ز جام مهر تو خود مستم و نمی‌ترسم
که گردم از ستم روزگار دیوانه
رسید گرما لشکرکشان و کهتر را
همان سر پل بازارچه است کاشانه
پیاده‌ام به هنر ور نه شه مرا بگذار
چو شاه مات شده سال و ماه بی‌خانه
شمارهٔ  ۷۲ -  در ستایش رشید الدین گوید

مطابعت که نماید ز روی لطف و کرم
دعای خدمت من مجلس خداوندی
خدایگان افاضل رشید دولت و دین
جهان سروری و عالم هنرمندی
ز بیم آن که خداوند را ملال بود
دراز می‌نکشم شرح آرزومندی
ایا ز لطف به فرزندیم پذیرفته
به بندگیم نبوده طمع که بپسندی
چه قدر و قیمت دارد رهی و مثل رهی
که یاد او کنی و خاطری در او بندی
غریب نیست ز بر تو گر تمام کنی
بنای تربیتم چون اساس افکندی
دریغ و آه که میزان عقل کس نشناخت
که در قبول سخن تا کجایی و چندی
دل خلایق بر مهر خویش کردی جمع
به صیت فضل که اندر جهان پراکندی
ز اشتیاق تو بر من همه جهان گریند
چنان که تو به هنر بر همه جهان خندی
از این سپس به لقا کوش کاشتیاق رهی
از آن گذشت که یابد به نامه خرسندی
شمارهٔ  ۷۳ -  در ستایش نورالدین گوید

محرم حاجت هر خسته‌دلی نورالدین
ای سخا ساخته از جود تو دست‌افزاری
مرهم لطف تو بی‌جای شده همواره
تا نشان یابد جایی ز دل افکاری
گر ملاقات نمی‌افتد با طلعت تو
عیب از این بنده بی‌چاره ندانی باری
که رهی آمد و محروم از این جا شد باز
همچنین باشد چون دولت نبود یاری
بنده این بار اگر دولت دیدار نیافت
نیست زاین حرمان بر خسته دل او باری
ز آن که اندازه او نیست که اندر یابد
دولت طلعت میمون تو را هر یاری
دیر باید که نسیمی وزد از بخت گران
تا سر زلف بتی خاک بر آرد کاری
شمارهٔ  ۷۴

زهی سرفرازی که با پایگاهت
میسر نشد چرخ را دستیاری
چو شمشیر تو دست مردی نماید
بقا را نماند سر پایداری
کجا استواری زخم تو آید
حدیث بقا نآیدم استواری
چو در حرب پشتت کمانت به خم شد
عدو را چه روی است جز روی کاری
فلک پیش تو لاف رفعت همی زد
تو ساکن نشسته زهی بردباری
هنر را چه باید که تو آن ندانی
شرف را چه باشد که تو آن نداری
جا را ز انعام تو نام توزی
هنر را ز اکرام تو حق گذاری
فراخ از ذکای تو شد آن معانی
که با فهم‌ها می‌کند نیک یاری
به حق رهی جرم‌های زمانه
گذشته است از آن حد که اندر گذاری
زهی بی‌کف تو به دریا قناعت
یکی کار یکبارگی اضطراری
چو شد تیره روزم سزد گر بتابی
چو شد تشنه کامم سزد گر بباری
کز این سنگ‌دل چرخ هستم به حالی
که مر سنگ را آب آید ز زاری
نه امید شادی و نی طاقت غم
نه روی عزیزی و نه برگ خواری
فرو برده سر منتظروار تا تو
مرا بو که یک روز کاری برآری
سزد گر میان بندی آخر به کارم
چو اقبال را در میان و کناری
عروس مدیحم جمالی ندارد
که او را کند چون تویی خواستاری
گلیمی چه باشد مر آن را که یابد
هزاران لباس ثنای هزاری
ولیکن تتو آن کن که لایق نماید
به آن پاک‌عرضی و صافی‌عیاری
که گر چه نیاید ریاض شکفته
نماید صبا عادت مشک‌باری
شمارهٔ  ۷۵ -  در ستایش مجیرالدین گوید

والا مجیر دولت و دین باد عمر تو
آموخته ز مکرمتت بی‌کرانگی
احداث این زمانه ز عرض تو دور باد
او را که نیستی به کرم این زمانگی
من بنده کنانه‌ام و بنده شراب
در هر دو نوع عیب نباشد کنانگی
هستند بندگان دیگر مر تو را ولیک
آن دیگران خریده و من بنده خانگی
من لاجرم ثنای همه سرسری دهم
و آن رفیع مجلس تو زآن خزانگی
گر چه به هر بهانه مرا پنجهی دهی
این یک بهانه کرمت بی‌بهانگی
صد بار نزد عقل ز پنجاه‌گانه یاد
این تا چو من کس از تو نمودن یگانگی
شمارهٔ  ۷۶ -  در ستایش طمغاج خان گوید

امیر اجل کبیر موید
که پیرایه ملک صاحب‌قرانی
شهنشاه طمغاج خاقان عادل
که آراست ایوان و بخت جوانی
به کسب این مراتب میسر نگردد
ولیکن فتوحی است خود آسمانی
که دیده است عوری چو تیغش که هر دم
وحوش حهان را کند میزبانی
از آن پاسبان جهان تیغ او شد
که هندوی‌پیشه کند پاسبانی
تو گر هیچ دلداریی کرد خواهی
که دارم به آن منتی از تو جانی
به فرصت دعا و زمین‌بوسی من
به آن بارگاه معظم رسانی
حدیث غم خویش بی‌طلعت تو
چه گویم چو تو آگهی از معانی
ز دس غم و فرقتت هر سحرگه
همی اشک لعل آیدم دوستگانی
چو اندوه فرو برد دندان به کارم
به جز یاد تو نیست زیر زبانی
ز تو خود گله نیست لیک ار بخواهی
کز این بیشتر پرسیم هم توانی
ایا رسم تیر تو قلعه‌گشایی
ویا شغل تیغ تو گیتی‌ستانی
همانا که با علم تیغ تو باشد
به روز قیامت بقا جاودانی
توقع چنان است از حسن خلقتت
که رشک صبا شد به عنبرفشانی
که بر خاطر عاطر تو نگردد
فرامش فرو اغلنم از معانی
چنان به که آنگاه آری که بر وی
تمامی مراد دل خود برانی
که از باغ کس دست مالیده نآلرد
بر دوستان دسته گل نشانی
ز روی وصیت برای امانت
بر آن خاطر و طبع کردم گرانی
وگر چند در لجه خلج و غز
به تو جز خیانت نباشد گمانی
فرا و اغلم و تو و آن گه امانت
چه وقت آید آخر ز گرگان شبانی
به این طیبت و مثل این می‌گذارم
به صد حیله بی‌لطف او زندگانی
وگرنه چو محروم باشم ز لطفت
مرا جای طیبت نباشد تو دانی
شمارهٔ  ۷۷

ایا چشمه عدل و احسان نظر کن
به چشم کرم سوی من گاه گاهی
مرا هر زمان درد بر درد و آنگه
نه روی فغانی نه سامان آهی
نه جز حسرت و درد شغلی و کاری
نه جز ناله و آه رویی و راهی
ز دنیا به کنجی قناعت نموده
نه جویای مالی نه دربند جاهی
پس آنگه ز جهال این شهر بر من
به هر لحظه‌ای حمله آرد سپاهی
یکی پرس از اهل این عصر تا من
به جز دانش و فضل دارم گناهی
بده داد من زآنکه بر درگه تو
کم آید چو من خسته‌دل دادخواهی
چو من بنده مظلوم نیکو نباشد
در ایام عدل چنین پادشاهی
پناهی بود هرکسی و کهتر
به جز حضرت تو ندارد پناهی
شمارهٔ  ۷۸

ای اختیار دولت و دین کز کمال قدر
گر خواهیی قدم ز فلک در گذرایی
با آز خلق جود تو را عشق‌بازیی
در شمع جان حدیث تو را خوش‌گواریی
الفاظ تو ز خاطر شعله‌فشان تو
از آتش آوریده چو تیغ آبداریی
آن را که نوک خنجر تو بی‌هشانه داد
تا صبح محشرش نبود هوشیاریی
هرگز به زرفشانی و دُرباری تو نیست
هم‌سان تیر ماهی و ابر بهاریی
با جور و ظلم چرخ چرا بایدی که تو
او را ز زمره خدم خود شماری
دردا که ابر رنج و عنا نیستی تو تا
بر دیگران چو بخشی بر من بباریی
از حد گذشت خستگی من چه باشدی
گر یکدمم به مرهم لطفت سپاریی
واین حال را که دهر ندارد چو من اگر
با لطف خود چو فرصت یابی بداریی
چرخم همی براند لطفت بخوانَدی
وایام می‌‌فرو بَرَدم تو برآریی
فضلی است سخت وافر لطفی نمایی
خاکی است نیک منبت تخمی بکاریی
دل نیست و هستم از همه کس دردهای دل
غم هست و نیستم ز کسی غم‌گساریی
نه در نوانیم ز یکی دوست قوتی
نه در حوادثم ز یکی یار یاریی
گاهی دلم چو برق بر آتش نمایی
گاهی چو ابر چشمم در آب کاریی
گاهی چو کان فتاده در زیر تنگیی
گاهی چو گنج مانده در خاکساریی
هر آه من فروغ دگر نوع آتشی
هر عضو من مکان دگر نوع زاریی
گردون به کار تربیت من کجا رسد
تا در زمانه مانده بود نابکاریی
من نور چشم فضلم اندر حجاب عجز
موقوف مانده تا تو کنی دست‌کاریی
هر چند تو امیر شکار شهنشهی
در دام تو کم افتد چون من شکاریی
در مدح تو گرم نکند مرگ خاک‌بوس
بر نظم بادپای نمایم سواریی
ور فی المثل برابر خورشید داریم
حاشا که منقطع شوم از تو به خواریی
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شماره ۱

گر باد بر آن زلف پریشان زندت
مه طال بقا از بن دندان زندت
ای از دل و جان عزیزتر خوار مدار
درد دل بنده را که بر جان زندت
شماره ۲

گر خسته دلم خدمت دل‌داری خواست
با ما ز چه خلقی ز خصومت برخاست
می‌بشکیبم ز یار و می‌گویم راست
گو بکشیدم به این جنایت که مراست
شماره ۳

نیک آن لب همچو ناردان شیرین است
گویی مگر از رغم زبان شیرین است
نشگفت اگر لبت چنان شیرین است
جان است ز روی لطف جان شیرین است
شماره ۴

با درد دل مرا نبردی بوده است
ز آن درد که جرعه‌ای و مردی بوده است
معذورم اگر دردسری آوردم
کآن دردسرم از سر دردی بوده است
شماره ۵

جان حال دلم دوش پریشان دیده است
وز عشوه‌خری‌هاش پشیمان دیده است
این حال کز این تن خراب رنجور
آن در پی دل نمی‌رود آن دیده است
شماره ۶

دل‌دار من از زاری کارم خجل است
هر چند به خون ریختن از من بحل است
ای وی گله نیست ولیکن چه کنم
چون صورت حال من همه درد دل است
شماره ۷

اندر بندی کز او دلم پرخون است
ای ماه چگونه‌ای وصالت چون است
گر در بندی مخور غم ای جان کامروز
در بند تو صدر هزار دل افزون است
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با لعل تو گیرم که شکر می‌بایست
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بس نیست که این بند دگر می‌بایست
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آخر به چرم این همه کین می‌بایست
آزار دل زار حزین می‌بایست
پرهیز کن از خون دل بی‌گنهم
اکنون خود رفت پیش از این می‌بایست
شماره ۱۰

ای آن که غم تو را به هر دل وطنی است
در هر طرفی تو را چو من ممتحنی است
اندر حق من عقوبت دیگر کن
کاین هجر نه اندازه کار چو منی است
شماره ۱۱

در راه جفا چون تو جفازیبی نیست
وز نقد وفا چون تو تهی‌ حسنی نیست
گر صد چو من از عشق تو چون موی شود
زاین واقعه بر موی تو آسیبی نیست
شماره ۱۲

آخر همه تخم جور می‌باید کاشت
یک رایت مردی نباید افراشت
گر با تو بگویند بدانی آخر
کاین سوخته دل را به از این باید داشت
شماره ۱۳

گر سرخ شده است چشم آن روح‌نژاد
از درد مدان که هرگزش درد مباد
در آینه رنگ رخ خود کرده نگاه
عکس رخش از آینه بر چشم افتاد
شماره ۱۴

گر بر سر من سنگ ملامت بارد
ممکن نبود که دل تو را بگذارد
آخر روزی گذر کند بر دل تو
کاین سوخته‌دل به ما امیدی دارد
شماره ۱۵

دل همت خدمت تو در سر دارد
اندازه او نیست چه گویی یارد
از این دل خسته مرا می‌خارد
ترسم که بر تواش اجل می‌آرد
شماره ۱۶

چون دیده هرآنچه داشت تا رخ بر کرد
غم دست تلف به رخت صبر اندر کرد
آن دل که به حیله بال صبری می‌زد
سودای تو بار دیگرش پرپر کرد
شماره ۱۷

ایام به زیر پای جورم بسپرد
با کس نفسی دلم به شادی نشمرد
از جام حهان مرا نه صاف است و نه درد
ضایع‌تر از این عمر به سر نتوان برد
شماره ۱۸

از بس که دلم ز بهر جانان غم خورد
دل‌سوخته گشتند به من بر زن و مرد
نتوان خوردن از این فزون‌تر غم و درد
از دوست چو روزی نبود چتوان کرد
شماره ۱۹

بی‌خون سرشک من یکی جوی نماند
بی‌قصه من هیچ سر کوی نماند
در پیش تو ای هیچ غمت مانده به پیش
زآن خوار شدم که کس نکوگوی نماند
شماره ۲۰

این ابر مرا بر آتش هجر نشاند
واین آب رویم ز دیده خون‌ها افشاند
گر ابر ز غنچه گل به صحرا آرد
باری گل ما ز ابر در غنچه بماند
شماره ۲۱

هر نیم شبم درد تو بیدار کند
واندیشه تو در دل من کار کند
زآن می‌ترسم بتا که درد دل من
روزی به چنین شبت گرفتار کند
شماره ۲۲

آن دل که مرا صلاح می‌باز نمود
عمری است که گم شد از من غم‌فرسود
دی می‌دیدم سوخته‌ای خون‌آلود
اندر سر زلف یار شاید کاو بود
شماره ۲۳

چون روی مرا خاک لحد پرده شود
هر جا که ز من حکایتی کرده شود
بس دیده که در حسرت من خون بارد
بس دل که ز بی‌داد تو آزرده شود
شماره ۲۴

انعام تو را چو چرخ آواز دهد
دانم که همی کار مرا ساز دهد
با شعر اگر پسندت افتاد بگوی
تا جود توام زآن خبری باز دهد
شماره ۲۵

جوری که مرا از آن جفاکیش آید
با هر چه بر آن داری زآن بیش آید
از کس گله‌ای نیست مرا هم ز خود است
چون من پس دل روم چنین پیش آید
شماره ۲۶

هان ای دل هان ز عاشقی دست مدار
کآن شیر برخشیده و دیده سر و کار
زآن رفتن جوی جوی خون بر رخسار
یاد آورد جای جای با سر این کار
شماره ۲۷

از هر سخنی که در تو می‌دارد در
بر خاک ز دیده لعل می‌بارد تر
هر جای که خون ریخته بینی دانی
کآن خون دل من است بیرون تر
شماره ۲۸

دوش ای زده نور رخ تو راه سحر
در مجلس غم بدیم تا گاه سحر
صبر و خرد و جمله حریفان رفتند
من ماندم و آب دیده و آه سحر
شماره ۲۹

منزلگه درد این دل ریشم پندار
وز ابر در آب دیده بیشم پندار
از جمله دوستان نمی‌آرم گفت
از جمله بندگان خویشم پندار
شماره ۳۰

در راه غم تو چند پویم آخر
رخساره به اشک چند شویم اخر
گر پرسندم کز پس چندین تک و پوی
از یار چه دیده‌ای چه گویم آخر
شماره ۳۱

در جستن راز فلک دایره‌وار
از بس که بگشته‌ام به سر چون پرگار
در کار شکست این تن چون سوزن
دردا که نیافتم سررشته کار
شماره ۳۲

ای کشتی فرخنده که دریای ظفر
از آب در آن نمود چون باد گذر
از غرق ندید آفت اقبال نگر
سیحون به زیر آمد و دریا به زبر (؟)
شماره ۳۳

چون با ستم زمانه شورانگیز
کس پای نمی‌آرد یک دست‌آویز
زاین عاریتی سرای آویز گریز
زآن پیش که برکشدنت ای دل خیز
شماره ۳۴

هر روز تو را یکی بدآموز دگر
هر لحظه ز تو در دل من سوز دگر
گفتی که برو ز شهر اگر درد این است
من خود ز جهان روم دو سه روز دگر
شماره ۳۵

من جز غم سودای تو در سینه مگیر
تو در دل خود ز من به جز کینه مگیر
آخر من خسته از در رحم نیم
خود صحبت دوستی دیرینه مگیر
شماره ۳۶

دوشینه از آن باده چون لاله تر
کز بوی خوشش رشک برد نیلوفر
رفتم ز بر تو ای گل باغ هنر
چون نرگس مست با کناری پر زر
شماره ۳۷

تا کی ز سر سرکشی و غایت ناز
هر لحظه حدیث هجر کردن آغاز
من نیز بمیرم از غم هجر کسی
یک چند بگریم و خمش گردم باز
شماره ۳۸

دشمن که فتاده است به وصلت هوسش
یک لحظه مبادا به طرب دست‌رسش
نه نه نکنم دعای بد زاین سپسش
گر دشمن از این است عشق تو بسش
شماره ۳۹

تا چند به دل جفای دل‌بند کشم
وز جان غم یار نافه‌پیوند کشم
خود صحبت دیرینه بریدن خوش نیست
لیکن من خسته درد تا چند کشم


شماره ۴۰

حاشا که به جور از تو دل برگیرم
یا هیچ جدایی تو در سر گیرم
والله اگر صدم بر این روی زنی
از بهر دل تو روی دیگر گیرم
شماره ۴۱

تا راز غمش در دل خود بنهفتم
نتوان گفتن که هیچ شب خوش خفتم
عمرم همه ضایع شد و جز عشوه نداد
دل می‌نشنید اگر نه من می‌گفتم
شماره ۴۲

با هر که دمی به گوشه‌ای بنشینم
آغاز کنم درد دل مسکینم
زآن با تو نمی‌گویم درد دل خویش
کز کار خودت فراغتی می‌بینم
شماره ۴۳

رفتیم و هزار حسرت افزون بردیم
واین اشک چو رخسار تو گلگون بردیم
وآن دل که به خوان وصلت اندر بودی
از غصه هجران تو پر خون بردیم
شماره ۴۴

ای بر گل تر مشک زنجیرزنان
من بی‌تو در دعای شبگیرزنان
در بند کمر هنوز رگ می‌جنبید
کآمد چشمت بار دگر تیرزنان
شماره ۴۵

ای دل ز غمش ناله و زاری می‌کن
با درد به حیله روزگاری می‌کن
وای جان به لبت رسیده هان روزی چند
هر گونه که هست دار داری می‌کن
شماره ۴۶

چشمت در خرمی است بازش می‌کن
وز غمزه و کرشمه ترکتازی می‌کن
زلفت که نسیم جان بیفزاید او
سرمایه عمر است درازش می‌کن
شماره ۴۷

ای ابر چه می‌خواهی از کینه من
دورم چه کنی ز یار دیرینه من
هر قطره آبی که همی باری تو
صد شعله آتش است در سینه من
شماره ۴۸

هرگز بود این دل جفاپیشه من
باری که زند با دگران تیشه من
تا باقی عمر آن چنین بگذارم
من در غم او و او در اندیشه من
شماره ۴۹

هرگز چو مرا بار نشد بر در او
دل برکندم ز مهر جان‌پرور او
ای تن جان کن که ره نبودت بر او
وای دل خون شو که نامدی در خور او
شماره ۵۰

ای قدر تو را چرخ کمین کاخ شده
وای با کرمت امید گستاخ شده
لاله چو عدوی گرز خورده است ز تو
تن غرقه به خون و سر به دو شاخ شده
شماره ۵۱

ای رفتۀ من دیر چرا می‌مانی
اندازه صبر چاکرت می‌دانی
خود رسم دل است این که خود ناید باز
باز آی که دل نه‌ای جانی جانی
شماره ۵۲

در خون دلم تو را چه دعوی است بگوی
واین جنگ تو با من از چه معنی است بگوی
هر لحظه مرا جنایتی تو چه نهی
گر بیش تو را خود سر ما نیست بگوی


هزلیات

شمارهٔ  ۱ : یا رب گشاده دار در شاه شرع را
شمارهٔ  ۲ : ز من محتسب را بگوی این رسالت
شمارهٔ  ۳ : رودباری خسی که نسبت از او
شمارهٔ  ۴ -  در ستایش رشیدالدین گوید : رشید دین همه ارکان دولت خاقان
شمارهٔ  ۵ -  در ستایش مجیرالدین گوید : مقتدای جهان مجیرالدین
شمارهٔ  ۶ -  در ستایش علاءالدین گوید : مجلس محترم علاءالدین
شمارهٔ  ۷ : ای کریمی که مرغ همت تو
شمارهٔ  ۸ : برون از مردمی ترتیب هر کار
شمارهٔ  ۹ : سزد گر بخارا در این چندگاه
شمارهٔ  ۱۰ : سید ای نور دیده خورشید
شمارهٔ  ۱۱ : یقین نبودم پیش از تو ای سدید
شمارهٔ  ۱۲ : ای به بخشش عریض دعوی‌هات


شمارهٔ  ۱

یا رب گشاده دار در شاه شرع را
آن را که دست بخل جز او در جهان نبست
دیگر چون زاو گذشتی هستند عاملی (؟)
در حفظ مال هشیار از جام بخل مست
کرده به شعر من همه دست از طمع دراز
هرگز به یک عطای کسم نارسیده دست
در مسند خساست از جنس این گروه
هرگز کسی نشیند یا پیش از این نشست
خواهد کاهل فضل و هنر نان خود خورند
وآنگه ثنای ایشان گویند .... هست
شمارهٔ  ۲

ز من محتسب را بگوی این رسالت
که کس چون منی را به خود برگمارد
به دست مزاج دست آن حریفی
که پیشانی شیر طبعم بخارد
که زاو باشدم علم یا جاه یا زر
دل آن را از او پس گرانی ندارد
تو زن غر چه داری که از بهر آن را
کسی از تو بی‌خردگی درگذارد
شمارهٔ  ۳

رودباری خسی که نسبت از او
هر کجا هست عار می‌خیزد
باده جود نوش ناکرده
در زمانش خمار می‌خیزد
اگر او خس بود بدیع مدان
که خس از رودبار می‌خیزد
شمارهٔ  ۴ -  در ستایش رشیدالدین گوید

رشید دین همه ارکان دولت خاقان
حقوق داعی مخلص نگاه داشته‌اند
ز هر که رایت فکری فراشته است رهی
همه قبیله او سر به آن فراشته‌اند
و زآنکه نقش شکایت نگاشت در دفتر
مثالتش همه بر جان و دل نگاشته‌اند
تو هر چه کاری هم بدروی که در حق من
دروده‌اند بزرگان هر آنچه کاشته‌اند
شمارهٔ  ۵ -  در ستایش مجیرالدین گوید

مقتدای جهان مجیرالدین
ای هنر را به خاطرات سوگند
شرع را نطق تو نکو حامی
طبع را مدح تو خلف فرزند
تا ثنای تو نگسلد شب و روز
نثر بر نظم می‌کنم پیوند
آن عتابی که کرده‌ای خوارزم
که دلم شد ز دیگران دربند
دیرتر می‌رسد عجب نبود
زآن که خوارزمیان گران‌ترکند
شمارهٔ  ۶ -  در ستایش علاءالدین گوید

مجلس محترم علاءالدین
که دل و جان هوای او جویند
گر به من کم همی‌رسد امسال
که هزارش چو من ثنا گویند
دیگران در تغافل و تقصیر
بر ره او چرا همی پویند
گر مرا آن بزرگ و مخدوم است
این دگر غرزنان چه می‌گویند
شمارهٔ  ۷

ای کریمی که مرغ همت تو
نکبت زخم فخ نمی‌باید
وعظ دوشینه را غنیمت دار
که در این فصل یخ نمی‌باید
شمارهٔ  ۸

برون از مردمی ترتیب هر کار
توان کردن ولیکن خود نباید
به کوکی کآن بر ما نیز خیزد
بزرگان را ز ما چون یاد نآید
از آن سوهانیی کآن جان نیاید
اگر امید بردارند شاید
چه خواهم کرد کوکی را که از وی
نخورده خواب غفلت می‌فزاید
ندارد گوهری چون سنگ لیکن
چو سنگ اندر بن معده نپاید
دعای بد کند معده ولیکن
بر آن دندان که روزی کوک خاید
به تازی خس بود نام وی آری
خسی باید که سوی خس گراید
مرا سوهانیی باید که شکر
ز جان و دل ثنای او سراید
چو پشت مار و پشت او ولیکن
به جای زهر شهد ناب زاید
از آن سوهانیش خوانند کز تن
چو سوهان زنگ غفلت می‌زداید
بخندد دل ز کرجش زآن که کرجش
به صورت چون مه نو می‌نماید
چو چوگان کج بود کرجش وز این روی
ز شکر گوی نوبت می‌رباید
ستایش چون کنم چندین مر او را
ورا خود لذت طعمش ستاید
شمارهٔ  ۹

سزد گر بخارا در این چندگاه
نخواهند ز اهل کرم هیچ چیز
که از رنج‌ها اهل این شهر را
بسنده است دیدار قاضی عزیز
شمارهٔ  ۱۰

سید ای نور دیده خورشید
بنده نور طبع روشن تو
شد زمستان و هست بر دل من
از تن من عزیزتر تن تو
چون بخواهم غم کسانی خورد
که نشانند گرد دامن تو
از تو آغاز کردن اولی‌تر
که کسی چون تو نیست در فن تو
پس کنون گر چه دست تنگم لیک
کیر من باد در کس زن تو
شمارهٔ  ۱۱

یقین نبودم پیش از تو ای سدید
که جز زمانه دگر نیز هست غداری
اگر به رنگ‌رزی نسبتت کنند همی
در آن نباشد کس را مجال انکاری
ز رنگ‌های دگر خود خبر ندارم لیک
نظر ببسته است اندر سیه‌گری باری
شمارهٔ  ۱۲

ای به بخشش عریض دعوی‌هات
هیچ دانی به معرض چه دری
روبه ماده‌ای یکی هشدار
هان که بر پای شیر می‌سپری
از پی انتظار کیمختی
مدتی روزگار من ببری
همچنین می‌دهد مرا کیمخت
ای دهانت چو حوض چرم‌گری
از تو کیمخت چون طمع دارم
که چو کیمخت آب می‌بخوری


رباعیات در نسخه بدل‌ها

شماره ۱ : دستی که بکند زلف چون شبش را
شماره ۲ : ای دوست به خواب دیده‌ام دوش تو را
شماره ۳ : ای سرو رهی قد به اندام تو را
شماره ۴ : گشتم همه عالم به کمال کویت
شماره ۵ : چون نیست مرا مهر و وفا در رگ و پوست
شماره ۶ : هر روز مرا روز سیه باید کرد
شماره ۷ : جانا ز نیاز من ره ناز مگیر
شماره ۸ : هر صبح شوم به خلوت آباد سحر
شماره ۹ : در کار تو ای مرهم هر خستگیم
شماره ۱۰ : باز ای مستمند بیاری دشمن
شماره ۱۱ : با دشمن اگر یار شدت صحبت نو
شماره ۱۲ : ای دل چو فراق یار دیدی خون شو
شماره ۱۳ : خوردی خوردم تو خون من دم ذم تو
شماره ۱۴ : ای از تو به صد زبان مرا رای گله
شماره ۱۵ : من بهر تو دل به هیچ دلدار مده


شماره ۱

دستی که بکند زلف چون شبش را
تر کرد به گریه نرگس مستش را
امید من آن است که بس زود نه دیر
چشم تر من خشک کند دستش را
شماره ۲

ای دوست به خواب دیده‌ام دوش تو را
وآنگاه گرفته‌ام در آغوش تو را
در بیداری نمی‌کنی از من یاد
در خواب نمی‌‌کنم فراموش تو را
شماره ۳

ای سرو رهی قد به اندام تو را
وای ماه غلام روی گلفام تو را
تا در دو جهان وز تو نباشم فارغ
برگوشه جان نقش کنم نام تو را
شماره ۴

گشتم همه عالم به کمال کویت
جستم ز همه جهان نشان کویت
گفتم مگر از کسان کویت باشم
خود در نرسیدم به ساکنان کویت
شماره ۵

چون نیست مرا مهر و وفا در رگ و پوست
واندر نظرت هر آنچه زشت است و نکوست
من دشمن جان این دل پرهوسم
تا خود به چه خوشدلی تو را دارد دوست
شماره ۶

هر روز مرا روز سیه باید کرد
خون را ز جگر به دیده ره باید کرد
واندام که به ظاهر می‌بنمایم
در باران من یکی نگه باید کرد
شماره ۷

جانا ز نیاز من ره ناز مگیر
خوی بد روزگار ناساز مگیر
دستم‌گیری پای ز من باز مگیر
ای دوست به یکباره ره ناز مگیر
شماره ۸

هر صبح شوم به خلوت آباد سحر
وز یاد تو و مهر (؟) داد سحر
از مهر تو بر باد دهم جان عزیز
گر بوی برآورد به من باد سحر
شماره ۹

در کار تو ای مرهم هر خستگیم
از بهر صلاح توست آهستگیم
ور نه دانی که از تو سیری نبود
زاین گونه که با تو هست دلبستگیم
شماره ۱۰

باز ای مستمند بیاری دشمن
در کوی بلا و فتنه کردی مسکن
آخر من و تو اگر نه‌ایم از آهن
یا بر تن خویش رحم کن و یا بر من
شماره ۱۱

با دشمن اگر یار شدت صحبت نو
بر هر چه تو را به دل خوش آید می‌رو
در جمله دل وقت تو خوش می‌باید
حال دل بنده هر خواهی گو شو
شماره ۱۲

ای دل چو فراق یار دیدی خون شو
وای دیده موافقت کن و جیحون شو
ای جان تو عزیزتر نه‌ای از یارم
بی‌اوت نخواهم ز تنم بیرون شو
شماره ۱۳

خوردی خوردم تو خون من دم ذم تو
بردی بردم تو جان من من غم تو
دانم که نخواهی و نخواهم هرگز
ای جان جهان تو کام من من کم تو
شماره ۱۴

ای از تو به صد زبان مرا رای گله
در شوق تو کم کرده سراپای گله
گر دوستی این است که دیدم ز تو من
پس نیست ز هیچ دشمنی جای گله
شماره ۱۵

من بهر تو دل به هیچ دلدار مده
تو داد دلم اندک و بسیار مده
در جمله فدای هیچ دل سوخته را
با یار جفاکار سر و کار مده
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قصاید
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شمارهٔ  ۱ -  در ستایش مجدالدین گوید

آن که آن برگ گل تازه به سنبل آراست
نه همانا که صلاح دل و صبر من خواست
حکم بر جان کن از این پس که اگر کار این است
حکم تو نافذ و فرمان تو بر بنده رواست
گفتم اندوه تو من می‌خورم آری شک نیست
بر رخ چون گل و بر قد چو سروت پیداست
گل رخسار تو نوباوه باغ ختن است
مشک زلفین تو سرمایه عطار صباست
گر چه تو زلف و رخش نام نهی ما دانیم
کآن نه زلف است و نه رخ مشک سیاه و دیباست
خواه لوزینه مشکش خوان خواهی رخ و زلف
هر چه می‌خواهی می‌خوان که همی بس زیباست
هر چه بر صدق ورق گل فلک از حسن نوشت
نزد رخسار تو این است که آن جمله خطاست
چند گویی که جگر خون کنمت همچون دل
چون نبوده است تو را عادت و خو وعده چراست
وعده تو همه باد است و دلم گر زآن باد
بشکفد چون گل می‌دان که چو بلبل شیداست
آتشی بود دل شیفته و در ره تو
همچو دود از سر آن آتش کمتر برخاست
حاصل دل همه آن بود که چشمان تو برد
آنچه مانده است در این دل قدری مهر و وفاست
ای وفا ناشده هرگز ز توام یک حاجت
وای روا ناشده هرگز ز توام یک درخواست
دل ما خاست که تا شادی وصلت طلبد
خردش گفت قدم رنجه نکن کین ز عناست
بر سر قد چو سروت نه رخت آن که مه است
در بر شخص چو مومت نه دلت آن که بلاست
کردی انعام به خاک در خود با چشمم
شاد باش اینت کرم دل نبود این دریاست
از کجا دانمت ای جود مگر ظن بردی
کآن همه صیت خداوند بر جود بهاست
شاه اهل هنر و دانش مجدالدین آن
که به هر شانی دیگر که بری نام سزاست
سر اشراف جهان میر مقرب که دلش
نوربخشی است که در جنبش خورشید سهاست
دین حق در کرم آن است که او دارد و بس
وآن که با کل جهان است ضلال است و هواست
مجلس خرم او حسن‌فزای باغ است
طلعت فرخ او چهره فیروز صباست
موج بی‌پای چنان رقص‌کنان از پی چیست
برق بی‌دست چنان تیغ‌زنان بهر چراست
دست و پا از چه زنم چند سخن الحاصل
مدح آن دست مبارک نه به پای شعراست
ای گهربار سحابی که در ایام سخات
کار کار امل و دوران دوران سخاست
نه رخ جود تو در زیر غبار تقصیر
نه خم طره احسان تو در گرد ریاست
لمعه رای تو روشنگر تیغ صبح است
شعله خاطر تو نورده شمع سماست
عرصه مشرق یکسر همه ملک و حق توست
گر گوا عدل همی خواهی عدل تو گواست
حزن خاطر به جز اندر ره مدحت هدر است
سعی امید به جز بر در جود تو هباست
رایت توست دل و پشت شه و زآن دائم
چون دل شه ز پی نصرت دین اندرواست
روز اگر شب شد از گرد دغا باکی نیست
چشم پیکان خدنگ تو در این شب بیناست
خصم بر دولت و جاه تو که باقی بادا
گر بخندید چو شمعش همه زآن خنده فناست
دور نبود که فلک خرج کند ناگاهش
که به رخسار زراندود و به تن زر‌سیماست
ای خداوندی کآن جا که تو انعام کنی
بنده در راه تو باری همه صدق است و صفاست
سزد ار آیم نزد تو چو سوسن سرسبز
خاصه اکنون که چنین دست مرادم یکتاست
آستان تو اگر مجمع اهل علم است
میل علم آری همواره به سوی بالاست
چرخ از آن گونه سیه کرد مرا جال و گلیم
کز همه چیزم در نظم ید بس بیضاست
از فلک هر دمم ار چند به صد گونه غم است
وز جهان هر نفسم گر چه که صد گونه بلاست
شعر من سحر شد از تربیت تو چه عجب
هر کجا عون کلیم آمد چوب اژدرهاست
چون تو انعام کنی نیک سخن کم نآید
عدل می‌باید آفاق همه شیربهاست
عوض این سخن ار عقد ثریا دهیم
هم نگیرم که رهی با تو نه در بند بهاست
راز ناجنس گشایند ز کم‌یابی جنس
صبرم از سینه گریزان و دل از بند رهاست
عالم اجسام اگر دارد بسیار ولی
در میان آتش دل آهن را با خاراست
فرقتت پوست ز من کند چو انبان نالید
که اگر گام توانم زد ز اقبال عصاست
دست خاطر به ثنای تو چو هرگز نرسد
این همه هر چه همی گویم خود فرع دعاست
کلک نقاش ازل بر ورق احوالت
آن نگاراد که همواره تو را کام و هواست
از دعای همه کس چون تو فراغت داری
که نگویی و از آن حضرت پاداش و جزاست
به کسم چاره نباشد که گذر بر فلک است
هر که را قصد به آن حضرت و سرور والاست
تلخ‌تر صبرم با خلق کریمت عیش است
سخت‌تر کارم بی‌لفظ شریف تو بقاست
تشنه وصلم و یک شربت دیدار تو کو
خسته دهرم و یک مرهم لطف تو کجاست
شمارهٔ  ۲ -  در ستایش مجیرالدین گوید

آن که زاو هر گردنی در زیر بار منت است
سرور گیتی مجیرالدین نصیر ملت است
حاصل دو جهان نصیر بن محمد کز کفش (؟)
هر امید منهزم را هر دمی صد نصرت است
نسبتی دارد به اکناف دهستان و سزد
تکیه را بر دهستان غیرت او نسبت است
بحر را نبود گهر چندان که او را بخشش است
چرخ را نبود علو آنجا که او را همت است
همتش با گنبد گردنده از یک عنصر است
خاطرش با آتش سوزنده از یک طینت است
گاه درس از چون مجره پرگهر دارد زبان
دور نبود زآن که او از علم گردون نسبت است
ای برون کرده زر از دل عمرپای دیرسال
گل زر اندر دل همی‌گیرد که کوته‌مدت است
جود اگر می‌راست خواهی مر دل و دست تو راست
کان و دریا را ز جود ار هست محص همت است
کار انعام و سخا و جود دائم خود مکن
که گهی آخر به کان و بحرتان کز نوبت است
علم‌ها را کرده‌ای چون آب آری بی‌خلاف
آب باشد علم تو کز وی حیات سنت است
مر بحار علم و فضلت را اگر گویم کز آن
تا نیازارد دل پاکت از آن کان‌طینت است
ذره‌ای بر ساحل دریای علم تو وطن
وآنگهی شعری پر از در نیک جای مدحت است
از سرشک اما به خصمان داده بخشش صد طلاق
اول و آخر پر از خون همچو فصل (؟) است
دشمنت بیمار کین توست و آب تیغ شاه
نیک آماده است اگر میلش به سوی شربت است
تیغ در بدخواه تو بینم زبان کرده دراز
شد مگر واقف که آن بدفعل در چه حرفت است
نیم ذره کین توست و خانمان و جان و تن
نرخ پیدا آمده است ار دشمنی را رغبت است
در ثنای تو چو هر دم رنج از این پس برخورم
سرخ‌رویی‌های خنجر جمله بر من حجت است
بیش زر مفرست کز زر سیر گشته‌استم ولیک
پاره خاک درت گر هست آنم بابت است
کی شوم جود تو را منکر چو هر چم هست و نیست
تا به دیوار اندرون که جمله بر من حجت است
راه کی باشد به خلوت‌خانه انس اندرون
هر که را همت همه با سبزه‌گاه جنت است
در زمانه چون به جز تو نیست کس را روشنی
در میان صد هزاران خلق اندر عزلت است
در تزاید باد تا دائم چو صبح از بهر آنک
همچو صبحی کز تو بگذشتی جهان پرظلمت است
دارم ایمانی به تفضیل تو بر کل جهان
گر از این برگردم آن برگشتن از من ردت است
بیش از این بر آتش شوقت دل و جانم مسوز
گرچه بر جان منت حکم است و بر دل قدرت است
بنده می‌خواهد که خاک صدر تو آرد به دست
این گهرهای سرشکین جمله محض رشوت است
گر به جای مشک و عنبر خاک درگاهت بدی
ممکن است این خود ولیکن بنده را این دولت است
ور تهی گشته است از نقد وصال حضرتت
یک دلش پراشتیاق و یک زبان پر مدحت است
ور تن محنت‌پرست او به حکم عارضی
دور ماند گه‌گهی چون سال و مه در خدمت است
شمارهٔ  ۳ -  در ستایش مجیرالدین گوید

ز چهره تو برافروخت بر قمر آتش
گرفت در دل پردردم آبخور آتش
چو مشرقم که دم سرد صبح چون بزند
همی برآرد از سینه بر اثر آتش
بسود با رخ من شنبلید تازه‌رکاب
بکرد با دل من پست در کمر آتش
تو همچنین ز جمال و کمال تا محشر
بر آب باش که هست از تو بنده‌تر آتش
کجا روم که چو گردون ز اختران غم تو
مرا فروخت به هر کوی و هر گذر آتش
چه ماندکان نکشیدم ز لاله و شکرت
که باد بر گل و بر لاله و شکر آتش
مکن جفا که کمی گیرد آتش عشقم
مرا چو آب ببردی مها مبر آتش
چو آب گشت دلم زآرزوی طلعت تو
در آب می‌چکد ای عجب .... آتش
نه نوبهار و نه لاله است لیک می‌گیرد
ز آه دل‌شدگان تو کوه و جر آتش
هر آن که بیند رخسار و قامتت گوید
مگر شکوفه برآورد از شجر آتش
گرم هزار بود چشم از خیال رخت
تنوروار شود جمله را .... آتش
مجیر دولت و دین نصر بن محمد آنک
ز تاب خاطر او هست در خطر آتش
سحاب‌جودی کز اشتعال خاطر تو
چو برق می‌جهد از وی نفر نفر آتش
شود شریعت ظاهر ز خاطرش یعنی
که زر خالص را هست جلوه‌گر آتش
ایا ز موج سخای تو منشعب دریا
ویا ز شعله بأس و مختصر آتش
در آن مقام که از بهر روشنایی شرع
فروخت خاطر تو در صف نظر آتش
ز تف طبع تو همچون عقیق در صره
به لطف عذب تو اندر شود درر آتش
ز گرم‌گویی تو تیغ را به این معنی
که هست شبه زبانت شود گهر آتش
چو تو نشیند هر عالمی به درس ولیک
نه همچو نار کلیم الله است هر آتش
به هر کجا که رسد کین تو برآید دود
مگر ز کین تو آموخت این هنر آتش
در آب‌ریز سخای تو آفرینش غرق
عجب که زنده بمانده است در سقر آتش
چنان مزاج جهان غرق شد ز خاطر تو
که گشت شاخ همه سرخ و هم ثمر آتش
شریف ذات تو را گر حرارتی افزود
کزآن گرفت دل خلق سر به سر آتش
تب ار چو آتش تیز است لیک سوز گزند
خلیل را نبود داند این قدر آتش
از آن شرف که حرارت به ذات تو ره یافت
همی فرازد سوی سپهر سر آتش
به اسم تب سوی صدر تو یافت ره که چنان
همی برآید در کرته بزر آتش
ز بهر زینت طبع تو می‌زند صدرا
به اسم شعله همه سال بال و پر آتش
فضایل تو شد از طبع بنده فاش بلی
ز بوی مشک دهد خلق را خبر آتش
تر آمده است ردیف آتش این قصیده مگر
ز شرم طبع تو زاین گونه گشت تر آتش
چو هست فصل زمستان و ماه دی در پیش
ردیف خدمت بنده صواب‌تر آتش
نکرد شعر ترم را ردیف آتش خشک
نگاه داشت حق مدح تو مگر آتش
غلط غلط نه که با این چنین نکو سخنی
بس این که برون رفت سر به سر آتش
همیشه تا سوی گردون کبوتر زرین
همی برآید در صورت شرر آتش
ز خوف بأس تو بادا چو غنچه لاله
حسود جاه تو را جمله جگر آتش
شمارهٔ  ۴ -  در ستایش شمس الدین گوید

ای طالع نگون ز تو تا کی قفا خورم
ای چرخ نیلگون ز تو تا کی فرو برم
روزی به خشم بشکنم این مهر قهر تو
واین پرده کبود تو بر یکدگر درم
از دور تو چه باک چو من قطب ثانیم
وز نحس تو چه بیم چو من سعد اکبرم
من درگهی گزیده‌ام از بهر دفع تو
کاندر پناه او ز .... مصون‌ترم
عالی‌جناب خواجه آفاق شمس دین
کش آفتاب گفت من از تو منورم
از روی شکر گوید این لفظ‌ها همی
آنم که در بزرگی از افلاک برترم
در عالم معانی عقل مرحمم
بر ذروه معالی روح مطهرم
از خاندان علمم و فضل است حجتم
مشکل‌گشای شرعم و عقل است رهبرم
باشد فرود قدر من و وزن شأن من
گر از بنات نعش بسازند منبرم
انصاف را ترازوی عدل است همتم
زاین روی سنگ و زر همه یکسان بود برم
خورشید بدره‌ای که ودیعت برد به کان
در چشم همت آید از ذره کمترم
روشن‌تر است نسبتم از آفتاب چرخ
با سایه تو ... اگر چه برابرم
در چشم دوست از شب قدرم عزیزتر
بر جان خصم صعب‌تر از روز محشرم
ای سروری که این ز صفات تو شمه‌ای است
از شرح آن زبان قلم شد معنبرم
شرم آیدم که گویم در عهد چون تویی
من بی‌گناه خسته چرخ ستم‌گرم
گر دعویی کنم که چو من نیست در سخن
بس باشد این قصیده گوایی به محضرم
دستم به تیغ قهر قلم باد گر برات
جز نام اشرف تو کند نقش دفترم
بعد از خدای عز و جل اعتماد من
بر اهتمام توست نه بر چرخ اخضرم
شمارهٔ  ۵

خاطرا خیز و دمی گنج سخن را بگشای
به ثناهای شه از تیغ سخن زنگ زدای
گوهر عقل شهنشاهی و کان اقبال
آفتاب فلک خسروی و ظل خدای
نصرت الدنیا و الدین شه شرق ابراهیم
که سزد خاک درش سجده‌گه قیصر و رای
روز شد تیره شب ظلم و بلی روز شود
صبح خورشید چو بنمود شه از تیغ و ز رای
قدر شه دیده ز افلاک سخن می‌رانند
وای از این مستی کوته‌نظر غافل‌رای
سخن خسرو جانی است ولی پر گوهر است
با چنان جود گهر را چه کند در جان جای
ای شده رفعت تو رشک نهم پایه چرخ
وای شده طبع تو در نظم سخن سحر سرای
نازل از رتبت تو همت عالی‌پرواز
قاصر از غایت تو فکرت گیتی‌پیمای
اسب چه طاقت تو دارد زین بر کُه نه
تخت چه در خور تو باشد بر چرخ آسای
خصم کاو با تو تن خود چو سپر پیش نداشت
گو به روی و به دهن تیغ‌صفت خون پالای
هندوی تو تن بد‌خواه تو می‌پیراید
گر چه زاول نبدی رسم بدی اندر پای
جفن از آن کرد عرب نام نیام تیغت
که ممالک را چون چشم و سر است اندر وای
خسروا شاها چون تیغ زمرد صفتت
گشت مر روی عدو را به خودی خون‌آلای
چند از این تیغ اگر می‌نشکیبی ز سلاح
به کمند سر زلف بت مه‌روی گرای
شهریارا به همه چیز که رای دل توست
دور ایام کمر بست تو فرمان فرمای
بخت از قدر بداندیش چو چوگان دادت
گوی اغبر را از جمله شاهان بربای
عرصه غرب چو مر ملک تو را آماده است
دست همت به همین مشرق تنها مالای
ملکتت را چو هوا شامل بحر و بر شد
چون هوا نیز سر از رفعت بر گردون سای
خصم با نیزه چون مار تو گویی آویز
همه کس داند هم عاقبت مارافسای
کوه غم دارد بی‌چاره مگر دانسته است
که به جز نیزه تو نکند کُه را دروای
کلک را یاره مدح تو خوش افتاد به طبع
کاو همه ساله همی مالد اندر سر لای
ذکر اخلاق تو در شعر چنان کرد اثر
که صبا می‌نسزد هم‌نفس مدح‌سرای
اندر آن روز که مشاطه تایید و ظفر
شود از خون چنان پیکر شمشیرآرای
واندر آن لحظه که در معرکه گریان گردد
نای رویین تو بر دشمن تو ها یا های
مرد در هم جهد از غایت فرط کینه
اسب بر هم فتد از هیبت بانگ هرای
از کهین صولت تو چرخ درافتد از دست
وز کمین ضربت تو کوه درآید از پای
تن بدخواه تو را هر چه مفاصل باشد
گردد از لرزه خوف تو همه بندگشای
گرز بر دشمن تو خیل تو چون سنگ زنند
ور چه چون گاز بود دشمن تو آهن‌خای
هر که را آرزوی ملک تو باشد در مغز
استخوان‌هاش کند تیغ تو اقطاع همای
به دعا صدر جهان می‌کند اندر ملکت
آنچه نتوان به هزاران سپه پیل‌نمای
زآن رود راه دعای تو که بر صدر سپهر
در وصیت به دعای تو بدش راهنمای
مهر او جان نکوخواه تو را نوش اثر
کین او عمر بداندیش تو را زهرگزای
با چنان حسن عقیدت که در آن دراعه است
ننشیند ز فنا گردی بر هیچ قبای
ای دل اهل جهان تشنه آب کرمت
تا همی پاید ایام تو در ملک بپای
هر چه نقشی که بود ملک تو را لایق‌تر
کعبتین فلکی جمله همان یابی رای
کرم طبع شهنشاهی دریاپرداز
قدم قدر خداوندی گردون‌فرسای
ای قلم تا ابد از نقش مدیح خسرو
به شبه حامله‌ می‌گرد و گهرها می‌زای
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شمارهٔ  ۱

اسیر کل فلان دوله‌ای که در امروز
ز کل خلق جهان مر ورا غم خویش است
چو سوی من نظری می‌نکرد می‌گفتم
کز این سپس بکند روزگار در پیش است
کنون برآمد عمری و همچنان کارم
به کام طبع حسود و دل بداندیش است
سزای آن که کند عمر خویشتن ضایع
بر آستان چنین غر زنی از این بیش است
شمارهٔ  ۲ -  و قال فیه و قد عاده شکرا

چون صدر شرق و غرب مرا از سر کرم
دیروز آن عیادت صحت‌فزای کرد
هر ذره را که گشت سپرده به آن قدم
از خاک برگرفتم و در دیده جای کرد
چون من کسی به دولت تشریف او رسید
از جد و جهد خلق نبود آن خدای کرد
جان را نمانده بود در این تن سر قرار
چون دید لطف پرسش او باز رای کرد
سرسبز ماندم چو جهان تا به نفخ صور
زاین پای مردیی که مرا دردپای کرد
شمارهٔ  ۳ -  و ایضا له فی الاجل العالم وجیه الدین

صاحب صدر وجیه‌الدین که اندر روز بزم
با لباس جود او قد امل کوته بود
آن که جودش را چو از امید سائل فحل یافت
در نهان و مجلسی صد بار وقتی ره بود
بلبل باغ ثنای مدح او را خلعتش
همچو گل در عیبه‌های غنچه ته بر ته بود
پای بسته شد دلم از رشته لطفش خوش است
ورچه بر درگاه او مانند من پنجه بود
خیمه گردون ز عشق دود شمع بزم او
جمله روزن گشته سر تا پای چون خرگه بود
بنده را اسبی است اسبی چه یکی قحط روان
قحط چه قحط ار بود در عمرها گه گه بود
ور همه اره نهی از بهر رفتن بر سرش
وی قدم‌ها دوخته بر جای چون بر مه بود
از دو گام اشتر نبیند لیک بر وی ظاهر است
دانه جو گرچه اندر قعر صد گز چه بود
همچون او اسب ار به شطرنج اندر آری وان مباد
ذات او در عیب افزون‌تر ز مات شه بود
جوع سگ می‌دارد و هر جا که گل پیش آیدش
زاین قبل چون سگ همه میلش سوی روبه بود
در علف نشخوار کردن سخت نیکو ره برد
ور چه از سستی همه ساله عدوی ره بود
با چنان شایستگی‌ها مر ورا از جور چرخ
راتب جو منقطع گشته است روزی ده بود
هین حدیث بی‌جوی تقریر می‌کن زاین صفت
وای اگر گوید وجیه‌الدین که بر من نه بود
شمارهٔ  ۴

شاد باش ای رخی که از ترشی
از دهان جوی آب بگشاید
سرکه گر چاشنی دهند بگیر
دور نبود که انگبین آید
شمارهٔ  ۵

رهی که خفته این زال عشوه‌گر باشد
به جان ز بوالعجبی‌هاش صد خطر باشد
در این زمانه نیابند محرمی چون شب
که همچو صبح به آخر نه پرده‌در باشد
شمارهٔ  ۶

شنیده‌ام که خداوند من مجیرالدین
که خلق خرم او زینت چمن گردد
غلام گفت مرا زآن غلام گر پرسند
گمان مبر که از آن گفته ممتحن گردد
از آن که او به غلامی مرا پذیرفته است
به اضطرار فلک خود غلام من گردد
شمارهٔ  ۷

ایا سرفرازی که از ذهن تو
ز اعزاز چون غرب انجم خورد
غریبی که بر خوان جودت نشست
عطارد دوال تعلم خورد
سخای تو بگزیده و خلق و کیش
ز برق غروری تبسم خورد
بسا زخم غمگین‌دل پایدار
ز افعال خلق سر کم خورد
ز هر کاو امید تکرم کنند
همه طعمه‌های تبرم خورد
چو جاهل بود اسب آری سوار
اگر تازیانه زند دم خورد
در این قحط احسان که را قدرت است
که بی‌منتی نیش کژدم خورد
دریغا در این عصر مردم نماند
که تا مردم از قحط مردم خورد
تو ماندی که زهر جهان را رضی
ز بس ذکر تو ترسم(؟) خورد
دلش با گذرگاه احسان تو
چو غنچه غذا از تنسم خورد
هم از کوری و شوربختی اوست
که دردی همی از سر خم خورد
ز بی‌گندمی تا کی آخر چو کشک
رهی کاو بهار دمادم خورد
چو یک جو نیرزد روادار باش
که تا از جناب تو گندم خورد
شمارهٔ  ۸ -  در ستایش ضیاءالدین گوید

مجلس محترم ضیاءالدین
که فلک قدر او بساط کند
هر زمانی به آب بربستن
با دعاگوی انبساط کند
با چنان تری مزاج آخر
چه‌بود ار زآب احتیاط کند
چون ز فالج چنان که معهود است
سوی دار جزا نشاط کند
با چنین سیرت و چنان ماهی
بس توقف که بر صراط کند
شمارهٔ  ۹

برهان هدی صدر جهان ای همه ساله
اوهام بشر زیر و جلالت به زبر بر
عالی همه قدر تو و آوازه فلک را
شیرین همه لفظ تو و تهمت به شکر بر
چون حلقه بود بی‌سر و بی‌پای هر آن کس
کز حضرت تو ماند چون حلقه به در بر
اعراب و نقط خنجر و زوبین زند و نیش
آن را که خلاف تو نوشتند به سر بر
کآن از چه قبل گشت غنی زآنکه از ایشان
در وی نظری کرد نوالت به گذر بر
گر بر اثر جود تو صد ساله روم ره
ننهم قدمی جز که به زر و به گهر بر
یک مهر سر کیسه انعام گشادی
خلقی ز تو چون مهر نشینند به زر بر
چون روی زمین رای تو را یافت عجب نیست
گر باز زند نور به رخسار قمر بر
چون وقت شد ای صدر که لاله به بهاران
از لعل زند کُه را طرفی به کمر بر
از طوطی هر کشتی بربود تف مهر
آن سوسن کافور که می‌رست به بر بر
ما را تویی ای صدر دل و آب از این روی
از دل طلبیدم که نبودم به جگر بر
هر چند دهی آب زیانی نکنی زآنک
افزون‌تر از آن هست به این قطعه اثر بر
شمارهٔ  ۱۰

ای به کستی نظم بس دشوار
زآب‌خیز تو بر تو می‌گذرم
پیش لفظ تو بس سمج باشد
گر به آب حیات درنگرم
لفظ تو گر مرا کند آبی
همه بر چرخ آبگون سپرم
آخر این شعر من چو بادیه نیست
کز کم‌آبی در او بود خطرم
از برای چه آب در هر بیت
ز مدیح تو گشت ناگذرم
چون نیم آب زیر کَه یک ره
پرده راز خویشتن بدرم
بار دیگر به آب محتاجم
ای بحار سخات آبخورم
آن به دریا و آسمان چو تویی
آب که‌دهد برون ز تو دگرم
آب بخشیده برده‌ام همه عمر
نه سیه‌ریشی و نه آب‌خورم
آب از کار می‌برم چه کنم
چون گذشت آب نیستی ز سرم
خود چه رونق بود در این کشتی
کآب آن را ز بحر شعر برم
این خراسک که سال و ماه از او
سنگ زیرین محنت و ضررم
گر به چشم من اندرون بودی
تر شد‌ستی همه ز چشم سرم
لیک چه‌کنم که با مواهب تو
می‌نیاید جهان به چشم درم
شمارهٔ  ۱۱

زهی عدل و انصاف آیین نهاده
به عهد تو رسم ستم برفتاده
خرد کنه قدر تو هرگز ندیده
سخن داد مدح تو هرگز نداده
چو ملک تو در طالع سعد هرگز
نه ایام کشته نه افلاک زاده
به وقت سخا چیستی جود خالص
به گاه سخن کیستی روح ساده
نه خورشید در صف رایت نشسته
نه دریا به جای دلست ایستااده
حوادث به هنگام قصد خلایق
نه برداشته ذکر تو نه نهاده
اگر دل هزار است مر ملک و دین را
همه بسته توست گفتم گشاده
شمارهٔ  ۱۲ -  در ستایش مجیرالدین گوید

مجلس عالی مجیرالدین شاه شرع حق
ملجاء اقلیم پنجم بوده‌ای تا بوده‌ای
از همه عالم به حمدالله خدایت یار باد
گوی دولت را چو چوگان هنر بربوده‌ای
من چه گویم شکر آن انعام‌هایی را که تو
در حق خادم همی‌فرمایی و فرمود‌ای
شمارهٔ  ۱۳

دل شرع و پشت هدی صدر عالم
که هرجا که وهم است برتر ز آنی
از آن خلق نیکو به سان بهاری
به آن دست زرپاش همچون خزانی
نه مر چرخ را بی‌تو کاری میسر
نه مر غیب را از تو سر نهانی
خضروار از آب حیوان لفظت
شده ذکر تو زنده جاودانی
سزد گر برآیی بر این بام ارزق
که مر دین اسلام را پاسبانی
ز علم آرزوی دل شرع گشتی
که در علم چون آرزو بی‌کرانی
ز گیتی هر آن کس گهر جست دادش
به چشم من و لفظ عذبت نشانی
ز لطفت سبک روح شد کل عالم
همین در عطابت نسیم گرانی
هر آن کس که دو مغزه بیند بداند
که در جود پاکان ز یک استخوانی
عوض یافتستم جوان‌بختی از تو
گرم خرج شد بر در تو جوانی
مرا با تو کاری است محض از پی تو
نه عشقی است آبی نه مهری است نانی
غلام توام از میان دل و جان
گرم می‌بخوانی و گر می‌برانی
چه گویم که من این چنین یا چنانم
مرا هر چه گونه که هستم تو دانی
مرا چون خریدی از این پس مکن رد
اگر چه در این یک شری بر زیانی
چو هست ای سر و سرور صدر عالم
دل خلق را بی‌تویی کار جانی
یکی سوی شهری اگر هست ممکن
که در زعم ادنی و نزدیک جانی
محال است بی‌روی تو عیش خرم
حرام است بی‌لطف تو زندگانی
شمارهٔ  ۱۴

ز گفتار خوب علی حسن دین
یکی قطعه چون چشمه زندگانی
همی رفت بر لفظ چون حیدر وی
که قسم است بر ذات او کامرانی
در آن قطعه یک یک هنر برشمرده
ز نیکویی بزم و شیرین زبانی
نگه داشتن سر اصحاب حرفت
نمودن به هر کار هم‌داستانی
سراییدن مدح پیش بزرگان
هم از گفته خویش و هم باستانی
حفاظ خرد زیور خویش کردن
جدا بودن از چربک و بدگمانی
خبر گوی بودن ز تاریخ عالم
خبردار بودن ز علم اغانی
نگه داشتن چشم و گوش و زبان را
ز هر چه از آن هست بیم زیانی
به اندیشه گفتن حدیث مصالح
به اندازه خوردن می ارغوانی
به شطرنج طلیخنه را تره کردن
نکو باختن نرد نوشیروانی
ز تاریخ خود شمه‌ای یاد کرده
که چون نیک حالم به عهد جوانی
که را دیدم از مهتران زمانه
چه کردند بر کهتر از مهربانی
ز بوالقاسم موٍثر از آن جوان (؟)
به احسان بسیار داده نشانی
از آن عذب‌تر شعر هرگز ندیدم
در اخبار محمود زاولستانی
که در عهد آن شاه اصحاب حکمت
به تاراج دادند لفظ و معانی
مرا در سر افتاد یک بار دیگر
که انشا کنم مدحت مهرگانی
که جان علی حسن شاد گردد
اگر بر سر تربت او بخوانی
به مدح ولی نعمت خویش در شعر
نمایم به اعجاز گوهرفشانی
کریم جهان خواجه برهان ابوبکر
نتیجه علی ثانی اثنین ثانی
چو بوالقاسم موثر آری برادر
که با حاتم طی کند هم‌عنانی
زهی رای تو از در آفتابی
زهی قدر تو از در آسمانی
شده خود سزا مدح تو من سرایم
ز راه کرم قیمت من تو دانی
من اندر زمین در سر داستانم
تو اندر کرم در جهان داستانی
نه کس دید چون حکم تو در روانی
نه کس خواند چون شعر من در روانی
چو نه سال شد تا طغان شاه غازی
به دارالبقا رفت از این دار فانی
نکرده است کس یاد این پیر عاجز
نه جاهی نه مالی نه نامی نه نانی
به جز شاه غازی که جاوید بادا
ممتع ز اقبال و جاه و جوانی
الا تا ز باد خزان برگ گردد
یکی ارغوانی دگر زعفرانی
سر بدسگالان این ملک بادا
ز تن ریخته همچو برگ خزانی
رخ نیک‌خواهان این خواجه بادا
برافروخته چون می ارغوانی


رباعیات

شماره ۱ : ز آبشخور وصل بهره اشک است مرا
شماره ۲ : رفتیم و نبود این ز نادانی ما
شماره ۳ : دی دلبر من به رهگذر دید مرا
شماره ۴ : بر خسته‌دلی کز تو چنین است مرا
شماره ۵ : چشم تو که آفتی است مرد و زن را
شماره ۶ : می‌آمد و کرده نرگس رعنا را
شماره ۷ : زآن روز که دل عشق تو فرمود مرا
شماره ۸ : آنچ از عمرم بر در جانان بوده است
شماره ۹ : روزی دو که این سوخته یار بُدست
شماره ۱۰ : تا دولت وصل تو ز چاکر برگشت
شماره ۱۱ : آن کس که ز یک جرعه من بی‌خبر است
شماره ۱۲ : دل با غم عشق تو در آسایش هاست
شماره ۱۳ : جز درد توام به درد‌ها درمان چیست
شماره ۱۴ : در عشق تو این مرا یکی بد رفته است
شماره ۱۵ : پیوسته ز من کشیده دامن دل توست
شماره ۱۶ : دوش از غم عشق چشم من خواب نیافت
شماره ۱۷ : نور رخ تو هر ره و هر رسته گرفت
شماره ۱۸ : جایی که در او پای بقا لرزان است
شماره ۱۹ : سبحان الله دلت ز هجران نگرفت
شماره ۲۰ : تا در شکن زلف تو چین افتاده است
شماره ۲۱ : اشکم که ز خون این دل تا بحل است
شماره ۲۲ : بربود دلم به ترکتازی چشمت
شماره ۲۳ : از درد تو سنگ خاره بر من بگریست
شماره ۲۴ : چون دید که جان در این غم و درد نهفت
شماره ۲۵ : رفتی و ز درد من خبر خواهی یافت
شماره ۲۶ : این سوخته به عشوه خرسند برفت
شماره ۲۷ : تن در تک و پوی عشق سرگردان است
شماره ۲۸ : هم با تو به است گر همه یک نفس است
شماره ۲۹ : گر زور تنم نیست تن زارم هست
شماره ۳۰ : بر میم لبت خط تو چون افتاده است
شماره ۳۱ : گویند که رنجوری و نازک تن دوست
شماره ۳۲ : سودای تو مرغی است که دل دانه اوست
شماره ۳۳ : صیدم کردی نه دانه نه دام نه هیچ
شماره ۳۴ : پیچ سر گیسو به سرانگشت مپیچ
شماره ۳۵ : گر سنگ دل تو زآن جفاکار شود
شماره ۳۶ : من دیده که تو باز کجایی در بند
شماره ۳۷ : هر چند که زحمت رقیبی نبود
شماره ۳۸ : دستم همه از زلف تو کوته یابند
شماره ۳۹ : هر روز دلم ز هجر می‌فرساید
شماره ۴۰ : آن دل که دمی بی‌لب لعلت ناسود
شماره ۴۱ : گر طره دلبران گره بسته شود
شماره ۴۲ : گفتم که دلت قصد دل من نکند
شماره ۴۳ : گر جرم ز دیده بود که روی تو بدید
شماره ۴۴ : کس حال من خسته غمگین پرسد
شماره ۴۵ : خرم دل آن کسی که خوابش ببرد
شماره ۴۶ : در وقت سحر ز دیده‌ نم‌ها بینند
شماره ۴۷ : لعل لب تو بر قدح مل خندد
شماره ۴۸ : از تو همه شیوه‌های موزون آید
شماره ۴۹ : هر لحظه دلم غم تو از سر گیرد
شماره ۵۰ : زنبیل‌کش حسن ز اقبال آید
شماره ۵۱ : از آب دو رخ آب جنان‌ها می‌برد
شماره ۵۲ : بی‌روی تو صبر روی می‌ننماید
شماره ۵۳ : گاهی که غمت به قصد جان برخیزد
شماره ۵۴ : آن دل که نه در صحبت ما می‌باشد
شماره ۵۵ : جز عشق توام زیر و زبر می‌نکند
شماره ۵۶ : نه باد سحر با دم سردم ماند
شماره ۵۷ : در فرقت تو تنم چو فرسوده شود
شماره ۵۸ : دل در طلب تو سال‌ها غمگین بود
شماره ۵۹ : در کار من آن‌ها که نظر بگمارند
شماره ۶۰ : عشق آمد و صد گونه پریشانی کرد
شماره ۶۱ : آن دل که ز دیده در غمت خون پالود
شماره ۶۲ : از پای تو تا گشت سر رشته پدید
شماره ۶۳ : بر دل غم تو گر چه ز صد بیش بود
شماره ۶۴ : با کس چو به دوستی رقم نتوان زد
شماره ۶۵ : یا رب اگرم عشق تو افزون گردد
شماره ۶۶ : گفتی چو به وصل گردی از من خوشنود
شماره ۶۷ : چندان کرم و لطف ز آغاز چه بود
شماره ۶۸ : دوشم غم هجر تو چنان غمگین کرد
شماره ۶۹ : یک روز نبد که هجر شبگیر نکرد
شماره ۷۰ : سوز دل بنده در تو تأثیر نکرد
شماره ۷۱ : چون صبح مرا ز روی تو یاد دهد
شماره ۷۲ : غم بر دل من فزون کنی تا چه شود
شماره ۷۳ : نی دست به زلف لاله‌پوش تو رسد
شماره ۷۴ : نور رخت از شمس و قمر می‌گذرد
شماره ۷۵ : دل از تو اگر عین بلا خواهد شد
شماره ۷۶ : خلقی به دعا خلاق من می‌جویند
شماره ۷۷ : غم نیست که این غریب تنها نکشد
شماره ۷۸ : اشک من از آنچه بد فزون خواهد شد
شماره ۷۹ : آن کس که به ماتمی دل ریش کند
شماره ۸۰ : با روی تو آبروی روشن برود
شماره ۸۱ : چاکر ز غمت کرانه‌ای می‌جوید
شماره ۸۲ : از لعل لبت سخن چو پیوسته شود
شماره ۸۳ : مه پیش رخت جلوه‌گری یارد کردی
شماره ۸۴ : چون طبع تو با یار جفا می‌ورزد
شماره ۸۵ : گفتی که ز عهد ما تو را یاد آید
شماره ۸۶ : ای وصل تو و هجر تو سردفتر عمر
شماره ۸۷ : آن حلقه زلف از خم ابرو برگیر
شماره ۸۸ : اندر میدان پیش شه دین‌گستر
شماره ۸۹ : بی‌خردگیی که رفت از آن کینه مگیر
شماره ۹۰ : می دوش چو بگرفت میان ساغر
شماره ۹۱ : تا با که و با چه اندر آمیزی باز
شماره ۹۲ : آن ماه که در برم بدی کاش هنوز
شماره ۹۳ : فرزانه بهاء دین به بی‌داد و هوس
شماره ۹۴ : باز آمد و آورد مرا وعده که بیش
شماره ۹۵ : یک بوسه ز لعل خویش کم گیر و ببخش
شماره ۹۶ : بس خون که بریخت عنبر گل‌سپرش
شماره ۹۷ : ای قد تو چون طریق دلداران خوش
شماره ۹۸ : عید آمد و کرد هر کسی رای نشاط
شماره ۹۹ : هر چند زمین زر بود منزل شمع
شماره ۱۰۰ : با تو نیم از غم تو یک دم فارغ
شماره ۱۰۱ : ای شیر بزن بهادر دشت نجف
شماره ۱۰۲ : چون در دل خاک تیره کردی منزل
شماره ۱۰۳ : بردی تو هزار چون من مسکین دل
شماره ۱۰۴ : حاشا که به جور دل ز تو بردارم
شماره ۱۰۵ : دیده بی‌طرف نظرت بفرستم
شماره ۱۰۶ : اول به ره سر سیاهش نگرم
شماره ۱۰۷ : دل را ز پی کسی به جان می‌آرم
شماره ۱۰۸ : من روی تو با ماه برابر نکنم
شماره ۱۰۹ : گیریم که در وصل تو جانان نزنم
شماره ۱۱۰ : از بس که ز دیده خون دل پالودم
شماره ۱۱۱ : آن شد که تو را به جان بها می‌کردم
شماره ۱۱۲ : از دوست به هر رهگذری می‌پرسم
شماره ۱۱۳ : گفتم که چو رفتی ز غمت رست دلم
شماره ۱۱۴ : سبحان الله چه عهد بود آن گویم
شماره ۱۱۵ : چندان که شب و روز غم او خوردم
شماره ۱۱۶ : هر جا که روم روی تو آید پیشم
شماره ۱۱۷ : من یاد لبت به هر دهان نپسندم
شماره ۱۱۸ : تا ظن نبری که کم کمت می‌بینم
شماره ۱۱۹ : ای کرده فراموش حق یار کهُن
شماره ۱۲۰ : دی چون ز وداع‌گاهم آن جان جهان
شماره ۱۲۱ : در محنت روزگار تن فرسودن
شماره ۱۲۲ : ای کار تو صبر بی‌کران آوردن
شماره ۱۲۳ : در عشق تو اشک لعل‌‌بارم سفتن
شماره ۱۲۴ : دانی ز چه گشت ای پسندیده من
شماره ۱۲۵ : آمد بر من ژاله ز نرگس باران
شماره ۱۲۶ : وصلت چون هست جاودانی پس از آن
شماره ۱۲۷ : تا کی بودم ز هجر در خون خفتن
شماره ۱۲۸ : آن به که غمش نگیرد الا رگ جان
شماره ۱۲۹ : ایا دلم از فراق بی‌هوش مکن
شماره ۱۳۰ : رفت آن سروی که دل به او بد نگران
شماره ۱۳۱ : ای از تو به درد دل زن و مرد از من
شماره ۱۳۲ : از خار چو آمد گل رنگین بیرون
شماره ۱۳۳ : من سیر شدم از تو شکایت کردن
شماره ۱۳۴ : کو آن همه سوگند گرانت با من
شماره ۱۳۵ : سخت است به جای سور شیون دیدن
شماره ۱۳۶ : تا کی خواهم ز دیدگان در سفتن
شماره ۱۳۷ : ای دوست بیا و این دل پرخون بین
شماره ۱۳۸ : ناتافته از خط تو هرگز سر من
شماره ۱۳۹ : ای آن که همیشه در شرابی بی‌من
شماره ۱۴۰ : عشق نوت آورده‌ام و جان کهُن
شماره ۱۴۱ : گاهی به دو غمزه غارت جان کند او
شماره ۱۴۲ : آن که شده است عقل دیوانه او
شماره ۱۴۳ : تا بود به تو جمله نیازم غم تو
شماره ۱۴۴ : خسته دل من نخواست الا غم تو
شماره ۱۴۵ : تا چند ز صحبت پراکنده تو
شماره ۱۴۶ : ای نرگس تو غلام مخموری تو
شماره ۱۴۷ : می‌گویندم هر چه بدانند از تو
شماره ۱۴۸ : ای دست غمت مرا به زیر آورده
شماره ۱۴۹ : ای باد صبا زلف تو را تاب زده
شماره ۱۵۰ : از من به تو کس شکایتی ناکرده
شماره ۱۵۱ : ای هیچ تو را غم من مسکین نه
شماره ۱۵۲ : ای خدمت بنده دردسر دانسته
شماره ۱۵۳ : ای جسته ز من بی‌سببی بی‌زاری
شماره ۱۵۴ : انگشت حنا بسته و آراسته روی
شماره ۱۵۵ : هر گه که حدیث فرقتی آغازی
شماره ۱۵۶ : از تو دلم ای جان شده غمگین تا کی
شماره ۱۵۷ : در خدمت خود مرا تو معلوم کنی
شماره ۱۵۸ : اندر کنجی فتاده دارد پیری
شماره ۱۵۹ : ای با دردت حدیث درمان بازی
شماره ۱۶۰ : ای اصل طرب شراب را می‌مانی
شماره ۱۶۱ : ای مایه نوش آب را می‌مانی
شماره ۱۶۲ : اول به دروغ و زرقم ایمن کردی
شماره ۱۶۳ : آن روز دلا که یار می‌بگزیدی
شماره ۱۶۴ : باری دل بی‌هوش مرا پندستی
شماره ۱۶۵ : بس سینه که در فراق خود می‌سوزی
شماره ۱۶۶ : بر دولت خویش اگر نه ره داشته‌ای
شماره ۱۶۷ : با بنده اگر تخم وفا کاشته‌ای
شماره ۱۶۸ : ای باد که می‌وزی بر آن سرو سهی
شماره ۱۶۹ : ای شمع به هرزه چند بر خود خندی


شماره ۱

ز آبشخور وصل بهره اشک است مرا
گلگونه رنگ چهره اشک است مرا
چون چرخ ز خورشید و ستاره شب و روز
چشمی و هزار قطره اشک است مرا
شماره ۲

رفتیم و نبود این ز نادانی ما
خوش با که رستی از پریشانی ما
ای لعل تو آب زندگانی آسود
خاک درت از زحمت پیشانی ما
شماره ۳

دی دلبر من به رهگذر دید مرا
وز صحبت دیرینه بپرسید مرا
بگریست به ناله و پس آنگاهی گفت
ببرند سرش که از تو ببرید مرا
شماره ۴

بر خسته‌دلی کز تو چنین است مرا
بی‌داد مکن که دل همین است مرا
گر خون شود از تو دل یقین می‌دانی
کز تو نبرد بار از این است مرا
شماره ۵

چشم تو که آفتی است مرد و زن را
نیکو شده باد کوری دشمن را
گه گه چو نکو شود نظر کن سوی من
از بهر زکات دیده روشن را
شماره ۶

می‌آمد و کرده نرگس رعنا را
پرآب خراشیده رخ زیبا را
چندان که مراعات دلش می‌کردم
می‌گفت که در کار خدا کن ما را
شماره ۷

زآن روز که دل عشق تو فرمود مرا
یک روز نداشت وصل تو خوشنود مرا
تا خود ز پس من چو من اندر گذرم
هرگز گویی که بنده‌ای بود مرا
شماره ۸

آنچ از عمرم بر در جانان بوده است
گفتم که مگر بی‌سر و سامان بوده است
اکنون چو از آن ستانه دور افتادم
معلومم شد که عمر خود آن بوده است
شماره ۹

روزی دو که این سوخته یار بُدست
نتوان گفتن کز چه صفت زار بدست
مدهید ز دست هر که یاری دارید
کاین بی‌یاری عظیم دشوار بدست
شماره ۱۰

تا دولت وصل تو ز چاکر برگشت
دست هجرت بساط شادی بنوشت
روزی صد ره بمیرم و زنده شوم
زاین شرم که عمر بی‌تو چندین بگذشت
شماره ۱۱

آن کس که ز یک جرعه من بی‌خبر است
داند که حدیث من بسی مختصر است
در خوردن می اگر به جانت خطر است
می‌ خور تو همیشه زآن که جانی دگر است
شماره ۱۲

دل با غم عشق تو در آسایش هاست
در دیده هم از خیالت آرایش هاست
دورم ز تو و بر دل دیوانه من
انصاف بده که جای بخشایش‌هاست
شماره ۱۳

جز درد توام به درد‌ها درمان چیست
جز کار دلت شکستن پیمان چیست
تو فارغ و من پیش تو ای‌ بی‌شانی
استاده که هین چه بود هان فرمان چیست
شماره ۱۴

در عشق تو این مرا یکی بد رفته است
کآنچ از عمرم به کار آمد رفته است
اندر غمت از رفتن جان می‌ترسم
اندوه دلم نیست که آن خود رفته است
شماره ۱۵

پیوسته ز من کشیده دامن دل توست
در کار من سوخته خرمن دل توست
گر عمر وفا کند من از تو دل خویش
فارغ‌تر از آن کنم که از من دل توست
شماره ۱۶

دوش از غم عشق چشم من خواب نیافت
خونابه ز بس که ریخت پایاب نیافت
می‌خواست که آتش غمش بنشاند
چندان که بجست در جگر آب نیافت
شماره ۱۷

نور رخ تو هر ره و هر رسته گرفت
درد تو گریبان دل خسته گرفت
بسته سر زلف تو نیاید به کفم
گر نیست چنان کس نتوان بسته گرفت
شماره ۱۸

جایی که در او پای بقا لرزان است
امید نشست کار بی‌مغزان است
شک نیست که خود جدا شدن از شیرین
تلخ است ولی می‌گذرد نغز آن است
شماره ۱۹

سبحان الله دلت ز هجران نگرفت
وز ریختن خون مسلمان نگرفت
بی‌بار شکیدی ز من و دل دادت
آخر حق صحبتت گریبان نگرفت
شماره ۲۰

تا در شکن زلف تو چین افتاده است
شورش همه در بتان چین افتاده است
از غایت لطف ساختی با همه کس
با مات ندانم که چه کین افتاده است
شماره ۲۱

اشکم که ز خون این دل تا بحل است
وز رفتن او دجله و جیحون خجل است
شب پیش رو و شب روی از همچو دلی
چندین نبود شگفت چون جمله دل است
شماره ۲۲

بربود دلم به ترکتازی چشمت
می‌کرد به جان دست‌درازی چشمت
یا رب که چگونه می‌کند هر لمحه
در حقه دیده مهره‌بازی چشمت
شماره ۲۳

از درد تو سنگ خاره بر من بگریست
خود زارتر از من به جهان اندر کیست
تو از من و درد من خبر کی‌ داری
من دانم و من که بر من از درد تو چیست
شماره ۲۴

چون دید که جان در این غم و درد نهفت
از خانه عمر رخت در خواهد رفت
گریان گریان گفت زبان نیست تو را
چون حال چنین شدت ببایستی گفت
شماره ۲۵

رفتی و ز درد من خبر خواهی یافت
پیغام من از باد سحر خواهی یافت
آیا که اگر باز به این خاک رسی
تا از من بی‌چاره اثر خواهی یافت
شماره ۲۶

این سوخته به عشوه خرسند برفت
زآن سو که بیامد آرزومند برفت
اندر طلب وصل تو هر چند برفت
او را ز تو این گشاد گر بند برفت
شماره ۲۷

تن در تک و پوی عشق سرگردان است
جان در کف درد‌های بی‌درمان است
حال دل مستمندم ایام دگر
تا چون باشد چو عبد خود زاین سان است
شماره ۲۸

هم با تو به است گر همه یک نفس است
چنگ من و دامن تو دست‌رس است
این رنج که از هجر تو دیدم این بار
تا آخر عمر مر مرا پند بس است
شماره ۲۹

گر زور تنم نیست تن زارم هست
ور یار غمم نیست غم یارم هست
خون خوردن و جان بدادن و دم نزدن
گار کار دلم نیست دل کارم هست
شماره ۳۰

بر میم لبت خط تو چون افتاده است
موری است که بر شکر کنون افتاده است
نه کان خط فستقی بر آن پسته لعل
مغزی است که از پسته برون افتاده است
شماره ۳۱

گویند که رنجوری و نازک تن دوست
دانست که آزار دل خلقش خوست
اندر دل دیگران تصرف نکنم
باری دل من سوخته بادا گر از اوست
شماره ۳۲

سودای تو مرغی است که دل دانه اوست
شمعی است رخت که روح پروانه اوست
هست از غم تو در دل پرخون رهی
عشقی که هزار عقل دیوانه اوست
شماره ۳۳

صیدم کردی نه دانه نه دام نه هیچ
مستم کردی نه باده نه جام نه هیچ
گفتی که به نوبهار کامت بدهم
بگذشت سه نوبهار نه کام نه هیچ
شماره ۳۴

پیچ سر گیسو به سرانگشت مپیچ
پیچیده دگرباره در انگشت مپیچ
من مستم و آنچه عاقلان از مستان
بر دست نگیرند بر انگشت مپیچ
شماره ۳۵

گر سنگ دل تو زآن جفاکار شود
یا سیر شود دلم چو بسیار شود
پس تن بنه‌ ای دوست که گردن این است
از دوست به جور سیر دشوار شود
شماره ۳۶

من دیده که تو باز کجایی در بند
تو آمده هر دو آستین پرسوگند
چون هر چه تو می‌کنی مرا معلوم است
خود را به غلط چگونه دانم افگند
شماره ۳۷

هر چند که زحمت رقیبی نبود
محرومی بنده بس غریبی نبود
نه وصل تو هر چه نام شادی دارد
دانم که مرا در آن نصیبی نبود
شماره ۳۸

دستم همه از زلف تو کوته یابند
وز حال شب درازم آگه یابند
با بنده خود چرا چنین باید زیست
تا بدگویان میان ما ره یابند
شماره ۳۹

هر روز دلم ز هجر می‌فرساید
وز درد دلم ز دیده خون می‌آید
خوش باش که بنده تو جان بر کف دست
آماده نهاده است تو را می‌باید
شماره ۴۰

آن دل که دمی بی‌لب لعلت ناسود
جز بزمین(؟) روضه وصلت نغنود
پنداشت که بی‌لعل لبت نتوان زیست
معلوم شدش که آنچه پنداشت نبود
شماره ۴۱

گر طره دلبران گره بسته شود
گه زیر دو لعلشان گهر رسته شود
گهشان گل چهره دسته بر دسته شود
این‌ها همه چیست تا دلی خسته شود
شماره ۴۲

گفتم که دلت قصد دل من نکند
خون من بی‌چاره به گردن نکند
بردم به تو دوستی گمانی و تو خود
آن‌ها کردی که هیچ دشمن نکند
شماره ۴۳

گر جرم ز دیده بود که روی تو بدید
یا جرم دل آن بود که مهر تو گزید
این خون شد و آن آب شد و هر دو چکید
هر یک به خدا جنایت خویش کشید
شماره ۴۴

کس حال من خسته غمگین پرسد
کس رنج فراق من مسکین پرسد
پرسند که بی‌دو دیده پژمان شده‌ای
ای بی‌معنی ز من کسی این پرسد
شماره ۴۵

خرم دل آن کسی که خوابش ببرد
تا خواب شب از دل خرابش ببرد
می‌آید و آب چشم و می‌نآید خواب
ترسد که اگر نیاید آبش ببرد
شماره ۴۶

در وقت سحر ز دیده‌ نم‌ها بینند
واین خون شدن دلم ز غم‌ها بینند
دل را چو بگویم که از او برکنمت
فریاد برآرد که ستم‌ها بیند
شماره ۴۷

لعل لب تو بر قدح مل خندد
آوای تو بر نوای بلبل خندد
گل می‌خندید تا دو رخسار تو دید
کس می‌باید کنون که بر گل خندد
شماره ۴۸

از تو همه شیوه‌های موزون آید
عشق دگری در دل من چون آید
با ملک جهان هیچ برابر نکنم
مویی که ز شانه تو بیرون آید
شماره ۴۹

هر لحظه دلم غم تو از سر گیرد
غم‌های تو را به ناز در بر گیرد
ای باد صبا ز حالم آگاهش کن
تو بی‌غرضی حدیث تو درگیرد
شماره ۵۰

زنبیل‌کش حسن ز اقبال آید
جان را رسن زلف تو اشکال آید
در توبره زمانه عمری بایست
تا همچو تویی بر سر غربال آید
شماره ۵۱

از آب دو رخ آب جنان‌ها می‌برد
وز لعل دو لب قسمت کان‌ها می‌برد
دراعه حسن چون به بالات آمد
دستار چنین می‌نه و جان‌ها می‌برد
شماره ۵۲

بی‌روی تو صبر روی می‌ننماید
جانم ز غم فراق می‌ناساید
دل خون شد و دیده خون همی پالاید
فی الجمله چنانم که تو را می‌باید
شماره ۵۳

گاهی که غمت به قصد جان برخیزد
دل را چه زیان کز آن میان برخیزد
دارم سر آن که تا به دستت نآرم
از پا ننشینم ار جهان برخیزد
شماره ۵۴

آن دل که نه در صحبت ما می‌باشد
سرگشته و خوار و بی‌نوا می‌باشد
ای کاش بدانمی که چون با ما نیست
با کیست چه می‌کند کجا می‌باشد
شماره ۵۵

جز عشق توام زیر و زبر می‌نکند
جز هجر توام روی چو زر می‌نکند
از گریه من سنگ همی خون گردد
واندر دل تو هیچ اثر می‌نکند
شماره ۵۶

نه باد سحر با دم سردم ماند
نه گونه زر به روی زردم ماند
در هر چه نگاه می‌کنم زارترم
هم درد من خسته به دردم ماند
شماره ۵۷

در فرقت تو تنم چو فرسوده شود
بدخواه ز بدگفتنم آسوده شود
ای نائب روزگار نزدیک آمد
تا دست غمت به خونم آلوده شود
شماره ۵۸

دل در طلب تو سال‌ها غمگین بود
ور چه غم تو نه کار این مسکین بود
آن‌ا که دل از تو دید گفتم زشت است
در جمله امید دل به تو به زاین بود
شماره ۵۹

در کار من آن‌ها که نظر بگمارند
از کار تو بی‌وفا طمع بردارند
رحم آر که بر من همه کس رحم آرند
مگذار مرا کز تو فرونگذارند
شماره ۶۰

عشق آمد و صد گونه پریشانی کرد
در حجره دل هزار ویرانی کرد
ای دل چو رسد غم تو کجا دانی شد
وای جان چو ضرور است چه بتوانی کرد
شماره ۶۱

آن دل که ز دیده در غمت خون پالود
واندر همه عمر از تو دمی شاد نبود
جانش چو به لب رسید از دست غمت
شرمت بادا اگر نخواهی بخشود
شماره ۶۲

از پای تو تا گشت سر رشته پدید
دست از سر هر طرب دلم بازکشید
ای دانه در ز زحمت رشته منال
یک در دیدی که زحمت رشته ندید
شماره ۶۳

بر دل غم تو گر چه ز صد بیش بود
از بهر چه این دل جفاکیش بود
در پیش سگ تو پیش گیرد جان دست
حقا که هنوز دست جان پیش بود
شماره ۶۴

با کس چو به دوستی رقم نتوان زد
زاین پس به ره وفا قدم نتوان زد
جز آینه روی عدمی نتوان دید
زآن نیز چه فایده که دم نتوان زد
شماره ۶۵

یا رب اگرم عشق تو افزون گردد
حال دل من در آن زمان چون گردد
عشق تو چو کیمیاست کز وی یک جو
بر دل نه که بر کوه نهی خون گردد
شماره ۶۶

گفتی چو به وصل گردی از من خوشنود
کمتر شود این مهر و تو سیر آیی زود
وصلت همه خود سوز دل و مهر افزود
باری سخن سیر شدن هیچ نبود
شماره ۶۷

چندان کرم و لطف ز آغاز چه بود
وآن داشتنم در طرب و ناز چه بود
اکنون همه در رنج دلم می‌کوشی
آخر چه گناه کردم و باز چه بود
شماره ۶۸

دوشم غم هجر تو چنان غمگین کرد
کاندوه تو مرگ بر دلم شیرین کرد
گر هجر تو بیشتر شود خود چه کنم
چون یک شبه هجران تو با من این کرد
شماره ۶۹

یک روز نبد که هجر شبگیر نکرد
کس کار مرا چاره و تدبیر نکرد
در ریختن خون من القصه غمت
تا بتوانست هیچ تقصیر نکرد
شماره ۷۰

سوز دل بنده در تو تأثیر نکرد
واین کار مرا وصل تو تدبیر نکرد
فی الجمله غم تو گر چه بربود دلم
چون جان بگذاشت هیچ تقصیر نکرد
شماره ۷۱

چون صبح مرا ز روی تو یاد دهد
در خون‌باری سرشک من داد دهد
ای بی‌معنی کسی چنان دوستیی
بی‌هیچ سبب به خیره بر باد دهد
شماره ۷۲

غم بر دل من فزون کنی تا چه شود
در دست غمم زبون کنی تا چه شود
خسته دل بی‌قرار مسکین مرا
در محنت هجر خون کنی تا چه شود
شماره ۷۳

نی دست به زلف لاله‌پوش تو رسد
نی لب به لب شکرفروش تو رسد
در هر دهنی سخن از آن اندازم
باشد که حدیث من به گوش تو رسد
شماره ۷۴

نور رخت از شمس و قمر می‌گذرد
نوش لبت از شهد و شکر می‌گذرد
دوشینه چو بر برم گذشتی دل گفت
آگاه نه‌ای که عمر برمی‌گذرد
شماره ۷۵

دل از تو اگر عین بلا خواهد شد
ممکن نبود کز تو جدا خواهد شد
از مهر تو بگسلد که را دارد دوست
از کوی تو بگذرد کجا خواهد شد
شماره ۷۶

خلقی به دعا خلاق من می‌جویند
رخساره به خون ز بهر من می‌شویند
هر جا که دو هم‌نفس دم‌ سرد زنند
می‌دان که حدیث درد من می‌گویند
شماره ۷۷

غم نیست که این غریب تنها نکشد
وانده نبود کاین دل شیدا نکشد
با این تن و جان وعده به فردا دهیم
باشد که خود این خسته به فردا نکشد
شماره ۷۸

اشک من از آنچه بد فزون خواهد شد
اشک چه که جمله ناب خون خواهد شد
زاین سان که منم گمان مبر کز ل من
مهر تو به عمرها برون خواهد شد
شماره ۷۹

آن کس که به ماتمی دل ریش کند
هر دم زدنی ناله ز غم بیش کند
یک سوز منش نظاره باید کردن
تا شکر هزار ماتم خویش کند
شماره ۸۰

با روی تو آبروی روشن برود
وز چهره تو رونق سوسن برود
تو خود رفتی ولیکن این ظن نبری
کاندوه تو هرگز ز دل من برود
شماره ۸۱

چاکر ز غمت کرانه‌ای می‌جوید
در کوی مراد خانه‌ای می‌جوید
آیین ستم نگر که دل خود ز غمت
تا خون گردد بهانه‌ای می‌جوید
شماره ۸۲

از لعل لبت سخن چو پیوسته شود
شیرین دهنت چو شکر و پسته شود
روی تو گل است و آنگه از غایت لطف
گر برگ گلی بر او زنی خسته شود
شماره ۸۳

مه پیش رخت جلوه‌گری یارد کردی
مشاطگی گل طری یارد کرد
شکر که هزار بار شد آب از شرم
پیش لب لعلت شکری یارد کرد
شماره ۸۴

چون طبع تو با یار جفا می‌ورزد
دل در غم تو ز بیم جان می‌لرزد
گیرم که همه جهان به جز وصل تو نیست
انصاف بده همه جهان این ارزد
شماره ۸۵

گفتی که ز عهد ما تو را یاد آید
یا هرگزت از وفای ما یاد آید
یادم نآیی زآنکه ز یادم نروی
کز یاد شده بود که با یاد آید
شماره ۸۶

ای وصل تو و هجر تو سردفتر عمر
مهر تو و کین تو مرا افسر عمر
درد سر عمر بهر وصل تو کشم
چون وصل تو نیست خاک ره بر سر عمر
شماره ۸۷

آن حلقه زلف از خم ابرو برگیر
ترسم اثرش بماند از رو برگیر
زآن پیش که بر پای دلم حلقه شود
زنجیر ز پیش چشم جادو برگیر
شماره ۸۸

اندر میدان پیش شه دین‌گستر
آن گوی نبد عدوی او بود مگر
سرگردان مانده گرد میدان مضطر
هر سو که همی گریز زخمی می‌خور
شماره ۸۹

بی‌خردگیی که رفت از آن کینه مگیر
و آزار من سوخته در سینه مگیر
حالی چو به صد زبان همی خواهم عذر
زاین بیش مرا به جرم دیرینه مگیر
شماره ۹۰

می دوش چو بگرفت میان ساغر
یکباره به لب رسید جان ساغر
وآن شیشه جان ز شیشه هر دم می‌کرد
پر خون به یکی دست دهان ساغر
شماره ۹۱

تا با که و با چه اندر آمیزی باز
تا چه شر و شور و فتنه انگیزی باز
بر خاک درت که خون دل ریخته‌ام
شرمت نآید که خون من ریزی باز
شماره ۹۲

آن ماه که در برم بدی کاش هنوز
نابوده شبی با رخ زیباش هنوز
جان خست و دلم شکست تن رفت ز دست
این منزل اول است خود باش هنوز
شماره ۹۳

فرزانه بهاء دین به بی‌داد و هوس
از سیری آب تو بر آتش همه کس
با ظلم تو مر رعیت خسرو را
گر آب شود به چشم در باشد و بس
شماره ۹۴

باز آمد و آورد مرا وعده که بیش
جز مهر وفای تو ندارم در پیش
از لطف نهاد مرهمی بر دل ریش
ور نه داند که داند اندازه خویش
شماره ۹۵

یک بوسه ز لعل خویش کم گیر و ببخش
وای دوست روا مدار تقصیر و ببخش
جان پیش کشیده است نه از بهر بها
این هدیه و آن عطاست بپذیر و ببخش
شماره ۹۶

بس خون که بریخت عنبر گل‌سپرش
از هر دل هر سوخته بر خاک درش
در گردن او هزار خون افزون بود
یا رب به کدام یک بریدند سرش
شماره ۹۷

ای قد تو چون طریق دلداران خوش
وای خط تو همچو سبزه در باران خوش
از گفته تو دل من و یاران خوش
همچون به طبیبان دل بیماران خوش
شماره ۹۸

عید آمد و کرد هر کسی رای نشاط
ما را ز غم تو نیست پروای نشاط
زآن می‌نکنم نشاط کز غصه تو
خون‌آبه گرفته است همه جای نشاط
شماره ۹۹

هر چند زمین زر بود منزل شمع
هم مرگ بود عاقبت حاصل شمع
بر دشمن و بر دوست بسوزد دل شمع
از موم سرشته‌اند گویی گل شمع
شماره ۱۰۰

با تو نیم از غم تو یک دم فارغ
خود بی‌تو چگونه باشم از غم فارغ
من تنگ‌دل و فراخ‌روزی ز غمت
مشغول توام ز هر دو عالم فارغ
شماره ۱۰۱

ای شیر بزن بهادر دشت نجف
اسلام ز زور قوتت یافت شرف
آیین چه مذهب است حسین یکه و فرد
از شط فرات صف کشند تا به نجف
شماره ۱۰۲

چون در دل خاک تیره کردی منزل
گر خون نشود دل از غمت نیست بحل
اندر دل خاک تیره هم جای شده است
آخر چه شدی که بی‌تو بودی یک دل
شماره ۱۰۳

بردی تو هزار چون من مسکین دل
از خلق نبرد کس به این آیین دل
من در تو عجب بماندم ای سنگین‌دل
تا خود چه کنی کجا بری چندین دل
شماره ۱۰۴

حاشا که به جور دل ز تو بردارم
یا هیچ جدایی ز تو در سر دارم
حقا که اگر صدم بر این روی زنی
از بهر دل تو روی دیگر دارم
شماره ۱۰۵

دیده بی‌طرف نظرت بفرستم
چهره ز بر خاک درت بفرستم
گر دردسری می‌فرستم خوش نیست
سردرد رها کنم سرت بفرستم
شماره ۱۰۶

اول به ره سر سیاهش نگرم
وآنگاه به گوشه کلاهش نگرم
صد بوالعجبی می‌کنم تا یک ره
دزدیده به آن روی چو ماهش نگرم
شماره ۱۰۷

دل را ز پی کسی به جان می‌آرم
کش نام به حیله بر زبان می‌آرم
ما را گویند بر چه کاری گویم
بر هیچ نه عمری به زیان می‌آرم
شماره ۱۰۸

من روی تو با ماه برابر نکنم
با چهره تو نگاه در خور نکنم
گفتی که سراندر سر کار ما کن
تو پای بدار کافرم گر نکنم
شماره ۱۰۹

گیریم که در وصل تو جانان نزنم
یا بوسه بر آن لب چو مرجان نزنم
باری ز سر سوز دل پر غم خویش
آخر دو سخن بر نمک ای جان نزنم
شماره ۱۱۰

از بس که ز دیده خون دل پالودم
واندر طلبت بسی جهان پیمودم
انصاف بده اگر ز آهن بودم
در پای غم تو سنگ‌دل فرسودم
شماره ۱۱۱

آن شد که تو را به جان بها می‌کردم
وز بهر تو هر که بد رها می‌کردم
اکنون چو براندیشم از آن می‌گویم
یا رب که بدم من آن چه‌ها می‌کردم
شماره ۱۱۲

از دوست به هر رهگذری می‌پرسم
وز هر که ببینم خبری می‌پرسم
تا دشمن بدسگال واقف نشود
درد دل وی از دگری می‌پرسم
شماره ۱۱۳

گفتم که چو رفتی ز غمت رست دلم
خود رفت ز رفتن تو از دست دلم
دوشینه چرا غمت چنان خست دلم
چون بی‌تو چنان که بود خود هست دلم
شماره ۱۱۴

سبحان الله چه عهد بود آن گویم
کز طلعت تو نبود خالی کویم
تا دی تو به روی من جهان می‌دیدی
واکنون چه شدت که می‌نبینی رویم
شماره ۱۱۵

چندان که شب و روز غم او خوردم
هرگز نگرفت دست در یک دردم
در غصه آنم که چه گویم با خلق
کاین عمر عزیز با که ضایع کردم
شماره ۱۱۶

هر جا که روم روی تو آید پیشم
با هر که نشینم از تو می‌اندیشم
با خاک درت مباد صحبت بیشم
گر بی‌رخ تو دمی برای خویشم
شماره ۱۱۷

من یاد لبت به هر دهان نپسندم
نام تو به هر کام و زبان نپسندم
گفتی دل خویشتن به من ده نی نی
من دشمن خود به دوستان نپسندم
شماره ۱۱۸

تا ظن نبری که کم کمت می‌بینم
بی‌زحمت دیده هر دمت می‌بینم
در وصف نگنجد و صفت نتوان داد
آن شادی‌ها که در غمت می‌بینم
شماره ۱۱۹

ای کرده فراموش حق یار کهُن
با یار نو آمیخته از لطف سخُن
من دم مزن از جفای تو با کس و تو
زاین دل شده دم به دم شکایت می‌کن
شماره ۱۲۰

دی چون ز وداع‌گاهم آن جان جهان
برگشت ز بیم خصم گریان گریان
او می‌شد و دیده از پس او نگران
چون در نفس بازپسین از تن و جان
شماره ۱۲۱

در محنت روزگار تن فرسودن
وز راه دو دیده خون دل پالودن
میدان اجل به پای جان پیمودن
آسان‌تر از آن که بی‌تو یک دم بودن
شماره ۱۲۲

ای کار تو صبر بی‌کران آوردن
رای تو همه دلم به جان آوردن
چتوان کردن چو نیست جز تو کس را
رویی که بر او عشق توان آوردن
شماره ۱۲۳

در عشق تو اشک لعل‌‌بارم سفتن
یا یک شب از اندوه تو یارم خفتن
جانی دارم به دست عشق تو گرو
حالی دل پر غم است یارم گفتن


شماره ۱۲۴

دانی ز چه گشت ای پسندیده من
پر آب دو دیده ستم‌دیده من
می‌بگشایید ز آرزوی لب تو
آب از دهن مردمک دیده من
شماره ۱۲۵

آمد بر من ژاله ز نرگس باران
گلنار به ماسوره سیمین خاران
می‌گفت کناره جسته‌ای از یاران
شرمت بادا میانه دلداران
شماره ۱۲۶

وصلت چون هست جاودانی پس از آن
چون نیست چو چرخ زندگانی پس از آن
ای چرخ مرا خدمت او روزی کن
یک نوبت دیگر و تو دانی پس از آن
شماره ۱۲۷

تا کی بودم ز هجر در خون خفتن
تا روز به نوک مژه درها سفتن
از هجر به پیش دل بنالیدم گفت
هجران کس اوست من نیارم گفتن
شماره ۱۲۸

آن به که غمش نگیرد الا رگ جان
پیوند گرفت عشق او با رگ جان
می‌زد رگ چنگ و خون جانم می‌ریخت
یا رب رگ چنگ می‌زند یا رگ جان
شماره ۱۲۹

ایا دلم از فراق بی‌هوش مکن
رنج من سوخته فراموش مکن
چون من ز غمت قدم بر آتش دارم
تو با دگری دست در آغوش مکن
شماره ۱۳۰

رفت آن سروی که دل به او بد نگران
زاین روی چو گل بمانده‌ام جامه‌دران
کی بودی اگر جان من اینجا بودی
این زیستنم چنین به جای دگران
شماره ۱۳۱

ای از تو به درد دل زن و مرد از من
آگاه نه‌ای که غم چه برخورد از من
چون صورت دیوار ز جان یاد آور
آن کس که تو را صورت بد کرد از من
شماره ۱۳۲

از خار چو آمد گل رنگین بیرون
اندوه کنم از دل غمگین بیرون
گردند به طنازی (؟) عروسان چمن
... ... ... ... خونین بیرون
شماره ۱۳۳

من سیر شدم از تو شکایت کردن
وز بخت بد خویش حکایت کردن
از مرگ به نزدیک تو دشوارتر است
در کار من خسته عنایت کردن
شماره ۱۳۴

کو آن همه سوگند گرانت با من
وآن بستن پیمان نهانت با من
کامروز دریغ داری از من سخنی
تا بوده مضایقت به جانت با من
شماره ۱۳۵

سخت است به جای سور شیون دیدن
بی‌دوست جهان به کام دشمن دیدن
تاریک شو ای دیده که ناخوش باشد
بی‌جان جهان جهان روشن دیدن
شماره ۱۳۶

تا کی خواهم ز دیدگان در سفتن
خاک در تو به نوک مژگان رفتن
بخشای بر آن کسی که اندر غم تو
می‌سوزد و با تو می‌نیارد گفتن
شماره ۱۳۷

ای دوست بیا و این دل پرخون بین
واین محنت و غصه‌های گوناگون بین
ای سهل غمی بود بر این سوخته دل
کآنک دیدی بیا یکی اکنون بین
شماره ۱۳۸

ناتافته از خط تو هرگز سر من
چون حلقه درمانده برون از در من
از بنده جنایتی نیامد لیکن
چون شیر شدی بهانه بستی بر من
شماره ۱۳۹

ای آن که همیشه در شرابی بی‌من
چون غمزه خود مست و خرابی بی‌من
گر سیر شدی ز من من اینک رفتم
بل تا تو یکی جهان بیابی بی‌من
شماره ۱۴۰

عشق نوت آورده‌ام و جان کهُن
در ساز در این دو با من بی‌سر و بن
بر من بگری عشوه مپیمای سخُن
اینک من و عشق و جان بفرما که چه کن
شماره ۱۴۱

گاهی به دو غمزه غارت جان کند او
گه درد مرا ز بوسه درمان کند او
گویی که علی رغم دلم بر کار است
آن چیز که گویمش مکن آن کند او
شماره ۱۴۲

آن که شده است عقل دیوانه او
چشم و دلم آشنا و بیگانه او
پروانه فرستاد که بی‌من چونی
چون شمع بسوختم ز پروانه او
شماره ۱۴۳

تا بود به تو جمله نیازم غم تو
پذرفت و بپرورد به نازم غم تو
از دوستی تو دست کوته نکنم
ای مونس شب‌های درازم غم تو
شماره ۱۴۴

خسته دل من نخواست الا غم تو
داند که در او مبارک آید دم تو
دلتنگ مکن مرا که گر تنگ شود
ترسم که در او بیش نگنجد غم تو
شماره ۱۴۵

تا چند ز صحبت پراکنده تو
تا چند به طنز بر رهی خنده تو
هر کس دهیش بوسه شود بنده تو
صد شکر آن را که نیست شرمنده تو
شماره ۱۴۶

ای نرگس تو غلام مخموری تو
درمانده دلم به دست مهجوری تو
بی‌چاره دل خسته نمی‌دارد درد
هر بد که به او رسد به جز دوری تو
شماره ۱۴۷

می‌گویندم هر چه بدانند از تو
باشد که مرا جدا نشانند از تو
من با تو نکوترم تو دل فارغ دار
هر چند که بد پیش رسانند از تو
شماره ۱۴۸

ای دست غمت مرا به زیر آورده
وز جان خودم هجر تو سیر آورده
زود از بر من همی بخواهی رفتن
ای نزد منت زمانه دیر آورده
شماره ۱۴۹

ای باد صبا زلف تو را تاب زده
عشق تو به دیده‌ها ره خواب زده
فراش غمت جای خرامیدن تو
بر دیده صد هزار کس آب زده
شماره ۱۵۰

از من به تو کس شکایتی ناکرده
وز نیک و بدم حکایتی ناکرده
دل می‌دهدت که بنده را بی‌سبیی
بگذاری و من خیانتی ناکرده
شماره ۱۵۱

ای هیچ تو را غم من مسکین نه
یک ذره دل تو را وفا آیین نه
من خود قدری شنیده بودم زاین پیش
از عشوه‌گری‌هات ولی چندین نه
شماره ۱۵۲

ای خدمت بنده دردسر دانسته
من زهر غم تو را شکر دانسته
وز بهر بد و نیک تو من جان عزیز
خوش کرده و تو همه دگر دانسته
شماره ۱۵۳

ای جسته ز من بی‌سببی بی‌زاری
نادیده من از تو هیچ برخورداری
این غم‌کش غم‌کوش دل خون شده را
دل می‌دهدت که رنجه‌اش می‌داری
شماره ۱۵۴

انگشت حنا بسته و آراسته روی
با شعر تر و مست برون رفت به کوی
می‌گفت و همی کند به انگشتان موی
دارم سر معشوق ندارم سر شوی
شماره ۱۵۵

هر گه که حدیث فرقتی آغازی
وآن عهد چو گیسوت پس پشت اندازی
بر روی من و در بر من تا گه صبح
چشم آب‌کشی کند دل آتش‌بازی
شماره ۱۵۶

از تو دلم ای جان شده غمگین تا کی
واین جور و جفاهای تو چندین تا کی
تا کی گویی که با تو یک‌دل شده‌ام
ای تلخ‌سخن دروغ شیرین تا کی
شماره ۱۵۷

در خدمت خود مرا تو معلوم کنی
بر مهر ضمایر خودم موم کنی
در خدمت تو چو من چنین معذورم
از جود خودم سزد که محروم کنی
شماره ۱۵۸

اندر کنجی فتاده دارد پیری
بر جان شکسته می‌نهم کفشیری
ای چرخ که صبر می‌کند در غم تو
سرمایه غم که برندارد دیری
شماره ۱۵۹

ای با دردت حدیث درمان بازی
با لعل لبت کنم به دندان بازی
یا نیست لب تو خود ... زآن بازی
کآن لب جان است و نیست با جان بازی
شماره ۱۶۰

ای اصل طرب شراب را می‌مانی
وای مایه عشق آب را می‌مانی
گرم‌آتش و شمشیرکش و پرده‌دری
بی‌هیچ شک آفتاب را می‌مانی
شماره ۱۶۱

ای مایه نوش آب را می‌مانی
وای طاقت هوش خواب را می‌مانی
هستی و نه‌ای سراب را می‌مانی
تلخی و خوشی شراب را می‌مانی
شماره ۱۶۲

اول به دروغ و زرقم ایمن کردی
گفتی که مرا چو جان و دل درخوردی
واکنون سخن تو خود که یارد گفتن
الحق همه مردمی به جای آوردی
شماره ۱۶۳

آن روز دلا که یار می‌بگزیدی
هر عشوه که بفروخت به جان بخریدی
پند من مستمند می‌نشنیدی
تا لاجرم اندازه کارت دیدی
شماره ۱۶۴

باری دل بی‌هوش مرا پندستی
وز یار به هیچ نوع خرسندستی
ور صبر نمی‌کند ز دلبر باری
این رنج که می‌برد گران مندستی
شماره ۱۶۵

بس سینه که در فراق خود می‌سوزی
بس دل که در اشتیاق خود می‌سوزی
واین دل که به اتفاق خود می‌سوزی
من بیزارم وثاق خود می‌سوزی
شماره ۱۶۶

بر دولت خویش اگر نه ره داشته‌ای
روزم نه چو زلف خود سیه داشته‌ای
صید چو منی که دیر در دام افتد
آسان چو گرفته شد نگه داشته‌ای
شماره ۱۶۷

با بنده اگر تخم وفا کاشته‌ای
دل سرد کند از تو چه پنداشته‌ای
بی‌درد تو بادا دل من گر نبود
صد بار از آن بتر که بگذاشته‌ای
شماره ۱۶۸

ای باد که می‌وزی بر آن سرو سهی
گر می‌نکنی حکایت درد رهی
روزی که ببخشاید بر دلشدگان
باری ز من خسته دلش یاد دهی
شماره ۱۶۹

ای شمع به هرزه چند بر خود خندی
تو سوز دل مرا کجا مانندی
فرق است میان سوز کز جان خیزد
با آن که به ریسمانش بر خود بندی


ابیات پراکنده

شمارهٔ  ۱ : دلبرا هر چه برانی ز جفایت بر من
شمارهٔ  ۲ : یا رب زهی سخن که همه اهل فضل عصر
شمارهٔ  ۳ : گاوی اندر حاسدت ترکیب کرد ایزد ولیک
شمارهٔ  ۴ : ز اتفاق حسن خون شمر ز نکبت من
شمارهٔ  ۵ : دولت توست و تویی که رست ز غم آنک
شمارهٔ  ۶ : هزار محنت و درد و بلا و نامش عشق
شمارهٔ  ۷ : اگر عالم همی گیری خداوندا چو صیت خود
شمارهٔ  ۸ : عدو که پیل به نوک سنان همی بربود
شمارهٔ  ۹ : صبح مدحت به تمامی ندمیده دردا
شمارهٔ  ۱۰ : ز بس تمنی گویی مگر گمان بردند
شمارهٔ  ۱۱ : پرسدم هر کس تا روز خرامیدن تو
شمارهٔ  ۱۲ : گیرم به خاک صدر تو جرم قمر خرم
شمارهٔ  ۱۳ : ز بیم خنجر نیلوفری کنون اعداش
شمارهٔ  ۱۴ : به خاک‌ها در بسیار جویی این گوهر
شمارهٔ  ۱۵ : در وفای زخم سخنت گرز ایشان روز جنگ
شمارهٔ  ۱۶ : خصمش به کام دشمن اگر چند پیش از این
شمارهٔ  ۱۷ : فرقتت بکند هر بد که بباید با من
شمارهٔ  ۱۸ : مرا عشق صدر تو بگذشت از آن حد
شمارهٔ  ۱۹ : هر ساعتی که بار کرم عام‌تر شود
شمارهٔ  ۲۰ : رفتم ای دنیی صدر تو و مر مدح تو را


شمارهٔ  ۱

دلبرا هر چه برانی ز جفایت بر من
برهمی باف که با تو دل من چون یار است
دل تو سخت و مرا نرم‌دل آری چه عجب
نرم باشد چو همه ساله به خون فرغار است
گر کسی شیفته خواهد ز تو جانا زنهار
منه انگشت بر این دل که عظیم افگار است
شب به خون‌ریز چه آید غم تو نزد دلم
خلق اگر خفته بود دولت تو بیدار است
ای شهنشاه جوان‌بخت که بی‌خدمت تو
روح پیرایه محض است و بقا بی‌کار است
گر ز تو می‌شکند گردن و نندیشد هیچ
که چنین طیبت و بازی سبب آزار است
من نبینم عدوی شه را شو گو می‌بین
هر که را طاقت آن طلعت و آن دیدار است
آخر از غدر چه برخیزد از بهر خدای
نیک‌نام است فلک الحق اگر غدار است
در انعام شهنشاهی بی‌پیمانه
زر احسان خداوندی بی‌معیار است
وآن که نکند در و دیوار منقش ز ثنات
سر آشوفته مغزش ز در دیوار است
نرود جز به جناب تو ز جا اینت عجب
با چنان جام عطاهات چنین هشیار است
نیک الفاظ شهنشاهم در چشم آمد
چشمم آخر ز پی ‌چیزی گوهر بار است
این ابیات پراکنده از قصیده شماره ۴ ذیل در گنجور با مطلع (ماه در مشک نهان کرده که این رخسار است) می‌باشد.
شمارهٔ  ۲

یا رب زهی سخن که همه اهل فضل عصر
بر دیده می‌نهندش وز بهر این تر است
این بیت از قصیده شماره ۵ ذیل در گنجور با مطلع (بر فرق ملک رای رفیع تو افسر است) می‌باشد.
شمارهٔ  ۳

گاوی اندر حاسدت ترکیب کرد ایزد ولیک
از نسیم خلق تو عالم همه عنبر گرفت
تیغ‌ گوهر‌های خویش از بهر تو منحول کرد
لاجرم از دشمنان تو به بخشش سر گرفت
خصم تو در کام طبع راست طعم زهر یافت
لیک اندر ابروانت عادت شکر گرفت
جود تو چون دست از پاداش خلقان می‌بشست
قطره‌ای از آب دستش جمله کوثر گرفت
موی شد دشمن به ضعف و از برای تاب او
دست اقبالت ز شکل آسمان چنبر گرفت
در فراق صدر تو چون گنبد نیلوفری است
زآن قبل دل‌های خلقان بار نیلوفر گرفت
سوز سینه رنگ لعل چهره را از لاله برد
چون دلم راه نظر بر دیده عبهر گرفت
این ابیات از قصیده شماره ۶ ذیل در گنجور با مطلع (چون نظام ملک در دیوان شه دفتر گرفت) می‌باشد.
شمارهٔ  ۴

ز اتفاق حسن خون شمر ز نکبت من
چو بنده خون حسین و حسن نمی‌دارد
این بیت از قصیده شماره ۹ ذیل در گنجور با مطلع (طراوت رخ یارم سمن نمی‌دارد) می‌باشد.
شمارهٔ  ۵

دولت توست و تویی که رست ز غم آنک
رخت به منزل‌گه شما دو جوان برد
چون تن ملعونش منهزم به عنا رفت
لعنت جمله سوی جان روان برد
باد سوار سحاب تا به هوا در
زآتش مر برق تیغ آب‌چکان برد
این ابیات از قصیده شماره ۱۰ ذیل در گنجور با مطلع (عشق تو صبر و قرارم از دل و جان برد) می‌باشد.
شمارهٔ  ۶

هزار محنت و درد و بلا و نامش عشق
هزار گونه بلا و جفا و نامش یار
فغان نمودم با نرگس تو در نگرفت
دریغ برد یکی پاره بازیم طرار
این ابیات از قصیده شماره ۱۴ ذیل در گنجور با مطلع (چه مایه رنج کشیدم ز یار تا این کار) می‌باشد.
شمارهٔ  ۷

اگر عالم همی گیری خداوندا چو صیت خود
تو را رای تو بس رایت تو را بخت تو بس لشکر
این بیت از قصیده شماره ۱۵ ذیل در گنجور با مطلع (سپهر دولت و رفعت دگر باره نمود اختر) می‌باشد.
شمارهٔ  ۸

عدو که پیل به نوک سنان همی بربود
گذشت بنیه به نیروی پشه‌ای ز سرش
این بیت از قصیده شماره ۲۱ ذیل در گنجور با مطلع (بتی که طعنه زند لعل ناب را شکرش) می‌باشد.
شمارهٔ  ۹

صبح مدحت به تمامی ندمیده دردا
کآفتاب سخن بنده درآمد به زوال
این بیت از قصیده شماره ۲۳ ذیل در گنجور با مطلع (ای پسر نیک ز حد می‌ببری کار کمال) می‌باشد.
شمارهٔ  ۱۰

ز بس تمنی گویی مگر گمان بردند
کز آن ببندد فراش تو طناب خیام
از این دو عرصه که آن را دو کون می‌گویند
به بیع جود تو در صدر فزون رود بر وام
خدای داند اگر هیچ زهر یارد رفت
به نزد عیش با تنگ‌های شکر به سلام
این ابیات از قصیده شماره ۲۵ ذیل در گنجور با مطلع (وطن به سایه گل گیر در چنین ایام) می‌باشد.
شمارهٔ  ۱۱

پرسدم هر کس تا روز خرامیدن تو
آن لب لعل و رخ چون مه رخشان دیدم
این ابیات از قصیده شماره ۲۶ ذیل در گنجور با مطلع (تا من آن طره مشکین پریشان دیدم) می‌باشد.
شمارهٔ  ۱۲

گیرم به خاک صدر تو جرم قمر خرم
حقا اگر شوم به دو صد گنج کم زیان
این بیت از قصیده شماره ۲۸ ذیل در گنجور با مطلع (ای حسن بسته بر قمرت رنگ ارغوان) می‌باشد.
شمارهٔ  ۱۳

ز بیم خنجر نیلوفری کنون اعداش
سپر کنند ز پیکان چو شاخ گل به چمن
حدیث تیغ خود از فتح بلخ و زامن پرس
چه خیزد از سخن نازل من الکن
این ابیات از قصیده شماره ۳۰ ذیل در گنجور با مطلع (هزار شکر و سپاس است بخت را بر من) می‌باشد.
شمارهٔ  ۱۴

به خاک‌ها در بسیار جویی این گوهر
که آب کرد به افسوس از کفت بیرون
ز قصد چرخ به شهزاده این مقرر شد
که خوف واجب باشد ز شر خصم زبون
این ابیات از قصیده شماره ۳۱ ذیل در گنجور با مطلع (سزا بود که شود اشک ملک و دولت خون) می‌باشد.
شمارهٔ  ۱۵

در وفای زخم سخنت گرز ایشان روز جنگ
با تن اعدات جان را سست‌پیمان یافته
این بیت از قصیده شماره ۳۳ ذیل در گنجور با مطلع (این منم بار دگر از چرخ امکان یافته) می‌باشد.
شمارهٔ  ۱۶

خصمش به کام دشمن اگر چند پیش از این
بوده است چند بار دگر باره باز باد
این بیت از قطعه شماره ۱۸ ذیل در گنجور با مطلع (همواره مجد دولت و دین فخر ملک شاه) می‌باشد.
شمارهٔ  ۱۷

فرقتت بکند هر بد که بباید با من
بنگرد ز اول تا هیچ بتر می‌باید
این بیت از قطعه شماره ۳۴ ذیل در گنجور با مطلع (ای خداوندی کز تربیت شامل توست) می‌باشد.
شمارهٔ  ۱۸

مرا عشق صدر تو بگذشت از آن حد
که کس را در آن محرم راز بینم
این بیت از قطعه شماره ۵۵ ذیل در گنجور با مطلع (عماد ممالک نظام معالی) می‌باشد.
شمارهٔ  ۱۹

هر ساعتی که بار کرم عام‌تر شود
اخلاص و بندگی رهی آن زمان رسان
این بیت از قطعه شماره ۶۰ ذیل در گنجور با مطلع (والا مجیر دولت و دین قدر بنده را) می‌باشد.
شمارهٔ  ۲۰

رفتم ای دنیی صدر تو و مر مدح تو را
چون شهادت گویان وقت ز دنیی رفتن
این بیت از قطعه شماره ۶۲ ذیل در گنجور با مطلع (سیف دین ای که خطیب خرد و دانش و عقل) می‌باشد.
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